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 توضيح بازنشرکننده

  
 ميلادي که هنوز اثر عظيم خود ۱۸۵۷تا  ۱۸۵۳هاي  کارل مارکس در سال      

سري مقالات کوتاه  راه با فردريش انگلس يک را ننوشته بود، هم )سرمايه(کاپيتال 
نيويورک ديلي «در روزنامه  "نوشت که عمدتا ستعماري مياداري و  سرمايهضد 

   .شدند آمريکا منتشر مي »تريبون
از . شدند هاي مختلف ترجمه به زبان ي از اين مقالاتي مجموعهقرن بيستم،  در      

» و افعانستان پارساستعمار در آسيا، هند، «توان از مجموعه مقالات  ها مي جمله اين
 يي از اين مجموعههم  حميد محوي. نام بردژرار فيلوش  زبان فرانسه توسطبه 

» ي استعمار فردريش انگلس درباره و  مقالات کارل مارکس «مقالات را با عنوان 
که ما آن را آماده و به  فرانسه به زبان فارسي ترجمه و منتشر کرده استاز زبان 
. ميده يقرار م مند گان علاقه ار خوانندهيک کتاب با قطع آپنج، در اختيصورت 

 .د واقع شوديدوارم که مفيام
ها؛ يعني  مدافعين خط آن" م که سران حزب توده و طبيعتاياما گفته باش      
داري، به منظور دفاع از سيستم  ي توليد سرمايه ها و مدافعين شيوه يي توده



هر با ! دهد يات خود ادامه ميبه ح» بورژوازي ملي و مترقي«داري، که هنوز  سرمايه
شان را پاک و منزه و مترقي  کنند تا نظام مورد علاقه و ترفندي تلاش مي  وسيله

هاي  اين در حالي است که بورژوازي، به گفته مارکس؛ در انقلاب. جلوه دهند
بودن خود کشيد، و » ملي و مترقي«، در کنار ارتجاع، قرار گرفت و دست از ۱۸۴۸

توانيد در اهداف کشورهاي  ن، شما نمييي از کره زمي ز در هيچ نقطهيهم اکنون ن
را » بودن يمترق«داري امپرياليستي چيز ديگري، مانند  جهان، به غير از منافع سرمايه

  .بيابيد
، حتا از خود مارکس نقل قول ناقص و دم بريده  ها يعني مدافعين خط سرمايه آن      
 در مستعمره خود ها، هندوستان را آورند که گويا، مارکس زماني که انگليسي مي

به  ،استثماري و اقتصادي منافع علارغم را هند در انگلستان استعمار حضور«داشته، 
  .است» .دانسته مي ضروري را در هند تغيير بدون و منحط فرهنگ خاطر

ورزان را آگاه کرد، که مارکس قبل از انتشار  اما بايد ناآگاهان و يا غرض      
شناخت و آن را  داري را مي ي توليد سرمايه ي شيوهکاپيتال جلد يکم، مختصات ذات

را به » نيويورک ديلي تريبون«در مقالات خود در نشريات آن زمان و از جمله 
ي توليد  دارد که شيوه او بيان مي. روشني و با شفافيت تمام توضيح داده است

و هاي اقتصادي مانند شبکه حمل  تواند بدون گسترش زيرساخت داري نمي سرمايه
هايي براي بقا  داري لازمه ي توليد سرمايه يعني شيوه. نقل به بقاي خود ادامه دهد

هاي خط توليد  انجام گيرد و الا، فروش کالا، که يکي از ارکان" دارد که بايد حتما
است که مارکس در سه جلد   اين خصلت ذاتي سرمايه. شود کالاست، متوقف مي

  .ده استها را تشريح کر آن" کاپيتال، کاملا
ي رشد و ترقي دادن به نيروهاي مولده که ارزش و ارزش اضافي توليد  اما شيوه      
پنهان و يا " عمدا  کنند، وجه ديگري هم دارد که از منظر مدافعين خط سرمايه مي

  .شود جعل و يا فاکتورگيري مي



فقط در داري اين است که رشد نيروهاي مولده،  ي توليد سرمايه وجه دوم شيوه      
که از طبقات   دارد و اکثريت جامعه گام بر مي  يي قليلي از جامعه جهت منافع عده

يي براي توليد مايحتاج روزانه خود ندارند، را  مختلف اجتماعي هستند و هيچ وسيله
ي توليد  ارزش اضافي حاصل از شيوه. دارد در فقر و سيه روزي نگه مي

گان  شود نه به جيب توليدکننده ا واريز ميداره داري فقط به جيب سرمايه سرمايه
  . که کارگران صنعتي، کشاورزي و خدماتي هستند  اصلي جامعه

 ۲۲به تاريخ » نتايج احتمالي استيلاي بريتانيا در هند«ي  مارکس در مقاله      
، هشتم اوت ٣٨۴۰شماره به  نيويورک ديلي تريبون يهنشرکه در  ۱٨۵٣ژوئيه 
ي توليد  ست، به شفافيت تمام پاسخ مدافعين کنوني شيوه، انتشار داده ا۱٨۵٣
داري و سران حزب توده و از جمله مرتضا محيط مرتجع مدافع طالبان را  سرمايه

  :داده و نوشته است
  :دار مأموريتي مضاعف است انگلستان در هند عهده«      
زمينه و  کهن آسيايي، و ايجاديي  جامعهيعني انحلال  _ تخريب و بازسازي      

ها که يکي  ها، تاتارها، مغول ها، ترک عرب. بنيادهاي مادي جامعه غربي در آسيا
 »هندي مسلک«زودي به ه آوردند، ب پس از ديگري به هند هجوم مي

)hindouisé (شدند، زيرا فاتحين بربر بنابر قانوني تاريخي و جاودان،  تبديل مي
مدني برتر باشد، تابع آن خواهند سرانجام در صورتي که سرزمين مفتوحه واجد ت

  .شد
ها اولين مهاجمين فاتحي بودند که نسبت به تمدن هند برتري داشتند  بريتانيايي      

ها تمدن هند را با ويران ساختن ساختار جامعه  بريتانيايي. و جذب تمدن هند نشدند
ن جامعه چه که در اي بومي و با تخريب صنايع بومي و با از ميان برداشتن هر آن

تاريخ تسلط بريتانيا . رسيد، تمدن هند را ويران کردند نظر مي قدر به عظيم و گران



با اين وجود کار بازسازي به سختي . جز روايت ويراني نيسته در هند چيزي ب
  ».ها آغاز شد روي ويرانه

  :دهد او سپس ادامه مي      
در هند انجام خواهد داد به  چه را که بورژوازي انگليس با اين وجود تمام آن«      

گي آنان نخواهد انجاميد، زيرا چنين امر  هاي مردم و بهبود شرايط زنده آزادي توده
که در عين حال  گي دارد، بل خطيري نه تنها به گسترش نيروهاي توليدي بسته

چه را که بورژوازي از انجام  ولي آن. بايستي در تملک و تصرف مردم نيز باشد مي
واهد ايستاد، ايجاد شرايط مادي جهت تحقق بخشيدن به هر دو مورد آن باز نخ

واره کاري فراتر از اين انجام داده است؟ آيا تاکنون پيش  آيا بورژوازي هم. است
که افراد و مردمان  رفتي تحقق بخشيده باشد بي آن آمده است که بورژوازي به پيش

  فرو ببرد؟خاک و خون بکشد و در فقر و تهيدستي و ذلّت ه را ب
هنديان از مراحم و محصولات جامعه جديدي که بورژوازي انگليس در       

يي نخواهند برد و تا زماني که پرولتارياي صنعتي  کشورشان ايجاد کرده است بهره
قدر کافي توان ه که خود هنديان ب گزين بورژوازي نشود و يا اين ستان جايلدر انگ

ه انگليس پايان ببخشند، تحولي در اين زمينه روي را نيابند که قاطعانه به سلط اين
  ».نخواهد داد



۱ 

  
  
  
  
  
  

  
  

  توضيحات مقدماتي مترجم
 

گان مقالات کارل مارکس و فردريش انگلس  هتر خوانند جهت آشنايي بيش      
 .دانم پيرامون استعمار در آسيا، توضيحاتي چند را ضروري مي

هند، پارس، : استعمار در آسيا« ست تحت عنواناي ي مقالات مجموعهاين       
انتشارات هزار و ( MILLE ET UNE NUITS که توسط انتشارات »افغانستان
به زبان فرانسه در انتشارات  »هايي درباره استعمار نوشته«از کتاب ) يک شب

تمام . منتشر شده است ٢٠٠٢بر گرفته و به تاريخ ژانويه  ١٩٧٧پروگرس، مسکو 
قلم انگلس که تنها  به »افغانستان«ديد کامل هستند، جز مقالات در اين مجموعه ج

بخشي از آن انتخاب شده است و يک مقاله ديگر که هنوز فرصت ترجمه آن 
شامل  "جايي که اصل اين کتاب که مطمئنا متأسفانه از آن. فراهم نيامده است

استعمار در «کار ترجمه  "تري است هنوز در دسترسم نيست، اجبارا مقالات بيش
چنان که ملاحظه . را تا اطلاع ثانوي بايد به همين مجموعه محدود بدانيم »آسيا

گي  هباشد که جمل مي ١٨۵٧تا  ١٨۵٣هاي  خواهيد کرد اين مقالات مربوط به سال



۲ 

. اند در همان دوران به چاپ رسيده New York Daily Tribune در
حداقل به سال  دريش انگلسرکارل مارکس و ف ي نگارانه هاي روزنامه فعاليت
نوشتند که  مي Gazette Rhénane يعني زماني که براي. گردد باز مي ١٨۴٢

 طلبان افراطي بود و با اقتدارگرايي دولت پروسي ها و اصلاح نشريه دموکرات
prussien  اين نشريات در آن دوران صفحاتي را نيز به . کردند مبارزه مي

فردريش انگلس در کادر چنين  کارل مارکس و. دادند روشنفکران اختصاص مي
 .ديگر آشنا شدند فعاليتي بود که با يک

بر اساس فرهنگ . نام کشور ما ايران است يکي از نکات قابل توجه مربوط به      
طور رسمي ايران ناميده شد  در عصر رضا شاه به ١٩٣۵دهخدا نام ايران تنها از سال 

هاي رژيم پهلوي به نظريات  گي هبست خاطر دله و گويا که چنين نامي را ب
که  کوتاه سخن اين. نژادپرستانه در پيوند با آلمان هيتلري انتخاب کرده بوده است

شود، زيرا نام  در متون کارل مارکس و فردريش انگلس هنوز از ايران نام برده نمي
بايد اعتراف کنم که . کشور ما در آن دوران امپراتوري فارس يا پارس بوده است

من هنوز مشخص نشده است که آيا نام کشور ما فارس بوده است يا  براي خود
جا از نام پارس استفاده کردم و به اين اميد که چنين  من در اين. پارس يا هر دو

 .دانان ما روشن شود ابهامي توسط تاريخ

مناسبت اين مجموعه در انتشارات فرانسوي، ژرار فيلوش، منقد فرانسوي  به      
اين کتاب نوشته است که ترجمه آن را پس از اين توضيحات خواهيد ي بر ي مؤخره
ي باشد بر ي اميد است که اين مجموعه مورد توجه عموم قرار گيرد و مقدمه. خواند

گوهاي آينده پيرامون مسائل استعمار يا استعمار نوين و ها و گفت تأملات و پژوهش
به نقد ژرار فيلوش، توضيحات ناشر  پيش از پرداختن. و يا ليبراليسم و يا نئوليبراليسم

فرانسوي را نيز که کوتاه و در چند خط، پشت جلد کتاب چاپ شده ترجمه 
  حميد محوي.خوانيد متن نقد فيلوش را مي گفتار مترجم، و بعد، پيش سپس، کنم مي
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  ناشر فرانسويتوضيح 
  

را به تأملات و يي  يي که چند صفحه گان و فلاسفه هنادر هستند نويسند«      
مقالات ضد استعماري . هاي آسيا در قرن نوزدهم اختصاص داده باشند تحليل

هاي بريتانيا را براي  تلاش ١٨۵٠هاي  فردريش انگلس و کارل مارکس در سال
روسيه، پارس : هاي حاضر در صحنه دهند و منازعات قدرت تصرف هند نشان مي

 ١٨٣٨-١٨۴٢سال  يتانيا در افغانستان به، فرانسه و انگليس؛ ماجراي جنگ بر)ايران(
 .تفصيل آمده است نيز به

 جاست که آيا قرائت مارکسيست به پايان رسيده است؟ پرسش اين      

نگارانه، بايد گفت که هنوز از  هاي ژئواستراتژيک در قالب روزنامه اين تحليل      
  ».گي استثنايي برخورداراند هتاز
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  جمگفتار متر پيش
  

پيش از اين تعدادي از مقالات روزنامه نگارانه کارل مارکس و فردريش       
ي ي بر اساس گزيده» هند، فارس، افغانستان. استعمار در آسيا«انگلس را تحت عنوان 

انتشار  ۲۰۰۲سال ه ب, Mille et une nuitsها که در انتشارات فرانسوي از آن
ي ي انتشارات فرانسوي بر اساس مجموعهگزينش . فارسي ترجمه کردمه شده بود، ب

زبان فرانسه در انتشارات پروگرس چاپ ه ب ۱۹۷۷بود که پيش از اين در سال 
. منتشر شده بود »هايي درباره استعمار نوشته: مارکس، انگلس«مسکو تحت عنوان 

ها در حد همان  ها تا مدت ناياب بودن نسخه چاپ مسکو موجب شد که ترجمه
با دسترسي به نسخه چاپ مسکو ترجمه اين مقالات را . ي بماندگزينش مزبور باق

روشن است که خوانش چنين . ها اقدام کردم باز بيني کرده به ترجمه تمامي آن
طور  البته اين. تواند به درک ما از حوادث امروز ياري رساند متوني تا چه اندازه مي
نسخه چاپ  ايد، حتآ مي گفتارهاي اين مجموعه مقالات بر که از محتواي پيش



۵ 

را در بر » درباره استعمار«مسکو نيز تمام مقالات کارل مارکس و فردريش انگلس 
  .گيرد نمي
راه «علاوه براين بايد بگويم که تعدادي از اين مقالات پيش از اين در هفته نامه       
تمام عناوين مقالات را بر انتشار يافته بود ولي متأسفانه مدير سايت  »توده
و روشن است که چنين مداخلاتي در رابطه با  داد س سليقه خود تغيير مياسا

تواند حساس و مشکل برانگيز باشد و همين امر زماني  متون تاريخي تا چه اندازه مي
را  که به تغيير عناوين مقالات حزب کمونيست فرانسه که مدتي مسئوليت ترجمه آن

کاسه صبرم را لبريز کرد و  _ ه طبقاتيعنوان آماتور مبارزه ب _عهده گرفته بودم ه ب
همين امر يکي از دلايلي بود که سرانجام موجب توقف کار با اين نشريه انترنتي 

  .شد
از اين پس اميدوارم بتوانم مقالات روزنامه نگارانه کارل مارکس و فردريش       

گران ادبيات  تري در اختيار خوانش انگلس را تحت شرايط و کيفيت مناسب
ها  کسيستي قرار دهم و اگر فرصتي باقي بود، طرح آينده من براي اين ترجمهمار

ست که پيرامون مباحث و مسائل و اهاي ثانوي و معاصري  معرفي بحث و جدل
و من خوانش اين مقالات و تأمل درباره . مشکلات اين مقالات جريان داشته و دارد

يابند  ر هفته فرصت خواندن ميي دي هايي که چند دقيقه را به تمام آن موضوعات آن
گي دارند  هبست هايي که به ادبيات مبارزه طبقاتي دل منقدين و آن "و خصوصا
  .کنم پيشنهاد مي

  
  ۲۰۰٨حميد محوي، فوريه 
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  نقد ژرار فيلوش
  
توانيم اين مقالات را از نگاه فردي فرضي  پس از مطالعه مقالات مارکس، مي      

در چنين فرضي، ما . ريکا عليه افغانستان را شاهد بوده مرور کنيمام ٢٠٠١که جنگ 
امروز و در آغاز قرن بيست و يکم تمام خطوط مقالات کارل مارکس و فردريش 

 .يابيم انگلس را تازه و نو مي

مارکس و  - هر يک از مقالات در مجموعه مقالات ضد استعماري دو نويسنده      
هاي بريتانيا براي تصرف  اختصاص دارد و فعاليت به کمپاني هند شرقي -انگلس 

هاي حاضر در صحنه، مثل روسيه، پارس  به همين منوال منازعات قدرت. هند
ها  اين. در افغانستان ١٨٣٨-١٨۴٢، فرانسه و انگليس، تا جنگ بريتانيا در سال )ايران(

يکم نيز کننده وقايعي هستند که ما امروز و در آغاز قرن بيست و  گي تداعي همه
 .هاي سرتاسر جهان شاهده آن هستيم روي صفحه تلويزيون
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پس از صد و  "انگيز نيست اگر يک ژنرال اتحاد جماهير شوروي، تقريبا شگفت      
هاي  هاي نظامي او بين سال پنجاه سال، با خواندن مقاله انگلس در حالي که واحد

 روي ٢٠٠١پس از واقعه در گل و لاي افغانستان فرو رفته بودند،  ١۹٧٩و  ١٩٨٩

Twin Towers  کند که تلاش  در نيويورک، به مقامات آمريکايي توصيه مي
 .تصرف خود درآورند افغانستان را اشغال کنند و کابل را به... نکنند

 در دائرةالمعارف جديد آمريکا ١٨۵٧اوت  ١٠يي به تاريخ  در مقاله      
(Nouvelle encyclopédie américaine)  لس درباره خصوصيات بنيادي انگ

ورزد، کشوري که از منظر سياسي در آسياي مرکزي حائز  افغانستان تأکيد مي
شود و تنها  اگرچه به قبايل مختلفي تقسيم مي. يي است العاده اهميت فوق

افغانستان در مسير راه . داري و جنگ است ها کشاورزي و دام هاي آن فعاليت
تاتار، : ها بوده است در قلب تمام تهاجمات و مهاجرت ابريشم واقع شده و از ديرباز
 ... يونان، ترک، مغول، عرب

سرزمين شورشيان نافرمان، با افکاري که پيوسته تحت تأثير عوامل خارجي       
هاي  ناکه موزائيکي از اقوام گوناگون با زب بوده و نه زير بيرق ملّتي واحد، بل

 ).هاي وسيع هاي بلند و بيابان کوه(متباين  مختلف و مذاهب گوناگون و جغرافيايي
هاي مختلف و انگار  يي است براي قبايل و دولت شاعرانه "افغانستان اصطلاح کاملا«

اما دولت افغانستان وجود . کشوري واقعي به اين نام هم وجود دارد "که واقعا
در  قبيله پشتون. و اين قضاوت مارکس درباره افغانستان است »...خارجي ندارد

ها از جمله  پشتون. دهد درصد جمعيت افغانستان را تشکيل مي ۴١اکثريت است و 
مارکس . اند هاي متهاجم بوده قبايلي هستند که بيش از همه قرباني تهاجمات قدرت

و انگلس منافع استعمارچيان بريتانيايي را در دوراني که در تکاپوي تصرف 
دهند که تسلط بر چنين سرزميني به  کنند و نشان مي افغانستان هستند ترسيم مي

نظر  ناپذير به ها امري ضروري و اجتناب جهت ممانعت از تهاجماتي براي آن
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همين منوال از سوي روسيه، خود را  رسيده است که از سوي آسياي مرکزي و به مي
 .ديدند در خطر مي

مارکس گونه بريتانيا بر اوضاع مسلط شد و برتري خود را تثبيت کرد؟  چه      
با آتش زدن به هيزم هندو و مسلمان و با «: گويد که پرسد و خود او پاسخ مي مي

عليه کاست و در زماني که   (Caste)روي در روي قرار دادن قبايل و کاست
سربازان و مردان تجارت بريتانيايي وارد صحنه  »جنگيدند ديگر مي همه عليه يک«

دين چنين سياست استعماري و نفاق بدون هيچ ترديدي بارزترين وجه نما. شدند
توان در مرزبندي مصنوعي و خط مستقيمي بازيافت که هنوز  يي را مي افکنانه

بندي  ها تقسيم سازد و در عين حال بين پشتون افغانستان را از پاکستان جدا مي
نام افسر بريتانيايي مورتيمر  به (Durand) »دوراند«خط : کند يي ايجاد مي سابقه بي

تعيين نوار مرزي بين  ١٨٩٢سال  به. ايجاد شد (Mortimer Durand) ددوران
و هم . امپراتوري هند و قراول مرزيش يعني افغانستان به مورتيمر دوراند واگذار شد

مسئله . هاي بسيار به اين طرح جامه عمل پوشاند او بود که پس از پيچ و واپيچ
يي  ه منشأ اصلي منازعات منطقهيي تکراري ب عنوان مسئله پشتون از اين تاريخ به

تبديل شد، و به آخرين حصار مقاومت مقابل تهاجم آمريکا به القاعده در سال 
 .و يعني به شبکه اسامه بن لادن انجاميد ٢٠٠١

ريسي  ترين پارچه بافي و نخ ها روي بزرگ در قرن نوزدهم در هند، بريتانيايي      
ردند، و محصولات صنعتي خودشان را را از بين ب جهان دست گذاشتند و سپس آن

کند و  برداري مستقيم از اين کشور را افشا مي مارکس بهره. گزين آن ساختند جاي
اين ثروت عظيمي از راه زور و چپاول به انگلستان «گونه  دهد که چه نشان مي

  ».شود سرازير مي
ي متفاوت شکل بنياد ها به هندوستان تحميل کردند به مصائبي که انگليسي«      

  ».خود ديده بود چه که اين کشور در طول تاريخ به است از تمام آن
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ها به  اجتماعي که قدمت تاريخي آنگي  زنده سان روستاها، اشکال قالبي هم«      
کلي از بين رفت، و چنين  ها به گردد و نظام خودکفاي آن اعصار بسيار دور باز مي

و تجارت آزاد بود تا ماليات بگيرها و  تر تحت تأثير ماشين بخار يي بيش واقعه
 ».شود جا آغاز مي ها از همين جهاني شدن جهان ليبراليست: سربازان بريتانيايي

رسد که صنايع بريتانيا در تهديد صادرات پارچه بافي  نظر مي طور به اين "مقدمتا      
. کند گيرد و سپس چنين موقعيتي به حالت معکوس تغيير مي هند قرار مي

باف را از بين برد، و با تخريب چنين جوامع  ريس و پارچه مداخلات انگليس، نخ«
کم جمعيت نيمه متمدن و نيمه بربر، و با تخريب بنياد اقتصادي آنان، موجب شد 

خود نديده بود، ه ترين و يگانه انقلاب عظيم اجتماعي که آسيا هرگز ب که بزرگ
  )، مارکس١٨۵٣ژوئن  ١٠( ».تحقق يابد

 (Wall Street)همانند وال استريت »شکل مدرنه کمپاني هند شرقي ب«      

هاي محلي، و هر اندازه که مضحک و بربر  کاربستن اصول فئودال با به. عمل کرد
هند برآمد و بر آن  ي هنظر رسد، انگلستان با ايجاد ارتش هند به هزينه هند از عهد به

 .تسلط يافت

رفت هند شد؟ و اين  تعمار بريتانيا موجب پيشپرسش اين است که آيا اساما       
گي دارد و به اين علت که امروز نيز  هست که همواره تازاشامل بحث و جدلي 

هنوز مدافعين کار نيک در رابطه با کشورهاي استعمارزده قديمي به نقل قول از 
شکل  عمل آورده است و به کنند که از ايجاد راه آهن تمجيد به مارکس تکيه مي

چندان دور نيست «: کند شنويم مطابقت پيدا مي چه امروز مي يي با آن العاده قفو
زماني که با ترکيب راه آهن و کشتي با موتور بخار فاصله بين هند و انگلستان به 

يي به جهان غرب  هشت روز برسد و به اين ترتيب سرانجام اين سرزمين افسانه
اين فاصله را باز  - ٢٠٠١سال  -ضر هواپيما و کامپيوتر در عصر حا ».متصل گردد

اند،  هم بيش از پيش کاهش داده است و به چند ساعت و چند لحظه تقليل بخشيده
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هاي مردم نخواهد شد و شرايط زيست آنان را  موجب رهايي توده«همه  ولي با اين
متحول نخواهد ساخت، زيرا چنين ضرورياتي به رشد نيروهاي مولد و به تصرف 

 )، مارکس ١٨۵٣ژوئيه  ٢٢( ».گي دارد هبست آن توسط مردم

رفت و  ،آميزي بين گذشته و حال شکل هذيان پس از صد و پنجاه سال هنوز به      
نتايج اسفناک صنايع انگليسي در رابطه با هند، کشوري به وسعت «: کنيم آمد مي

وس و ، ملم)اين رقم تقريبي است(اروپا و مساحتي بيش از سه ميليون کيلومتر مربع 
 ».دهشتناک است

را ) تمرکز ثروت(کنيم که مارکس تراکم ثروت  در مطالعه متن مشاهده مي      
عنوان قدرتي  عنصري حياتي و بنيادي براي بقاي نظام کاپيتاليست و به«عنوان  به

  .کند بازشناسي کرده و آن را افشا مي »مستقل
ست اواري  قوانين اندام نفوذ مخرب چنين تمرکزي در بازارهاي جهان مبين«      

ترين سطوح و در تمام  که جزء لاينفک اقتصاد سياسي بوده و هم اکنون در گسترده
 ».ستاشهرهاي متمدن ساري و جاري 

گان عليه سازمان جهاني  هگويي که ما در حال خواندن متن فراخوان تظاهرکنند      
 ٢٠٠٠سال  به Millau هستيم يا در ميلو ١٩٩٩سال  به Seattle تجارت در سياتل

 .٢٠٠١سال  به Doha يا دوها Gêne يا ژن

صنايع «: کند يي را ايفا مي کننده و سازنده کاپيتاليسم هنوز نقش متحول "مطمئنا      
بخشد  و تجارت بورژوايي شرايط مادي دنياي جديد را به همان نحوي تحقق مي

ژوئيه  ٢٢( ».شوند شناسانه موجب دگرگوني در سطح زمين مي که تحولات زمين
 )، مارکس١٨۵٣

ها و  ست تا انقلابي بزرگ و اجتماعي فرآوردهابا اين وجود ضروري       
هاي  رفت که بين پيش... هاي حاصله را تحت نظارت و تسلط خود گيرد رفت پيش

 ... فني و شيوه توليد هماهنگي وجود داشته باشد
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آميز نبوده  ي ارتش بريتانيا موفقيتها در زمينه نظامي، منتقل ساختن شيوه احت      
، ولي »ساخت و ساز نظام اروپايي به بربريت آسيايي پيوند خورده بود«: است

) ايران(براساس تحليل مارکس، ارتش منظمي که بر اساس روش اروپايي در پارس 
 .ايجاد شده بود

با ) ايراني(شود و ارتش پارسي  يي با شکست مواجه مي شکل مفتضحانه به      
ترين سواره نظام، کمپاني هند شرقي که  ييسرباز تنها در يک حمله با ابتدا هزار ده

شود در حالي  شامل ششصد سوار منظم و پنجاه سوار نامنظم بود، کاملا تارومار مي
يگانه . آيند خوبي از عهده بر ميه که مقاومت مردمي در افغانستان و چين ب

هاي مردم به  در صورتي که توده: است هاي مؤثر از جانب مردم بوده مقاومت
شود با  کار بسته مي پا خاسته به هايي که توسط مردم به روش«جنگ آري بگويند، 

هاي منظم قابل محاسبه نيست و نه با هيچ معيار  ها و اصول متداول در جنگ شاخص
مارکس از گروگان گرفتن مسافرين  ».پا خاسته جز درجه تمدن مردم بهه ديگري ب

زند، ولي از  يما با تيغ مقوا بري يا ارسال سياه زخم با پست حرف نميهواپ
ه کنند و در هنگ کنگ ب زند که نان را به ارسنيک آغشته مي هايي حرف مي چيني

شان  هاي که با مخفي کردن سلاح دهند و يا اين خورد استعمارگران اروپايي مي
جاي تسليم ه کشند، ب ميها را  شوند و سرنشينان آن هاي تجارتي مي وارد کشتي

  .که با کشتي غرق شوند دهند در آتش بسوزند و يا اين شدن ترجيح مي
هايي  چه کاري از عهده ارتش عليه مردمي ساخته است که به چنين روش«      
گونه در  روي کند و چه تواند در خاک دشمن پيش ند؟ و يا تا کجا ميا جنگ مي
 »جا باقي بماند؟ آن

ارتش بريتانيا  ١٨۴٢کند که در سال  ين پرسشي را زماني مطرح ميمارکس چن      
که ارتش روس  با شکست مواجه شده است و خيلي پيش از آن "در افغانستان کاملا

گان تمدن که بر روي  هفروشند«...  با چنين واقعيتي مواجه شود ١٩٨٩در سال 
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با قتل صرف کنند و تجاوز را  هاي آتشين پرتاب مي دفاع گلوله شهرهاي بي
ها را پست و بربر و شقاوت بار  توانند اين روش گاني مي هکنند، چنين فروشند مي

شان موفق  که در اجراي طرح ها دارد جز اين چه اهميتي براي چينياما . بدانند
 »شوند؟

پذير نبود که با ابزار  هيچ عنوان امکان ها در آن دوران به ناها و افغ براي چيني      
مقابل ابزارهاي جنگي و تخريبي اروپايي مقاومت کنند، و کارل  جنگي عادي

و انگلس در آخرين متني . کند يي روي اين نکته تأکيد مي شکل پيامبرانه مارکس به
سرباز بريتانيايي و  ١٢٠٠٠برد واقعه اضمحلال  که اين مجموعه را به پايان مي

و در . آورد قلم مي تفصيل بهآباد به  همراه آنان را در کابل، قندهار و جلال ۴٠٠٠٠
اند و  کردند که به فتح سرزمين افغان نائل آمده ها تصور مي زماني که بريتانيايي

اند، با چنين تصوراتي بود که  کردند که نيروهاي افغان را واپس زده تصور مي
تمام . هند با نيروهاي متحد تمام قبائل افغان مواجه شدند _ و _ ارتش انگليس

و تمام سربازان امپراتوري در آن عصر شکست خورده و کشته شدند تا ها  ناپادگ
ها البته در يک جنگ  بريتانيايي: جايي که تسليم تمام عيار آنان امري مسلّم شد

 ... قبائل افغان را شکست دادند ١٨٩٨سال ه ديگر ب

 شود، و گزين منافع انگليس و روس مي در قرن بيست و يکم منافع آمريکا جاي      
. هاي نفت و گاز در آسياي مرکزي است هدف استراتژيک آن نيز کنترل عبور لوله

طلايي خود را  فرصت World Trade Center خاطر ماجراي تلخه آمريکا ب
به چنگ آورد و به بهانه دفاع از خود و سرکوب شبکه بن لادن به افغانستان حمله 

حاکم و مستقل و يا هر  هاي که کمپاني روي هر يک از دولت به محض اين«کرد 
يي  کارانه يي که واجد منافع سياسي و تجاري و طلا و ثروت است، نگاه طمع منطقه
. شود به نقض واقعي و يا خيالي اين و يا آن قرار داد متهم مي "اندازد، قرباني فورا مي

 شود که عهدنامه و يا قراردادي را زير پا گذاشته و يا مرتکب اهانتي قرباني متهم مي
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اخبار . شود پايد که جنگ عليه او اعلان مي و ديري نمي. انگيز شده است ابهام
ي گرگ و گوسفند،  دائمي در باب محور شرارت و به اين ترتيب است که افسانه

 »...سازد خون آغشته ميه تاريخ ملّي انگلستان را ب

قاطع فرمايي بر مرکز جهان در نقطه ت ست صليبي براي حاکماموضوع جنگي       
و چون هميشه مقابل سرزميني انباشته از قبائل . روسيه، چين، هند و خليج فارس

راه آهن نيز  ازميني که استعمار، بر خلاف هند، حترجو و دهقان، و در س جنگ
ها نيز بسيار  جاده او علاوه براين بايد گفت که در افغانستان حت. ايجاد نکرده است

هايي که وجود دارد آسفالته هستند و از کابل تا  دهنادر هستند و تنها يک سوم از جا
هاي آبي قابل  راه. انجامد طول ميه هنوز شش ساعت ب) کيلومتر ١٧۵(آباد  جلال

نود درصد . کيلومتري واقع شده است ١٣٠٠کشتيراني نيستند و اولين بندر در فاصله 
کند، شصت  ز نميگي از سي و نه سال تجاو سواد هستند و اميد به زنده ها بي افغان

پيش از سن پنج  ،درصد مردم به بيماري سل مبتلا هستند، يک کودک روي پنج
ها با ابزارهاي بدوي روي زمين کار  ميرد، هشتاد و پنج درصد افغان گي مي هسال
 ۱۶۹ رفت در مقام ست و از نظر درجه پيشاسالي دائمي  کنند، قحطي و خشک مي

هاي نفت و گاز و صنايع وابسته به آن  ولهولي ايجاد ل. در جهان است ١٧۴روي 
بنابراين شانس بسيار زيادي . دهد آينده درخشاني را براي مردم اين منطقه نويد مي

افغانستان و (هاي قرن بيست و يکم اين منطقه  وجود دارد که در اولين دهه
 پس از ناپديد شدن بن لادن تا) ترکمنستان و ازبکستان و تاجيکستان و قزاقستان

 .هاي گوناگون باشد کاري ها موضوع منازعات و طمع مدت

انگيز و  اندازي، جمله شگفت عنوان نتيجه در چنين چشم در پايان اين نوشته و به      
تواند  بايد دانست که آيا بشريت مي«: شويم پرسش برانگيز مارکس را يادآور مي

  ».قق ببخشدخود تحه ب "بدون انقلابي بنيادي در موقعيت اجتماعي آسيا
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 ي استعمار مقالات کارل مارکس و فردريش انگلس درباره

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 انقلاب در چين و در اروپا. ۱
  

  کارل مارکس       
  

  ۱٨۵٣ژوئن  ۱۴،  ٣۷۹۴ي  ي نيويورک ديلي تريبون، شماره روزنامه      
  

معرف ش پيرامون اصولي که ا بديل در نظريات يکي از متفکرين برجسته و بي      
به تجليل موضوعي  "ها و تحولات عالم بشريت است، غالبا گونگي جريان هچ
  .۱ناميد پرداخت که قانون وحدت اضداد مي مي

                                                 
۱ -  Hegel هگل 
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به زعم او » رسند دو سر يک طناب به هم مي«گويد  که مي مثل معروف قديمي      
گي بود، و در عين حال  مشحون به حقيقتي بزرگ و گويا در تمام ساحات زنده

آمد و علاوه بر اين فلسفه را نيز گريزي از آن نبود،  شمار ميه ي بديهي بامر
توانست نسبت به کشفيات بزرگ کپلر و نيوتن  شناسي نمي طور که ستاره همان
  .اعتنا بماند بي

شمول هست و يا نيست، در هر  اين پرسش که آيا وحدت اضداد اصلي جهان      
بر جهان  ۲را در تأثيراتي که انقلاب چين توانيم شاهد بسيار بارز آن صورت مي

چنين وجه نظري ممکن است عجيب  .روشني مشاهده کنيمه تمدن باقي گذاشت، ب
اروپا  ي هاي مردم قاره توده ي نظر رسد که قيام آيندهه آميز ب و در عين حال تناقض

خواهانه و رژيمي با خصوصيتي  هاي جمهوري نفع آزاديه ها ب آن ي و جنبش آينده
                                                 

از . هاي ضد فئودالي بود که به جنگ دهقانان تبديل شد ي جنبش چين صحنه ۱٨۵۱در سال  - ۲
تمام بستر پاييني و " به مناطق مرکزي و تقريبادر جنوب  Kouang-siسي  -ايالت کوآنگ

را » سرزمين آسماني صلح بزرگ«شورشيان . گسترش يافت Yang-tséتسه -ي يانگ ميانه
را به عنوان پايتخت انتخاب  Nankinو ناکين ) »T'aï-ping tan-ho«. (گذاري کردند بنيان

رساندند،  کردند به قتل مي ايي ميرو هاي منچوري را که در چين فرمان ها فئودال تايپينگ. کردند
هايي را که تحت اختيار مالکين بزرگ بود تحت اختيار خود گرفته  ها را لغو کرده و زمين ماليات
و راهبان : هاي دهقاني در شرق هدف مذهبي نيز داشت اين جنبش همانند تمام جنبش. بودند

. گرفتند ها قرار مي ورد تهاجم آنم" ي منچوري بودند دائما معابد بودايي که مورد حمايت سلسله
ي توليد  توانست شيوه انقلاب مردم چين عليه فئوداليسم و مهاجمين خارجي برپا شد ولي نمي

ها  صاحب منصبان خاص خود را ايجاد کرد که همين» سرزمين آسماني«. فئودالي را از بين ببرد
ت فروپاشي جنبش را فراهم و بدين ترتيب موجبا. سرانجام با طبقات حاکم به توافق رسيدند

ترين ضربات را به انقلاب وارد  مداخلات آشکار انگليس، اتازوني و فرانسه مهلک. آوردند
در سال . ي منچوري حمايت کردند طرفي از سلسله هايي با اعلام بي در آغاز چنين قدرت. ساخت
ها را تارومار  پينگهاي چيني، جنبش دهقاني تاي شان در اتحاد با فئودال واحدهاي نظامي ۱٨۶۴
 .کردند
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گي داشته باشد  هتواند به احتمال قوي به حوادثي بسته تر از نظر اقتصادي، ب رجستهب
که . پيوندد وقوع ميه ، در قطب مخالف اروپا ب۳که هم اکنون در سرزمين آسماني

تواند از عوامل سياسي ه دهد ب چه پشت ديوارهاي چين روي مي حوادثي نظير آن
اهميت باشد که ممکن است به جنگي بيش از تهديدات روس واجد  اموجود، و حت

آميز و دور  با اين حال چنين امري به هيچ عنوان تناقض. انجامد گير در اروپا بي همه
خود ه هايي را ب از واقعيت نيست، و هر فردي که زحمت تحليل چنين موقعيت

  .تواند به درک آن نائل بيايد هموار سازد مي
يا اموري که به امپراتوري يا امور ملّي مربوط  به هر دليل اجتماعي و يا مذهبي و      
ترين مسئله اين است که مردم چين حدود ده سال  شود، بايد دانست که مهم مي

زنند و اکنون نيز در هيئت  گير دست به شورش مي شکل مزمن و پيه است که ب
عاملي که موجب چنين انفجاري در چين شد، ترياک، . روند بلوايي عظيم پيش مي

مردم چين تحميل ه زور به هاي انگليسي ب فيون سکرآوري بود که توپااين  يعني
  .کرده بودند

گي امپراتوري آسماني در  هقدرت امپراتوري منچوري و ايمان خرافي به جاودان      
بدين ترتيب بربريت و . رويارويي با واحدهاي مسلح انگليسي از هم فروپاشيد

با جهان تمدن در هم شکست، و شکافي ايجاد  انزواي غيرقابل نفوذ چين در رابطه
و . شد که از اين پس به مدد طلاي کاليفرنيا و استراليا به گسترش مراودات انجاميد

هايش جاري  چون خون سيال در رگ يي امپراتوري، که هم ي نقره زمان، سکه هم
  .طرف هند شرقي بريتانيا سرازير شده بود، ب
پيوسته به نفع چين بود و بلاانقطاع از هند و بريتانياي تراز تجاري  ۱٨٣۰تا سال       

از سال  "و خصوصا ۱٨٣٣ولي از سال . شد کبير و اتازوني پول نقره وارد چين مي
. گي کرد هصادرات نقره از چين به هند، امپراتوري آسماني را دچار ورشکست ۱٨۴۰

                                                 
 ۲زيرنويس شماره : پيشين – ۳
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اجرا گذاشت، ولي  و به همين دليل بود که امپراتور قانون منع تجارت ترياک را به
علاوه بر پيامدهاي فوري چنين موقعيت . ي مواجه شدي با مقاومت سر سختانه

ناپذير با  کاري که در پيوند اجتناب اقتصادي، ارتکاب به اعمال غيرقانوني و بزه
گرفت، کارگزاران چيني را در مناطق جنوبي آلوده  قاچاق ترياک صورت مي

آمد،  شمار ميه مظهر پدرانه براي تمام چين ب طور که امپراتور همان. ساخته بود
شدند در چشم عوام از چنين  کارگزاران او نيز در مناطقي که به خدمت گماشته مي

ي دولت که تنها پيوند اخلاقي با تمام نظام  ولي اقتدار پدرانه. بردند مقامي سهم مي
ر سرشاري که دش با منافع ا گي کارگزاران کاري و آلوده دليل بزهه دولتي بود، ب

. گي گراييد هتدريج به پوسيده شد، ب شان مي يبصچيان ترياک ن کاري با قاچاق هم
پيوست که نخستين  وقوع ميه طور عمده در مناطق جنوبي به چنين مواردي ب

آيا بايد يادآور شويم که به همان . جا برخاست هاي قيام خلق چين نيز از آن بارقه
کرد، به همان اندازه  ها تثبيت مي را بر چينياندازه که ترياک حاکميت خود 

رسد  نظر مي طور به شدند؟ اين اش از حق حاکميت معزول مي امپراتور و کارگزاران
فيوني ااين بوده است که ابتدا اين مردم را در خوابي  که گويي خواست تاريخ بر

  .که آنان را از خوابي چند صد ساله بيدار کند فرو ببرد، پيش از آن
ي کتاني که تا  تري پارچه ي کم يي انگليسي و به اندازه هاي پنبه واردات پارچه      

. سرعت افزايش پيدا کرد به ۱٨٣٣پيش از اين چندان واجد اهميت نبود، در سال 
ي زماني روي داد که انحصارات تجاري با چين از کمپاني هند شرقي  چنين واقعه

حجم اين کالاها باز هم رو به  ۱٨۴۰به بخش خصوصي واگذار شد، و در سال 
ويژه اتازوني نيز هريک سهم مراودات ه زيرا کشورهاي ديگر و ب. افزايش گذاشت

وارد کردن محصولات صنعتي . بازرگاني خود را با چين کسب کرده بودند
خارجي در مواجهه با صنايع چيني همان اثراتي را داشت که پيش از اين در آسياي 

ريسان و  بنابراين در چين نيز نخ. و در هند بر جا گذاشته بود) نايرا( ارسپميانه، در 
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همان اندازه جامعه ه بافان از رقباي خارجي خود خسارات بسياري ديدند و ب پارچه
  .دچار تحول شد

بايد به انگلستان  ۱٨۴۰غرامتي که پس از جنگ خانمان برانداز در سال       
رف ترياک، و سرازير شدن فلزات حاصل مص ، گسترش عظيم و بي۴پرداختند مي

بها براي خريد آن، تأثير مخرب رقابت خارجي بر توليد کالاهاي بومي،  گران
فشار نظام مالياتي : کاري دستگاه دولتي، در مجموع دو نتيجه در بر داشت بزه

ناپذيرتر شد و علاوه بر اين نظام مالياتي ديگري نيز  افزايش يافت و در نتيجه تحمل
به  ۵فرماني از جانب امپراتور ۱٨۵٣به اين ترتيب در پنجم اوت . فه شدبه آن اضا

و هانگ  Ou-Tchangتشانگ  -پکن و به نايت امپراتور و واليان مناطق جنوبي او
ها را بگيرند، ولي نه بيش از حد  صادر شد که ماليات Hang-Yangيانگ 

و » مل کنند؟توانند تح گونه مي مردم بيچاره چه«صورت  معمول، در غير اين
  :دهد امپراتور ادامه مي

آز تعقيب و   بنابراين شايد ملّت من در دوران محروميت و فلاکت عمومي«      
  ».خشونت ماليات بگيرها معاف شوند

                                                 
. گردد بين انگلستان و چين باز مي ۱٨٣۹_۱٨۴۲جا موضوع به نخستين جنگ ترياک  در اين - ۴

تخريب ذخاير ترياک تاجران . کند اين جنگ چين را به کشوري نيمه استعماري تبديل مي
استعمارگران . ي آغاز اين جنگ بود  هبهان Cantonخارجي توسط مقامات چيني در کانتون 
را در  Nankinشان فراهم آورده بود، قرارداد نانکين  انگليسي با فرصتي که شکست چين براي

بر اساس اين قرارداد تجار انگليسي از اين پس مجاز . به چين تحميل کردند ۱٨۴۲اوت  ۲۹تاريخ 
گي  انگهاي استفاده کنند و دفاتر نمايندههستند که از پنج بندر کانتون، آموي، فوتچئو، نينگپو، ش

ي هونگ کنگ براي هميشه در اختيار بريتانياي کبير قرار گرفت و  ايجاد نمايند، جزيره
 .پردازده بايستي که غرامت سنگيني ب و مي. تغيير کردها  انگليسی هاي گمرکي به نفع تعرفه

۵ - Hein-fong 
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ندازد که در اتريش، اين ا ي بياني ما را به ياد اعطاي امتيازات مشابهي مي چنين شيوه
  .اعلام شد ۱٨۴٨سال ه چين آلماني، ب

ي امور  که در اضمحلال کشور دخالت داشتند، در کلّيه  يلتمام اين عوام      
ي انگليس در  خانه اقتصادي، اخلاقي، صنعتي و ساختار سياسي چين زيرآتش توپ

و چنين بود . تري يافته و اقتدار امپراتوري را در هم شکست ابعاد گسترده ۱٨۴۰سال 
گان عالم ارتباط برقرار  هردند تا با ميرندکه امپراتوري را از آسمان به زمين فرود آو

انزوايي که با خشونت . در حالي که بقاي چين کهن منوط به انزواي آن بود. سازند
بايستي همانند جسد  مي "و با شرکت انگليس به پايان کار خود رسيد، مطمئنا

شد، در معرض هواي آزاد  داري مي موميايي شده که تا پيش از اين در تابوت نگه
اکنون که انگلستان به انقلاب چين دامن زده است، از اين پس پرسشي . قرار گيرد

اين است که انگلستان در مقابل چنين انقلابي چه  ،تواند براي ما مطرح گردد که مي
پاسخ به چنين . العملي نشان خواهد داد و پيامد آن براي اروپا چه خواهد بود عکس

  .پرسشي چندان مشکل نيست
هاي صنعتي انگلستان از  نسبت به گسترش کارگاه "گان ما غالبا ه خوانندهتوج      

انگيزي، تشخيص عوارض  در بطن چنين توفيق شگفت. جلب شده است ۱٨۵۰سال 
، و ۶رغم کاليفرنيا و استرالياعلا. روشن است "قريب الوقوع بحران اقتصادي کاملا

وقوع نپيوندد، ه ي بي منتظرهسابقه، اگر هيچ اتفاق غير  رغم مهاجرت عظيم و بيعلا
انجامد که آهنگ گسترش بازار قادر به پيروي از  يي بي اين جريان بايستي به مرحله

به بحراني  "هاي صنعتي انگلستان نباشد، و چنين اختلالي الزاما گسترش کارگاه
ولي اگر يکي از . منتهي خواهد شد که مشابه آن در گذشته نيز روي داده است

. بحران تسريع خواهد شد "گ ناگهان دچار اختلال شود، ضرورتابازارهاي بزر
                                                 

است که به  ۱٨۵۱سال ه و در استراليا ب ۱٨۴٨سال ه باشاره به کشف منابع طلا در کاليفرنيا  - ۶
 .گسترش اقتصادي کشورهاي اروپايي و آمريکا انجاميد
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. واجد چنين تأثيري در انگلستان است "بنابراين در حال حاضر شورش چين مشخصا
ضرورت ايجاد بازارهاي جديد يا گسترش بازارهاي قديمي يکي از دلايل اصلي 

ي به کاهش سهام مرتبط به چاي در انگلستان است، زيرا با رشد واردات چا
از . رفت که صادرات محصولات صنعتي به چين افزايش يابد انگلستان، انتظار مي

ي بريتانياي کبير به چين، پيش از الغاي انحصارات  رو، ارزش صادرات ساليانه اين
ليور «) ششصد هزار( ۶۰۰۰۰۰، تنها بالغ بر ۱٨٣٣کمپاني هند شرقي در سال 

 ۱٣۲۶٣٨٨اين حجم به  ۱٨٣۶سال بود، در  - livres sterling -» استرلينگ
ليور، در ) يک ميليون و سيصد و بيست و شش هزار و سيصد و هشتاد و هشت (

دو ميليون و سيصدو نود و چهار هزار و هشتصد و بيست ( ۲٣۹۴٨۲۷به  ۱٨۴۵سال 
ليور استرلينگ نيز فراتر ) سه ميليون( ٣۰۰۰۰۰۰از  ۱٨۵۲ليور و در سال ) و هفت

ليور، ولي در  ۱۶۱۶۷٣٣۱حدود  ۱۷۹٣رداتي از چين در سال حجم چاي وا. رود مي
ليور  ۵۷۵٨۴۵۶۱به  ۱٨۴۶ليور افزايش پيدا کرد و در سال  ۵۰۷۱۴۶۵۷به  ۱٨۴۵سال 

  .رسيده است) شصت ميليون( ۶۰۰۰۰۰۰۰رسيد و اکنون به 
طور که ليست محصولات  اکنون در فصل حاضر در مورد برداشت چاي، همان      

دو ( ۲۰۰۰۰۰۰دهد، نسبت به سال گذشته حدود  اي نشان ميصادراتي شانگه
چنين افزايشي را بايد در رابطه با دو عامل تعبير . ليور افزايش داشته است) ميليون
دچار رکود شديدي بود و مازاد آن به  ۱٨۵۱سو، بازار در پايان سال  از يک. کنيم

لستان در مورد از طرف ديگر قوانين جديدي که انگ. منتقل شد ۱٨۵۲صادرات 
ها را بر آن داشت که چاي موجود در بازار  واردات چاي وضع کرده است، چيني

چه که مربوط به برداشت محصول در  ولي آن. فروشنده تري ب را به بهاي بسيار گران
بر اساس گزارشات يک . ستامتفاوتي  "شود، مشمول موقعيت کاملا فصل آيند مي

  :ي چاي در لندن کارخانه
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طلا تا بيست و پنج درصد . در شانگهاي نگراني به حد اشباع رسيده است«      
افزايش يافته است و احتکار موجب شده است که پول تا جايي ناياب شود که 

در . هاي بريتانيايي در بنادر چين ناممکن گردد پرداخت گمرکات براي کشتي
يني ضامن شده نزد مقامات چ "شخصا Alcockنتيجه چنين موقعيتي، آقاي الکوک 

است که از روي اعتبارات کمپاني هند شرقي يا اعتبارات ديگر، عوارض تجاري را 
بها در فصلي که استفاده از آن بيش از هر  ناياب شدن فلزات گران. پرداخت نمايد

ها را براي تجارت  ترين موقعيت ست، يکي از مناسبازمان ديگري ضروري 
دهد که در  اران چاي و ابريشم فرصت ميسازد، و به خريد واسطه فراهم مي بي

ها و فلزات نقد معاملات خود را انجام دهند و  مراکز دروني کشور با نقدينه
گونه  در اين فصل از سال اين ...ها نيز به فعاليت خود ادامه دهند توليدکننده

ست و حرف از امعاملات معمول است، ولي در حال حاضر مسئله چيز ديگري 
ست و تمام داد و ستدها به حالت تعويق در اها  ص و اموال آنحفاظت از اشخا

نجام نگيرد، ه اي برگ چاي در ماه آوريل و م در زمينه تهيه  اگر اقدامي ...اند آمده
از بين  "شود، تماما برداشت اين محصول که شامل تمام انواع چاي سياه و سبز مي

  ».خواهد رفت
ي ناوگان دريايي انگليس و آمريکا و  عهدهي برگ چاي به  امر تهيه "مطمئنا      

ه شان ب فرانسه نخواهد بود که در درياهاي چين مستقر هستند، ولي با مداخلات
هاي ارتباطي بين مناطق توليد چاي و بنادر صادراتي را  توانند تمام راه راحتي مي

که بايد منتظر افزايش بهاي چاي در فصل برداشت محصول  طوريه ب. مختل سازند
و جهت برداشت چاي در فصل  –در لندن مذاکرات شروع شده است  -باشيم 

ه را ب توانيم آن وجود خواهد آمد که از هم اکنون ميه آينده کسري قابل توجهي ب
جا خاتمه  ولي موضوع به همين. عنوان امري کاملا حتمي مد نظر داشته باشيم

هاي انقلابي حاضر باشند  نارها در دو ها هر چند که مثل تمام ملّت چيني. يابد نمي
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فروشند، بر اساس عادتي شرقي چاي و ه که اموال دست و پا گيرشان را درجا ب
جز سکه ه ابريشم را در چنين موقعيتي احتکار خواهند کرد و در ازاي آن چيزي ب

بنابراين انگلستان بايد منتظر افزايش قيمت يکي از کالاهاي . کنند قبول نمي
خواهد داشت و در  هرا همه بها را ب سرازير شدن فلزات گراناش باشد که  مصرفي

هاي نخي و  عين حال بايد شاهد از دست دادن بخش قابل توجهي از بازار پارچه
بينانه با تباني در تمام  ، که هميشه خوشThe Economist ۷: کتاني خود باشد

عتراف کند شود ا کند آرامش روحي تجار را فراهم سازد، مجبور مي امور سعي مي
ه ترين بازار است، ب مان به چين که بزرگ خاطر صادراته جايز نيست که ب«: که

به احتمال زياد صادرات ما در چين دچار مشکل خواهد شد و  ... باليمه خود ب
  ».تري خواهند داشت محصولات منچستر و گلاسکو متقاضيان کم

وري به اهميت چاي و از نبايد فراموش کرد که بالا رفتن بهاي کالاهاي ضر      
گي  هدست دادن بازاري به اهميت چين، مصادف خواهد بود با درو کردن ورشکست

در اروپاي غربي و در نتيجه افزايش قيمت گوشت، گندم و ديگر محصولات 
زيرا . چنين امري کاهش بازار کالاهاي صنعتي را در پي خواهد داشت. کشاورزي

شوند افزايش پيدا  مربوط به نيازهاي اوليه مي گاه بهاي کالاهاي ضروري که هر آن
کند، فرجام آن در داخل و خارج از کشور، کاهش نسبي تقاضاي مرتبط به 

تمام نقاط انگلستان از برداشت نامناسب محصولات . کالاهاي صنعتي خواهد بود
  :نويسد در اين باره مي The Economist. شکايت دارند

که  اند چه رسد به اين رکاري نشدهذها ب ري از زميندر جنوب انگلستان، بسيا«      
هايي که گندم کاري شده بودند از گياهان  برداشت خوبي داشته باشند، ولي زمين

هاي مرطوب يا  روي زمين. هرزه انباشته شده و براي کشت غلات مناسب نيستند
                                                 

۷ - The Economist ي انگليسي که به مسائل سياسي و اقتصادي اختصاص دارد و  هفته نامه
 .ق دارداين هفته نامه به صاحبان صنايع سنگين تعل. گذاري شده است در لندن بنيان ۱٨۴٣در سال 
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ضعيف که به کشت گندم اختصاص دارند، عوارض برداشت نامناسب از هم اکنون 
موعد کاشت چغندر در حال حاضر گذشته است، و خيلي به ندرت . آشکار است

که کاري  و زمان آماده کردن زمين براي کاشت شلغم بي آن. کاشته شده است
جو . باران و برف خيلي به کشت جو صدمه زدند ... گذرد سرعت مي انجام گيرد به

ول خوبي به بار نيز به موقع کاشت نشده بوده است و تحت چنين شرايطي محص
  ».هاي پرورشي از بين رفتند در بسياري مناطق خيلي از دام. نخواهد آورد

پنجاه درصد  اقيمت محصولات کشاورزي علاوه بر غلات بيست، سي و حت      
ي اروپا قيمت غلات نسبت به انگلستان افزايش  در قاره. تر از سال گذشته است بيش
ند بهاي چاودار تا صد در صد افزايش يافته در بلژيک و هل. تري داشته است بيش
  .گندم و غلات ديگر نيز به همين سرنوشت دچار شدند. است
  ي بازرگاني رسمي ترين بخش چرخه شرايطي، در حالي که بزرگ تحت چنين      

بيني کنيم که انقلاب چين  توانيم پيش مي "در تعلق بازرگاني انگليس است، مطمئنا
ي نظام صنعتي فعلي را  کند که تا پوزه انبار باروتي اصابت ميست که به اي ي بارقه

گي انفجار مهيبي  هبرد و آماد سر ميه هاست که در بحراني عمومي ب انباشته و مدت
و به اين ترتيب چنين انفجاري به خارج نيز سرايت کرده و سپس . دهد را نويد مي

ي   صحنه "ي واقعا نين واقعهچ. ي اروپا خواهد انجاميد به انقلابي سياسي روي قاره
و . بسيار تماشايي خواهد بود که چين بتواند در جهان غرب سر منشأ انقلاب باشد

هاي غربي، از طريق ماشين بخار جنگي انگليسي،  ست که قدرتااين در حالي 
هاي کانال امپراتوري  فرانسوي و آمريکايي نظم را در شانگهاي، نانکين و دهانه

ي نظم که خواهان پشتيباني از سلطنت  هاي صادر کننده اين قدرت .سازند برقرار مي
ها و بيرون راندن  اند که نفرت از خارجي متزلزل منچوري هستند، آيا فراموش کرده

ي ساده موقعيت جغرافيايي و قومي چين بوده  ها از امپراتوري، پيش از اين، نتيجه آن
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به نظام سياسي تبديل  ۸نچورياست که تنها پس از فتح کشور توسط نژاد تاتار م
هاي  هاي قرن هفدهم نفاق عظيمي ملت شد؟ جاي ترديد نيست که در آخرين سال

ديگر کشانده  ي رقابت با يک اروپايي را در امر مراودات تجاري با چين به صحنه
ها برگزيده  مشوق سياست انزوا طلبي بود که منچوري "بود، و چنين امري قويا

هراس ه ي سلطنتي جديد را ب تري وجود داشت که سلسله مولي عامل مه. بودند
هاي وسيع مردم چين  ها به نارضايتي توده نداخت و آن نيز اين بود که خارجيا مي

از . اندازند ي تاتارها را در چين به مخاطره بي ي پنجاه ساله دامن بزنند و سيطره
جز در کانتون ه ب ها ممنوع بود، ها هرگونه تماسي با چيني رو براي خارجي اين

Cantonي بسيار زيادي از پکن واقع شده بود و مناطق  ، يعني شهري که در فاصله
توانستند  مي Hong ۹ي چاي، و تجار تنها با شرکت تجاري هونگ توليدکننده
گي به امور بازرگاني  هاز جانب دولت مأمور رسيد "هونگ مستقيما. معامله کنند

گران خارجي با رعاياي چيني در تماس  د که مداخلهش خارجي بود و مانع از اين مي
هاي غربي  يي از سوي دولت هر صورت، در حال حاضر هرگونه مداخلهه ب. باشند

و در نتيجه رکود تجاري را به درازا  تواند آتش انقلاب را شعله ورتر سازد تنها مي
   .کشاند

                                                 
چون اقوام  کردند، هم ي قبايل منچوري که در اوايل قرن هفدهم چين را تهديد مي اتحاديه – ۸

تاتار نام يکي از قبايل مغول بود که تحت سيادت چنگيزخان . شدند ترک و مغول تاتار ناميده مي
 .کردند ميگی  زندهبردند و در شمال شرقي مغولستان و منچوري  سر ميه ب
۹ - Hong خفف مKo-Hong گذاري شد و تا  در کانتون بنيان ۱۷۲۰سال ه کمپاني چيني که ب

هونگ انحصار تجارت . ي تجاري بين چين و بازارهاي خارجي بود تنها واسطه ۱٨۴۲سال 
هونگ  -به اين دليل که کو Nankinي نانکين  عهد نامه. عهده داشته خارجي در کشور را ب

چيان ترياک انگليسي بسته بوده است، منحل اعلام  و قاچاق ها بازارهاي داخلي را بروي خارجي
 .کند مي



۲۵ 

ريتانيا بيش از يک در عين حال بايد به موقعيت هند اشاره کنيم که دولت ب      
کند، در حالي که  ها تأمين مي هفتم درآمدهايش را از طريق فروش ترياک به چيني

ي قابل توجهي به توليد  تقاضاي هند براي محصولات صنعتي بريتانيايي به اندازه
نظر  ها از کشيدن ترياک صرف که چيني احتمال اين. گي دارد هترياک در هند بست

جايي که  ولي از آن. ها ست که ترک تنباکو نزد آلمانيقدر بعيد ا کنند همان
امپراتور جديد نظر مساعدي براي کشت خشخاش و توليد ترياک در چين دارد، 

ي مهلکي به صنعت ترياک در هند وارد خواهد  به اين ترتيب روشن است که ضربه
ات که تأثير بي آن. گردد گي دچار مي هشد و در آمد تجاري هندوستان به ورشکست

محسوس باشند، اثرات خود را در تشديد بحران اقتصاد جهاني  "چنين حوادثي فورا
را در اين نوشته  گير وارد خواهد ساخت، و ما نتايج آن شمول و همه شکل جهانه ب
  .انداز آينده ترسيم کرديم بيني در چشم شکل پيشه ب

پيوسته است که  هوقوع نه از اوايل قرن هجدهم هيچ انقلاب جدي در اروپا ب      
همان اندازه ه چنين امري ب. پيشاپيش با بحران اقتصادي و بازرگاني آغاز نشده باشد

حقيقت امر اين است که ما . ۱٨۴٨کند که در سال  صدق مي ۱۷٨۹در مورد انقلاب 
شکل روزمره شاهد عوارضي هستيم که به اختلافات بين مقامات و شهروندان، ه ب

که  بر اين "مضافا. زند ار مختلف اجتماعي دامن ميدولت و جامعه، و بين اقش
رسد که خود  زايي مي ي بحران هاي حاکم نيز پيوسته به نقطه اختلافات بين قدرت

. اند اند و در آخرين کلام نيز به تيغه شمشير از نيام برکشيده سپرده عامل آن بوده
و . گير است ههاي کشورهاي اروپايي هر روز انباشته از خبرهاي جنگ هم پايتخت

  .کنند تا يک هفته تضمين مي "رسد که صلح را تقريبا هر روز خبرهايي مي
قتصادي و صنعتي اروپا نخواهد ا نه جنگ و نه انقلاب قادر به حل بحران عمومي

گي  هبود که در واقع تحت کنترل انگلستان است، يعني کشوري که نقش نمايند
  .کند صنايع اروپا را در بازار جهاني ايفا مي
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با توجه به شرايط کنوني نيازي نيست تا بيش از اين به بررسي نتايج و پيامدهاي       
  .تواند در بر داشته باشد پردازيم که چنين بحراني ميه سياسي ب

هاي صنعتي در انگلستان به انحلال کامل  ي کارگاه سابقه در حال حاضر رشد بي      
بينيم که  يگر دستگاه دولتي فرانسه را مياز سوي د. آن انجاميده است  بخش رسمي

و اتريش که در کوران منازعات . ي معاملات بورس تبديل شده است به صحنه
گي قرار گرفته و  ي ورشکسته گرا، پيوسته در آستانه هاي واپس درگير بين قدرت

و روياي . خواند ي که از هر سو مردم را به انتقام فرا ميي هاي گره کرده مشت
  .شود بار ديگر بر جهانيان آشکار مي روس يکفتوحات 
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  ۱۰شکست گلادستون. هاي روس کاري فريب. ۲
  براي هند شرقي ۱۱اصلاحات سر شارل وود

  
  کارل مارکس      

  
  ۱٨۵٣ژوئن  ۷لندن، سه شنبه،       

  
د که براي در خصوص هن ۱۷٨٣سال ه آخرين طرح قانون پارلماني انگليس ب...      

گران تمام ) Lord North(و لرد نورس) Mr.Fox(ي ائتلافي آقاي فوکس کابينه
طرح جديد مرتبط با هند، ) ۱٨۵٣(رود که امسال  بار ديگر بيم اين مي شده بود، يک

                                                 
۱۰ - Gladstone 
۱۱ - Sir Charles Wood 
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ي ائتلافي مستر گلادستون و لرد جان  که اخيرا تسليم پارلمان شده است براي کابينه
ولي اگر اولي در پي . ز گران تمام شودني) Lord John Russel( راسل
 Courts of[داران  هايش براي براندازي شوراي روسا و مشاورين سهام تلاش

Directors and of Proprietors[  مي نيز در تهديد همانسرنگون شد، دو
ژوئن سر شارل  ٣۰روز . معکوس "دليل کاملاه سرنوشت قرار گرفته است، ولي ب

در . ي هند تسليم کند کرد تا طرح جديدش را براي ادارهوود درخواست اجازه 
 راني طولاني خود، به خاطر سخنه آغاز سر شارل وود با در خواست پوزش ب

به سرنوشت صدو «که چنين طرحي  کند و اين اشاره مي» اهميت و وسعت مسئله«
ي بايستي برا همه عجله مي ولي چرا با اين. »گي دارد پنجاه ميليون انسان بسته

 "کرديم، در حالي که معمولا ي به اين اهميت طرح قانون جديدي ارائه ميي مسئله
خودمان ه ندازيم و با را به تأخير مي اهميت، اجراي آن براي انجام کارهاي بي احت

دهيم؟ علت اين است که اعتبار معاهدات با کمپاني هند شرقي  تري مي فرصت بيش
  .رسد به پايان مي ۱٨۵۴آوريل  ٣۰در 

مانده استفاده کرده و قرارداد  طرح او بر اين اساس بود که از فرصت باقي      
المدت را به  شکل موقتي تمديد کند و تصويب طرح قانوني طويله کمپاني را ب

تر از اين  زعم او، هرگز فرصتي مناسبه زيرا ب. مذاکراتي در آينده مشروط سازد
ي به اين وسعت و ي به بررسي مسئلهگي خاطر  هوجود نداشت که با انبساط و آسود

از طرف . اهميت پرداخته شود، به عبارت ديگر يعني مهار ساختن آن از طريق پارلمان
، زيرا روساي کمپاني هند »ما در اين زمينه اطلاعات کاملي در اختيار داريم«ديگر 

 کند که اين مسئله از طريق شرقي بر اين عقيده بودند که ضرورتي عاجل ايجاب مي
، )LordDalhousie( اين مرحله حل شود، و والي کلّ هند، لرد دالهاوسي قانوني در
خواند که به هر قيمتي شده طرح جديد را به شکل  ي فوري دولت را فرا ميي طي نامه

ترين استدلال سر شارل جهت به تصويب رساندن  ولي مهم. عاجل به تصويب رساند
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که آماده بودن طرح، مسائل  رغم اينفوري طرح قانوني جديدش، اين است که علا
  .»ي مطروحه گنجانده نشده است در برنامه«متعددي هستند که هنوز 

ها، سر شارل در مدح ساخت و ساز اداري هند در طول  پس از اين مقدمه چيني      
، »ها نگاه کنيم ما بايد هند را با چشمان هندي«. بيست سال گذشته، مطالبي ايراد کرد

چه  ها اين خاصيت را دارند که هر آن رسد که برخي ازچشم نظر مي ور بهط ولي اين
چه را که  هاي بهاري ببيند و هر آن شود به رنگ گل مربوط ميها  انگليسيرا که به 

  .ست، سياه منعکس کنداهندي 
يابد و  ها سروکار داريد که به کندي تحول مي نادر هند، شما با نژادي از انس«      

. قادات مذهبي و آداب و رسوم قديمي و پوسيده دچار رکود شده استعلت اعته ب
با تمام موانع قابل تصور  "جا فورا رفت و تحول سريع در آن در واقع هرگونه پيش

  .)باشد ۱۲هند شايد واجد يک حزب متحد ويگ(» .شود روبرو مي
  :سر شارل اعلام کرد که      
شده بود و به موارد اصلي شکايات ها تأکيد  روي آن "نکاتي که خصوصا«      

يي که به کميسيون ارسال گرديده به امور قضايي، کارهاي  موجود در شکايت نامه
  ».شود عمراني و مالکيت ارضي مربوط مي

هاي بسيار گسترده و وسيعي را  هاي عمراني، دولت فعاليت در رابطه با طرح      
کند  ميارل با درايت کامل ثابت در مورد مالکيت ارضي، سر ش. پيشنهاد کرده است

و نظام » ۱۳ريوتواري«، »داري زمين«نظام  _ي موجود يعني که اشکال سه گانه

                                                 
 .ستاهاي امروزي  ست که در واقع از اجداد ليبرالاحزبي بريتانيايي  Whigحزب ويگ   - ۱۲
۱۳ - Zamindari, Ryotwari داري  هاي مالياتي زمين داري و ري يوتواري، نظام نظام زمين

قانوني که در سال . هستند که انگليس در قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در هند برقرار ساخت
هاي بنگال، بحير و اوريسامي  شامل تمام زمين "هاي دائمي برقرار شد تقريبا در مورد زمين ۱۷۹٣

ها  ئودالتحت حکومت مغول کبير، اين ف. بودند» دار زمين«شد که در اختيار کشاورزاني بود که 
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برداري مالي هستند که توسط کمپاني تحميل  که تنها يکي از اشکال بهره _روستايي
و سرل شارل نيز شکل ديگري . کدام علت وجودي ديگري نداشته است اند و هيچ شده

  .دهد ش راه نميا اري مالي را که در قطب مخالف باشد به ذهنبرد از بهره
هاي  مرتبط به کاستي "شود، شکايات غالبا چه که به امور قضايي مربوط مي آن«      
ي دادرسي نظام قضايي انگليس و عدم صلاحيت قضات انگليسي و به  نامه آيين

  ».ستاکاري کارمندان و قضات بومي  همين منوال بزه
که نشان دهد که تا چه اندازه تضمين فعاليت عملي دستگاه قضايي  براي اينو       

 ۱٨٣٣ي امور قضايي که در سال  در هند دشوار است، سر شارل به کميسيون ويژه
ولي بر اساس بيانات سرشارل وود پرسشي که . کند تشکيل شده بود اشاره مي

عمل شد؟ اولين و  باشد اين است که به چه نحوي اين کميسيون وارد مطرح مي
 ها ايجاد قانون جزايي بود که به عنايت آقاي مکولاي ي اين تلاش يگانه نتيجه

)Mr. Macaulay (اين قانون به مقامات مختلف محلي هند ارسال . تحقق يافت
جا به انگلستان فرستاده شد و دوباره به  شد و سپس به کلکته بازگشت کرد و از آن

                                                                                                                 
توانستند زمين به ارث  از بوميان بودند و تابع حکومت بودند و مي "ناميدند که غالبا دار مي را زمين

عنوان ماليات ه کردند ب که سهم دولت را از دهقاناني که استثمار مي ببرند ولي به شرط اين
قانون مزبور اين . گرديدداران بزرگ بنگال نيز اتلاق  به زمين احت» دار زمين«اين نام . گرفتند مي

با تسخير هند همين نظام . کرد دهقانان را تحت حمايت دولت استعماري به مالک زمين تبديل مي
که تا ديروز  )دهقان(» ري يوت«به اين ترتيب . با تغييراتي چند در مناطق ديگر رواج داده شد

قرن نوزدهم روساس بمبئي در آغاز . هنوز عضو واجد حقوق جامعه بود به زارع وابسته تبديل شد
. و مادرس نظام ري يوتواري را اعلام کردند و دهقانان از اين پس زارعين دولت ناميده شدند

هاي که دولت استعماري تعيين  بايستي به دولت بريتانيا براساس شاخص زارعين از اين پس مي
دست ه ين را ببه اين ترتيب زارعين دولتي سهم مالکيت زم. پرداختند کرد ماليات مي مي
اين نظام حقوقي متناقض از زماني که ماليات به زمين بستند تا جايي پيش رفت که . آوردند مي

 .ها نبودند زارعين ديگر قادر به پرداخت ماليات
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را در ) Mr.Bethun(که آقاي بتون  مرحله، بعد از ايندر اين . هند برگردانده شد
. طور کلي تغيير کرده گزين آقاي مکولاي شد، قوانين ب پست مشاور حقوقي جاي

به تعويق «که در آن دوران ) Dalhousie(با استناد به همين بهانه، والي کل 
را به  آنکرد، براي بار دوم  برآورد نمي» منشأ ضعف و خطرناک«را هنوز » انداختن

. را دوباره با حکم تصويب به والي کل بازگرداند انگلستان فرستاد و انگلستان نيز آن
توانست انجام دهد که متن  تر از اين نمي بعد از مرگ بتون، والي کل کاري به

هاي هندي هيچ  قوانين را براي سومين بار به يک قاضي انگليسي بسپارد که از سنت
فرد ديگري سپرد که او نيز ه را ب ش آنا س اختياراتاطلاعي نداشت، و بر اسا
ش ا و اين بود داستان سرنوشت قوانيني که هنوز تکليف. صلاحيت کافي نداشت

و اما در مورد پوچي آئين دادرسي در هند، سر شارل به آئين . روشن نشده است
وي و با تأکيد ر. قدر پوچ است که قبلي کند که همان دادرسي انگليس مراجعه مي

حال حاضر  کند که با اين فسادناپذير بودن مطلق قضات انگليسي در هند، اعلام مي
سر شارل به . ها را قرباني کند و تغييراتي در گزينش قضات انجام دهد است آن

هاي عمومي هند اشاره داشته و موقعيت فعلي دهلي را با زماني مقايسه  رفت پيش
تاراج رفته ه ي نادر شاه در آمده و بارسپتحت اشغال شاه ۱۷٣۹کند که در سال  مي
ترين اقتصاددانان  ي سرشناس سر شارل با به عاريت گرفتن استدلالات و توصيه .بود

در مورد ماليات بستن به محصولات مورد نياز اوليه، مالياتي را که به نمک بسته 
ين پردازد که اين متخصص ولي سر شارل به اين موضوع نمي. کند توجيه مي ،بودند

تا  ۱٨۵۰_۱٨۴۹شنوند که در طي دو سال ه امور مالي چه خواهند گفت، وقتي ب
ليور  ۴۱۵۰۰۰بشکه کاهش يافته؟ يعني  ۶۰۰۰۰مصرف نمک را تا  ۱٨۵۱-۱٨۵۲

استرلينگ کاهش در درآمده حاصله از روي ماليات نمک که کل درآمد آن بالغ 
  .ليور استرلينگ است ۲۰۰۰۰۰۰بر 
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ه توسط سر شارل که در چارچوب تنگي گنجانده شده موارد پيشنهاد شد      
  :ند ازا است، عبارت

جاي بيست و چهار عضو، که ه شوراي مديران متشکل از هجده عضو ب .۱      
داران انتخاب خواهند شد و شش نفر ديگر توسط  ها توسط سهام دوازده نفر از آن

  .دستگاه سلطنتي بريتانيا
يابد و  ليور استرلينگ ارتقاء مي ۵۰۰يور استرلينگ به ل ٣۰۰حقوق مديران از  .۲      

  .ليور استرلينگ تعلق خواهد گرفت ۱۰۰۰به رئيس هيئت مديره 
هاي اداري مربوط به امور مدني و تمام انتصابات در هند با  تمام پست .۳      

  .در ارتش از طريق کنکور برگزيده خواهند شد  خصوصيت علمي
، و والي ۱۴عهده نخواهد داشته راني بنگال را ب ن پس حکموالي کل، از اي .۴      

  .کل مجاز خواهد بود که روساي مناطق هند را تعيين کند
تمام موارد قيد شده به اجرا گذاشته خواهند شد، و تغيير و تحول درآن  .۵      

  .مشروط خواهد بود به تصميمات احتمالي پارلمان
پيشنهادي او مورد انتقادات شديدي در طيف  مان سر شارل وود و قوانين گفت      

اندازي که از  ولي چشم. قرار گرفت) Mr.Bright(هاي آقاي برايت  شوخ طبعي
و دولت ترسيم ) هند شرقي(رويه کمپاني  هاي بي هند ويران شده توسط ماليات

کردن هند را توسط منچستر و مراودات آزاد مسکوت  کند، موضوع ويران مي
  .گذارد مي
  
  
  
  

                                                 
 .والي کل بنگال حق حاکميت بر تمام هند را نيز داشت ۱٨٣٣بر اساس قرارداد  - ۱۴



۳۳ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 استيلاي بريتانيا در هند. ۳
  

  کارل مارکس       
 

 ۲۵، ۳۸۰۴شماره ، تريبون نشر نيويورک ديلي، ١٨۵٣ژوئن  ١٠لندن، جمعه،       
  ۱٨۵٣ژوئن 

  
، )Turc( ي مسائل ترک ست که دربارهاهاي رسيده از وين حاکي  تلگراف      
آميز اميدوار  توانيم به راه حل صلح هنوز مي) Suisse(و سوئيس) Sarde( سارد
بلاکت . دامه يافتا اعتنايي عمومي ي هند در بي در مجلس عوام بحث درباره. باشيم

)M.Blackett (دعاوي سر شارل وود )Sir Charles Wood (هوگ . و سر ج
)Sir J.Hogg (بيني  را به باد انتقاد گرفت و چنين اظهار داشت که به پاي خوش
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و چند نفر از مدافعين وزارتخانه و مشاورين . دان پايه و اساسي مهر تأييد نهاده بي
ي ي هيئت رئيسه در پي رد اتهامات مطالبي ايراد کردند، و سرانجام شخصيت برجسته

وزرا را به رد طرح پيشنهاد شده دعوت کرد و ادامه بحث ) M.Hume(مثل هوم 
  .را به جلسه بعدي موکول ساخت

با ايتاليا قابل مقايسه است، ولي تا حدود زيادي ) Hindoustan(هندوستان       
) Himalaya( توان تشابهات بارزي بين هيماليا و به همين منوال مي. در ابعاد آسيايي

، )Lombardie( و لومباردي) Plaine de Bengale( ، دشت بنگال)Alpe( و آلپ
 و سيسيل )Ceylan( ، سيلان)Apennins( و آپنين) Deccan(سلسله جبال دکن 

)Sicile( خيزي و همان تنوع محصولات  اهده کرد که واجد همان حاصلمش
همان شکل که  هب "و کاملا. ستاکشاورزي، و همان عدم انسجام در ساختار سياسي 

هاي  دست با شعار ملّتي واحد، تودهه در ادوار مختلف در ايتاليا قهرماني شمشير ب
که زير يوغ مسلمانان  گاه هندوستان نيز هر آن. خواند پراکنده را به اتحاد فرا مي

)Mohamétans (گرفت، به تعداد شهرها و  ها قرار نمي ها يا بريتانيايي يا مغول
با اين وجود از . شد هاي متخاصم و مستقلي تشکيل مي روستاهايش، دولت احت

ه را ايرلند آسيايي ب توانيم آن ديدگاه اجتماعي، هندوستان ايتاليا نيست، ولي مي
خلوط عجيب و غريبي از ايتاليا و ايرلند، در عين حال با چنين م. حساب آوريم

شادي آميخته است که در رسوم مذهبي و باستاني هندوستان  جهاني از غم و
چنين مذهبي در عين حال مذهب وفور احساسات و مذهب . کنيم مشاهده مي

جاگاناتا  ،)Lingam( مذهب لينگام: رياضت جسمي تا پاي مرگ است
)Jagannata(، ب راهبان و بايدرهامذه )Bayadères.(  

حال جهت  من مثل برخي به عصري طلايي در هندوستان باور ندارم، با اين      
به احتمال خيلي ) [Kouli Khan(خان  تأييد نظرياتم، مثل سر شارل وود، به قلي

ولي . کنم مراجعه نمي.] خان جلاير، مشاور نادر شاه است زياد منظور تهماسب قلي
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ها از  را در نظر بگيريد، يا دوراني که مغول) Aurangzeb( ورنگ زيبدوران ا
ها از جنوب، و يا دوران هجوم مسلمانان و  شمال سر بر آورده بودند و پرتقالي

خواهيد با مراجعه به اساطير  در جنوب هند، و يا اگر مي) Heptarchie( هپتارشي
کند،  فقر در هند را روايت مي برهمانيان به عصر باستاني هند مراجعه کنيد که آغاز

چه که به عنوان آفرينش جهان در بينش مسيحيت  تر از آن دوراني دورتر و ديرينه
مصائبي : با اين وجود هيچ ترديدي جايز نيست تا بگوييم که. منعکس شده است

چه که پيش از  بر هندوستان وارد ساختند، از نوعي بود که با تمام آنها  انگليسيکه 
جا نيت من  در اين. تفاوت داشت "مل شده بود، به شکل بسيار عميقي ماهيتااين متح

اشاره به استبداد از نوع اروپايي آن نيست که از طريق کمپاني بريتانيايي هند شرقي 
تر از  آورد که هيولايي بار ميه خورد و ترکيبي ب به استبداد آسيايي پيوند مي

ه ما را ب) Salsette( عابد سالستشان در م هيولاهاي مقدسي هستند که رويت
ي  سلطه ی ن شک چنين موضوعي مبين وجه مشخصهبدو. ندازدا وحشت مي

چه جهت . ست از ساخت و ساز هلنديااستعماري بريتانيا نيست، و در واقع تقليدي 
ست که به شکل ادرک خصوصيات کمپاني بريتانيايي هند شرقي کافي 

 والي انگليسي در جاوا )Stamforel Raffles( الفظي مطالب سر استامفور رافل تحت
)Java (سال هند شرقي هلندي گفته  ي کمپاني کهن را به ياد بياوريم که درباره

ست و نسبت به رعاياي خود اي کمپاني هلندي عشق به مال اندوزي  تنها انگيزه«.بود
در  دارد که )Des indes occidentales(۱۵تر از کشاورزان هند غربي رفتاري نازل
ي ي ها حداقل ابزار انساني بدين علت که آن. کرد گان خود تحميل مي هگذشته به برد

ها چنين کاري را هم انجام  پرداختند، ولي اين گرفتند با پول مي کار ميه را که ب
کار بسته بود تا آخرين ه کمپاني هلندي تمام ساز و برگ استبدادي را ب. دادند نمي
و . ي ماليات و يا نيروي کاري که در تعلق آنان بود بگيرد وسيلهه هاي مردم را ب پول
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گيري اهداف و بر حسب  بر اين اساس بود که دولتي بوالهوس و نيمه بربر با پي
ر تاجرمآبانه به صحد و ح مدارانه و آزموده، و با حرص و آز بي عادات سياست

تمام » .ي اين مردمان وارد ساخته بود تعميق بخشيد جراحاتي که بر پيکره
ها، هر  گي هها و گرسن ها، فتوحات، قحطي هاي داخلي، تهاجمات، انقلاب جنگ

چند که پيچيده و سريع و مخرب بوده باشند ولي هند را به شکل سطحي متأثر 
که نيازي  ولي انگلستان بنيادهاي نظام اجتماعي هند را از بين برد، بي آن. ساخته بود

ت دادن جهان کهن که به نقل مکان به جهان از دس. به بازسازي چيزي احساس کند
انجاميده بود، به فقر کنوني هنديان خصوصيتي خاص و نااميدکننده  جديد ني

هاي قديمي و تمام  ي انگليس را از تمام سنت دهد، و هندوستان تحت سلطه مي
از دوران قديم، در آسيا تنها سه . سازد تاريخ آن در مجموع قابل تفکيک مي

  :وجود داشته استوزارت خانه 
وزارت اقتصاد، يا چپاول داخلي، وزارت جنگ يا چپاول خارجي و سرانجام       

  .وزارت کار عمومي
هاي وسيع صحرايي  وجود سرزمين "آب و هوا و شرايط جغرافيايي، و خصوصا      

ه يابد، سبب ب ي آسيا ادامه مي ارس، هند و تاتار تا بالاترين نقطهپکه از عربستان، 
و ديگر ) قنات(ياري خاصي شده بود که به مدد کانال  ود آمدن صنعت آبوج

گرفت، و در واقع پايه و اساس کشاورزي شرقي را  ابزار هيدروليک انجام مي
ها  ارس سيلابپالنهرين و در  همين منوال در بينه در مصر، هند، و ب. داد تشکيل مي

فتند و با بالا آمدن سطح آب گر به جهت بارور ساختن زمين مورد استفاده قرار مي
در غرب، ضرورت استفاده و بهره . کردند ها تمديد مي ذخاير آب را در قنات

برداري مشترک از ذخاير آب به پيدايش مقاطعه کاراني انجاميده بود که در پيوند 
ي بارز اين واقعه را در ايتاليا و  هاي داوطلب فعاليت داشتند که نمونه با اتحاديه

ولي تحميل چنين ساخت و سازي در شرق که . کنيم مشاهده مي) Flandre( فلاندر
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تري برخوردار بود و به دليل وسعت مناطق، تشکيل چنين  از سطح تمدن بسيار نازل
کرد  ولي از اين پس عمل. تابيد ها و يا دخالت دولت مرکزي را بر نمي اتحاديه

زمينه عمران عمومي  هاي آسيايي را به قبول مسئوليت در خاص اقتصادي، دولت
ها به  که بارورسازي مصنوعي زمين و امور قنات بنابراين از زماني. واداشته بود

ياري از بين رفت و اين روند  هاي مرکزي واگذار شد، سنّت آب ي دولت عهده
  :حاکي از اين واقعيت است که

ر هاي زراعي که در گذشته باروري قابل توجهي داشتند، اکنون د سرزمين      
ارس و پمصر،  ي    هاي يمن، مناطق گسترده ويرانه ،)Petra( پترا، )Palmyre( پالمير

دهد که از  چنين روندي نشان مي. اند حاصل تبديل شده هاي بي هندوستان به بيابان
سوز کافي بود تا کشوري را براي قرون متمادي  چه رو تنها يک جنگ خانمان

در هند ها  انگليسيبنابراين، . محروم سازد را از تمدن خالي از سکنه نموده و آن
اداره کردند، ولي  ۱۶شرقي امور اقتصادي و جنگ را به سبک پيشينيان خود

توانيم  بدين ترتيب مي. زدند را به طور کلّي واپس  کارهاي عمراني و عمومي
يم که اضمحلال ساختارهاي کشاورزي قابل توسعه از نتايج تسامحات و يبگو

کنيم که  مشاهده مي "حال غالبا با اين. يي در رقابت آزاد استاصول بريتانيا
هاي آسيايي، تحت نيابت دولت ديگري دوباره  اضمحلال کشاورزي در امپراتوري

گي  هايي بسته برداري کشاورزي در شرق مثل اروپا به دولت بهره. گيرد جان مي
ابراين متروک بن. شود گزين ديگري مي دارد که بر اساس تغييرات جوي يکي جاي

توان تنها به عنوان تير خلاص مهاجمين انگليسي بر پيکر  ساختن کشاورزي را نمي
ي  هند تعبير کرد، زيرا چنين شرايطي همراه با موقعيت جديدي بود که در سالنامه

رغم تمام وجوه متغيير سياست هند در علا. ستاقابل بررسي    جهان آسيايي
ترين اعصار تاريخي تا اوايل  باستان و قديمي گذشته، شرايط اجتماعي از دوران
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ي نساجي با دست و چرخ  حرفه. خود نديده بوده گونه تحولي ب قرن نوزدهم هيچ
شد، در واقع محور اصلي  ها هزار نساّج و ريسنده توليد مي قرقره که توسط ده

ي هند  هاي ارزنده روپا پارچها هاي بسيار قديمي نادور از. ساختار اجتماعي هند بود
ي  را با فلزات قيمتي پرداخته و به اين ترتيب مواد اوليه کرد و بهاي آن را دريافت مي

نزد هنديان عشق به زينت آلات و جواهرات . کردند تزيينات و زرگري را تأمين مي
با پاي برهنه راه  "ين نيز که تقريباياعضاي طبقات پا است که حتاي ي به اندازه

شان  ي طلايي و زينت آلاتي دور گردن ت گوشوارهيک جف "روند، غالبا مي
دست ه ب "زنان و کودکان غالبا. انگشتر دست و يا پا نيز بسيار رواج داشت. بندند مي

هاي کوچکي از  بستند، و مجسمه يي مي بند و پابند جسيم طلايي يا نقره و پا دست
. کردند ميداري  قديسين از جنس طلا و يا نقره به شکل سنـتّي در منازل نگه

. گي را از بين بردند گي و بافنده ي ريسنده مهاجمين انگليسي چرخ قرقره و حرفه
هاي نخي هند را در بازار اروپا از دور خارج ساخت، و سپس  انگلستان ابتدا پارچه

هاي نخي را با  نخ به هند مبادرت ورزيد و سرانجام کشور پارچه تبه صادرا
صادرات نخ بريتانياي کبير به  ۱۸۳۶تا  ۱۸۱۸از سال . هاي انگليسي اشباع کرد پارچه

هاي حرير  صادرات پارچه ۱۸۲۴در سال . افزايش يافت ۵۲۰۰هند از يک به 
)Mousseline (انگليسي به هند بيش از يک ميليون يارد )Yard ( از  ۱۸۳۷در سال

ولي در همين فاصله زماني، جمعيت داکا . کند ميليون يارد عبور مي ۶۴مرز 
)Dacca ( با اين وجود اضمحلال . يابد نفر کاهش مي ۲۰۰۰۰نفر به  ۱۵۰۰۰۰از

همه شهرت داشتند، از جمله  شان آن خاطر محصولاته شهرهاي هندي که ب
ه علوم بريتانيايي و ب. آمد حساب نميه ي بريتانيا ب بارترين نتايج سلطه مصيبت

ي کشاورزي و  رابطهدر تمام هندوستان، ها  انگليسيبخار توسط  کاربستن ماشين
که  طرف به سبب اين از يک _ اين دو موضوع. صنايع دستي را از بين برده بود

ياري را به دولت مرکزي  هاي شرقي، کارهاي عمراني و آب ها مثل تمام ملّت هندي
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ترين ضروريات کشاورزي و تجارت محصولات، و  واگذار کرده بودند، يعني مهم
امر واقع که تمام جمعيت هند به شکل پراکنده از طرف ديگر با توجه به اين 

) صنايع دستي(هاي نيمه کشاورزي و نيمه صنعتي  کردند و در اتحاديه گي مي زنده
_ يافت  دادند که غالبا در کادر خانواده تحقق مي شان را تشکيل مي تجمعات

طور که گفتيم، اين دو موضوع از دير باز موجب پيدايش نظام اجتماعي  همان
توانيم بگوييم حاکي از ساختار روستايي  در هند شده بود که به عبارتي مي خاصي

هاي کوچک، ساخت و ساز  ها و اتحاديه بود و بر اين اساس هر يک از اين گروه
تري در  توانيم از اين موضوع تصوير روشنه از اين جهت که ب. مستقلي داشت

توانيم در يکي  ي را ميمان داشته باشيم، شرح خصوصيات چنين نظام اجتماع ذهن
  :جو کنيمو مور هند در مجلس عوام انگليس جستا هاي قديمي از پرونده

ي زميني است قابل کشت و در عين حال باير  از نظر جغرافيايي، دهکده قطعه«      
که چند هزار متر مربع مساحت دارد، از نظر سياسي شبيه يک اتحاديه يا يک 

کنيم  کارمندان و کارکناني را مشاهده مي "جا غالبا در آن. ستاي کليسايي  اتحاديه
کنند و اختلافاتي را که  گي مي گان سنديکا به امور دهکده رسيده که مثل نماينده

سازند و به عبارتي نقش پليس را به عهده  دهد برطرف مي بين ساکنين روي مي
ر نفوذ شخصي کردي که د و با توجه به عمل. کنند ها را دريافت مي دارند و ماليات

شود و آشنايي کاملي که با موقعيت محيط اطراف و امور دهکده  آنان مشاهده مي
. رسند نظر مي ترين افراد به دارند، بنابراين جهت انجام چنين وظايفي با صلاحيت

ي امور کشاورزي را تهيه  فردي است که ترازنامه )Kurnum( کارنامه نويس
سپس بايد . رساند شود به ثبت مي شت زمين ميکند و مسائلي را که مربوط به ک مي
دار وظايف خاصي هستند، به  نام ببريم که عهده) Toti(» توتي«و ) Tailler( »تايه«از 

آوري  ها و جنايات را جمع کاري اين ترتيب اولي مجموع اطلاعات مربوط به بزه
ها رفت و  ست که بين دهکدهادار امنيت مسافريني  کند و به همين منوال عهده مي
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تر در پيوند با امور داخلي دهکده بوده و  بيش) توتي(وظايف دومي . کنند آمد مي
نگهبانان مرزي مأمور . نظارت او منحصر به برداشت محصولات و برآورد آن است

انحرافات و اختلافات،  ي حراست از حدود دهکده هستند و در صورت مشاهده
يان آب مورد نياز براي کشاورزي را مأمورين ديگري جر. کنند گزارش تهيه مي

معلم مدرسه . کند راهب برهمايي مراسم مذهبي را برگزار مي. کنند هدايت مي
و باز هم بين راهب  .آموزد روي زمين شني به کودکان خواندن و نوشتن مي

شناس است،  برهمايي که متخصص تقويم و سالنامه است و براهمايي که ستاره
دستگاه اداري  "اين کارگزاران و کارمندان عموما. روتفاوت وجود دارد، و غي

ها  با اين وجود در برخي از مناطق کشور، تعداد آن. دهند دهکده را تشکيل مي
در . ي مختلف باشد دار چند وظيفه يابد و ممکن است که فردي عهده کاهش مي

 قديمي از قرون و اعصار بسيار. تر از حد معمول است ها بيش برخي ديگر تعداد آن
هايي به همين شکل ساده به امور حکومتي و شهرداري  ساکنين چنين دهکده 

ها در  و اگر سر حدات آن. يافت ها به ندرت تغيير مي حدود دهکده. پرداختند مي
شان را  گي و بيماري گريبان هشد، و يا قحطي و گرسن اثر جنگ دچار تخريب مي

ها  همان خانواده اي، همان منافع و حتها، همان حدود مرز گرفت، ولي همان نام مي
ي  ها و تجزيه سقوط حکومت. ماندند ها در همان دهکده باقي مي در طول قرن

ي  کرد و تا زماني که دهکده آنان ايجاد نمي کشور نيز هيچ اختلالي در نظم عمومي
ها  ماند، هيچ اهميتي نداشت که چه کسي بر آن آنان کامل و دست نخورده باقي مي

  .کند، و يا حکومت به چه کسي منتقل شده است ت ميحکوم
ي دهکده  نماينده. ساخت گونه امور اقتصاد داخلي دهکده را متأثر نمي اين      

)Potail (دهد، و در  واره سنديکاي دهکده است و به کار قضاوت دامه مي هم
و . دسپار خود او ميه ها را مستقيما ب آوري ماليات عين حال دولت مأموريت جمع

ي هند به شکل گسترده در معرض فروپاشي و  ست که در جامعهاچنين ساختاري 
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بار بودن مداخلات  ي تنها در خشونتي و علت چنين فاجعه. گيرد نابودي قرار مي
را بايد در ورود ماشين  که علت اصلي آن چيان و سربازان انگليسي نبوده، بل ماليات

  .ردوجو ک بخار و رقابت آزاد انگليسي جست
چنين جوامعي که بر پايه و اساس صنايع دستي قوام يافته بودند، به شکل       

بافي را با کشاورزي سنّتي پيوند داده بودند، و به اين  ريسي و پارچه خاصي نخ
ريس و  مداخلات انگليس، نخ. کردند ترتيب بود که استقلال خود را حفظ مي

ن اين جوامع کم جمعيت نيمه متمدن و نيمه باف را از بين برد، و با از بين برد پارچه
ترين و يگانه انقلاب  بربر، و با تخريب بنياد اقتصادي آنان، موجب شد که بزرگ

  .خود نديده بود، تحقق يابده عظيم اجتماعي که آسيا هرگز ب
انقراض هزاران  ي    با اين وجود هر چند که از منظر احساسات انساني، مشاهده      

کش و تقليل آنان به فقر و فلاکت و  آزار و زحمت اعي پدر سالار، بيساختار اجتم
هاي قديمي و از دست دادن وسايل زيستي خاص تمدن خود  از دست دادن سنت

نبايد فراموش کنيم که همين جوامع روستايي اما . گي خوشايند نيستند هآنان، جمل
نيادي استبداد شرقي آزار آنان، شامل يکي از عناصر ب رغم ظاهر بيشاعرانه، علا
چنين ساختاري خرد انساني را در چارچوب تنگي به محدوديت خاصي . بوده است

ي آن چيزي نبود مگر  وجود آورده بود که نتيجهه دچار کرده و از آن ابزاري ب
و همين ساخت و . ناپذير گي در مقابل اصول خدشه هبرداري از خرافات و برد فرمان

و . کرد تمايل بلند پروازانه و از هر نيروي تاريخي تهي مي ساز بود که آنان را از هر
ي به قطعه زمين ي نبايد فراموش کنيم که همين بربرهايي که به شکل خودخواهانه

ها نگاه  حقير خود تکيه کرده بودند، در کمال آرامش به فروپاشي امپراتوري
ام مردم شهرهاي ع شناسيم، قتل براي آنان نمي  هايي که نامي کردند، و شقاوت مي

کرد و از منظر آنان چنين حوادثي در مقام  خود جلب نميه بزرگ توجه آنان را ب
و نبايد فراموش کنيم . که آنان را هدف قرار ندهد شرط اينه سوانح طبيعي بود، ب
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ي  گي گياهي، در حال رکود و حقير که محصول چنين شيوه که چنين زنده
اي مخرب و کور و سرشار از توحش ميدان گي بود از طرف ديگر به نيروه زنده

ي از رسوم مذهبي بود و در تمام هندوستان يکه ميراندن جز داده بود، به طوري
و باز هم نبايد فراموش کنيم که همين جوامع کوچک، نشان . رواج داشت

که انسان را بر  جاي آنه کرد، و ب گان را با خود حمل مي و برده) Caste( ها کاست
موقعيت . پنداشت ي حاکم سازد او را تابعي از شرايط بيروني ميچنين شرايط

را در يکي از  دانست که منشأ آن ناپذير مي اجتماعي را محصول طبيعتي خدشه
 کنيم که زانو زدن انسان در مقابل هانومن آداب و رسم بدوي آنان مشاهده مي

)Hânuman (ميمون و سابالا)Sabbala ( نسان اگاو از وجوه نمادين تحقير
  .استخالق 

وجود آوردن انقلاب اجتماعي در ه اگر چه حقيقت اين است که انگلستان با ب      
کرد، ولي  ي عمل ميي ي ابلهانه هندوستان تنها به نيت سودجويي مزورانه و به شيوه

پرسشي که بايد مطرح کنيم، اين است که آيا بدون انقلابي . جا نيست مسئله اين
وامع آسيايي، بشريت قادر خواهد بود به سرنوشت خود تحقق بنيادي در موقعيت ج
انگلستان ابزار ناخودآگاه . صورت، جنايات انگلستان کدام است ببخشد؟ درغير اين

ي  بنابراين هر چند که از مشاهده. تاريخي است که به انقلاب دامن زده است
  :ودمان بپرسيمفروپاشي جهان کهن اندوهگين باشيم، مثل گوته بايد با شگفتي از خ

ي ما را در رنج غرقه کند زيرا که شادي ما را افزايش ي چه باک اگر چنين فاجعه
  ؟۱۷گي را از بين نبرد خواهد داد آيا حکومت تيمور هزاران زنده

  
  

                                                 
۱۷ -Geothe, Westostlicher Diwan. An Suleika Sollte diese Qual uns quälen Da sie  

unsere Lust vermehrt Hat nicht Myriaden Seelen Timur's Herrschaft aufgezeh 
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 نتايج احتمالي استيلاي بريتانيا در هند. ۴
  

  کارل مارکس      
  

، هشتم ٣٨۴۰شماره ، نتريبو نشر نيويورک ديلي، ۱٨۵٣ژوئيه  ۲۲لندن، جمعه،       
  ۱٨۵٣اوت 

  
گونگي استيلاي انگليس  خواهم به نتايج مشاهداتم درباره چه در اين نوشته مي      

گونه حکومت انگليس در هند نفوذ کرد و قوام  چه. پردازمه و استقرار آن در هند ب
  يافت؟

ه هاي خودشان درهم شکست السلطنه بيحاکميت و سلطنت مغول کبير توسط نا      
از هم فروپاشيد و حاکميت  ۱۸ها»ماهرات«ها توسط  السلطنه بيشد و حاکميت نا

ديگر  که همه عليه يک ها به تاراج رفت، و زماني توسط افغان» ها ماهرات«
                                                 

۱۸ - Mahratte)از اهالي ايالت ماهاراسترا ) اسم عامMaharastra ن زباني است از در عي. در هند
 .خانواده هند و اروپايي که در ماهاراسترا رايج است
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  .گي را مطيع خود ساختند هها سر بر آوردند و جمل جنگيدند، بريتانيايي مي
که بين  بل) Hindou( وهاو هند )Mahométan( کشوري که نه تنها بين مسلمانان

نوعي ه که تعادل خود را بيي  جامعهتقسيم شده بود، و ) Caste( ها قبايل و کاست
کرد و ساخت و  وجو مي در نفي حکومت مرکزي و اقتدار همه شمول آن جست
  :ساز آن از واحدهاي کوچک روستايي تشکيل شده بود

هاي  ساني براي ماجراجوييطعمه سهل و آيي  جامعهآيا چنين کشوري و چنين       
امروز  ااطلاع بوديم، و حت کشور گشايانه نبود؟ اگر از تاريخ گذشته هندوستان بي

هند تحت سلطه انگليس قرار گرفته و ارتش هند نيز  يي که بدون هيچ شک و شبهه
ي بازهم شگفت  باشد، آيا در برابر چنين واقعه با هزينه هند تحت اختيار انگليس مي

ه خود ب  توانست از سرنوشت تسخير شدن دائمي يم؟ هند هرگز نميشد زده مي
باشد که اين  گريزد، و سرتاسر تاريخ هند نيز انباشته از تهاجمات بلاانقطاعي مي

جامعه هند فاقد تاريخ است، يا حداقل فاقد تاريخ شناخته  .کشور متحمل شده است
ع چيزي نيست مگر تاريخ ناميم، در واق چه را که ما تاريخ هند مي آن. شده است

که با مقاومتي مواجه شوند، در متن  مهاجميني که يکي از پس از ديگري، بي آن
بنابراين پرسش . داشتند هاي خود را بر پا مي راکد، منفعل، امپراتورييي  جامعه
که  حق بوده و يا نبوده است، بل جا نيست که آيا انگلستان در تصرف هند ذي اين

ارس يا روس پپاسخ بگوييم که آيا تصرف هند توسط ترک يا  بايد به اين پرسش
   ؟۱۹دهيم يا نه را به تصرف بريتانيا ترجيح مي

  :دار مأموريتي مضاعف است انگلستان در هند عهده      

                                                 
مان کارل مارکس بوده است که امروز برخي از  ها و برخي ديگر از گفت چنين پرسش - ۱۹

ادوارد  احت(به نقض قانون حقوق بشر محکوم کنند  امنقدين را بر آن داشته است تا مارکس را حت
هايي را در  ام علت چنين قضاوت هاي مارکس داشته از نوشتهولي با خوانشي که من ). سعيد

 .دانم ي متون مارکس مييخوانش جز
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کهن آسيايي، و ايجاد زمينه و يي  جامعهيعني انحلال  _ تخريب و بازسازي      
ها که يکي  ها، تاتارها، مغول ها، ترک عرب. بنيادهاي مادي جامعه غربي در آسيا

 )hindouisé( »هندي مسلک«زودي به ه آوردند، ب پس از ديگري به هند هجوم مي
شدند، زيرا فاتحين بربر بنابر قانوني تاريخي و جاودان، سرانجام در  تبديل مي

  .صورتي که سرزمين مفتوحه واجد تمدني برتر باشد، تابع آن خواهند شد
ها اولين مهاجمين فاتحي بودند که نسبت به تمدن هند برتري داشتند  تانياييبري      

ها تمدن هند را با ويران ساختن ساختار جامعه  بريتانيايي. و جذب تمدن هند نشدند
چه که در اين جامعه  بومي و با تخريب صنايع بومي و با از ميان برداشتن هر آن

تاريخ تسلط بريتانيا . هند را ويران کردند رسيد، تمدن نظر مي قدر به عظيم و گران
با اين وجود کار بازسازي به سختي . جز روايت ويراني نيسته در هند چيزي ب

  .ها آغاز شد روي ويرانه
تري و بيش  وحدت سياسي هند به عنوان اولين شرايط بازسازي با انسجام بيش      

. بود، سرانجام تحقق يافت خود ديدهه چه در گذشته و در عهد مغول کبير ب از آن
چنين وحدتي که به ضرب شمشير بريتانيا تحميل شده بود از اين پس با تلگراف 

. رسد نظر مي ملازمت پيدا کرده و پايدارتر و مستمرتر از هميشه به) الکتريک(برقي 
ارتش بومي متشکل و آموزش ديده توسط سرگروهبان مربي بريتانيايي نقطه عطف 

شد و هندوستاني که از اين پس طعمه سهل و آساني  که آزاد ميهندوستاني بود 
مطبوعات آزاد که براي اولين بار وارد جامعه آسيايي . براي مهاجمين خارجي نبود

آمد که هندوها و  حساب ميه شده بود، عنصري تازه و نيرومندي جهت بازسازي ب
 »ريوتواري«و  )Zémindar( »داري زمين«نظام . کردند را اداره مي ها آن اروپايي

)Ryotwari( شکل مالکيت  انگيز بدانيم، ولي شامل دو ها را نفرت هر چند که آن
برخي از . آمد حساب ميه خصوصي زمين بود و از جمله روياهاي جامعه آسيايي ب

نظرانه تحت آموزش و  گان در کلکته و در شرايطي نامناسب و تنگ ههندي زاد
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وجود آورده ه د و با اين نيت که طبقه جديدي را بگيرن سرپرستي انگليس قرار مي
چنين دانش آموزاني . و مشمولين با کسب قابليت لازم جذب دستگاه دولتي شوند

سرعت  ماشين بخار موجب گرديد که هند به. انباشته از علوم اروپايي بودند "معمولا
احل جنوبي و با اروپا در ارتباط قرار گيرد، و چندين بندر در سو  و به طور دائمي

انزوايي که موجب رکود بس ديرينه آن شده بود فاصله  شرقي ايجاد شد و هند از
زودي با ترکيب راه آهن و کشتي بخار، فاصله زماني بين انگلستان و هند ه ب. گرفت

به  "ي عملاي به هشت روز رسيد، و دور نيست آن روزي که اين سرزمين افسانه
رفت هندوستان، تا  بران بريتانيا به مسئله پيشتوجهات ره. جهان غرب ملحق گردد

ها تنها در  جا آريستوکرات تا اين. اتفاقي گذرا و استثنايي بوده است "کنون کاملا
به چپاول آن نظر داشتند، و ) Ploutocratie( داران فکر فتح هند بودند و سرمايه

 ت ارزاندار نيز به تسخير بازارهاي هند با محصولا اميد اليگارشي کارخانه
دار پي برده بود که منافع حياتي و پر  اليگارشي کارخانه. شد شان خلاصه مي قيمت

اهميت او در اين است که هند را به کشوري توليدکننده تبديل کند و بنابراين 
ياري و ارتباطات  جهت تحقق بخشيدن به چنين طرحي ضروري بود که سيستم آب

حال  گذارد، با اين اه آهن هند را به اجرا ميبه اين ترتيب طرح ر. داخلي ايجاد کند
  .نتيجه چنين طرحي چندان قابل ملاحظه نبود

نقل و مبادله  علت فقدان امکانات حمل وه روشن است که توان توليدي هند، ب      
رغم فراواني در هيچ کجاي دنيا مثل هند، علا. برد سر ميه کالا، در حال انفعال ب
ه يعت، عدم امکانات مبادله کالا تا اين اندازه بمندي طب محصولات و سخاوت

به سمع  ۱٨۴٨بر اساس اطلاعاتي که در سال . فلاکت اجتماعي منجر نشده است
که هر  زماني«روشني آشکار شد که ه هيئتي از مجلس عوام بريتانيا رسيد، ب

به شش تا هشت شلينگ به  )Khandesh( گندم در کاندش )Quarter( »کوآرتر«
شد،  شلينگ معامله مي ۷۰تا  ۶۴به ) Poona( رسيد، در پونا روش ميخريد و ف
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هاي  زيرا راه. رسيدند هلاکت ميه ها ب ناگي در خياب يعني جايي که مردم از گرسنه
راه ه ب. پذير نبود زميني قابل استفاده نبودند و رساندن آذوقه به کاندش امکان

حمل خاک براي پرکردن انداختن راه آهن و ايجاد منبع براي ذخيره آب و 
تواند جهت  راحتي ميه هاي جاده و هدايت جريان آب در طول خط آهن ب چاله

ياري که  به اين ترتيب سيستم آب. گسترش کشاورزي مورد استفاده قرار گيرد
خواهد يافت، و  شرط اساسي کشاورزي در شرق است، تحول و گسترش عظيمي

به علت کمبود آب به شکل  گي و قحطي در مناطق مختلف که مشکل گرسنه
درباره اهميت ايجاد راه آهن تنها . از بين خواهد رفت ،پيوندد به وقوع مي  دائمي
ياري شده در مناطق  هاي آب داران زمين ست خاطر نشان کنيم که زميناکافي 

پردازند، و ده تا  تر ماليات مي سه برابر بيش) Ghât(» گات«مجاور سلسله جبال 
هايي  که چنين زمين کنند و ديگر اين تر نيروي کار استخدام مي دوازده بار بيش

ياري نيستند محصول  هايي که واجد سيستم آب تر از زمين دوازده تا پانزده بار بيش
  .آورند بار ميه ب

داري  کند، حجم مخارج نگه راه آهن با مجموعه امکاناتي که ايجاد مي      
فرمانده ) Colonel Warren( ل وارنکلن. را کاهش خواهد داد  موسسات نظامي

مقابل هيئت خاصي از مجلس عوام در اين باره ) St.William( »سن ويليام«قلعه 
ترين نقطه کشور که در حال  دريافت اطلاعات از دور افتاده«چنين اظهار داشت 

هاي متمادي نيازمند است، ظرف مدت کوتاهي به انجام  حاضر به روزها و هفته
ارسال فرامين و واحدهاي نظامي و آذوقه و مهمات نيز در خواهد رسيد و 

علاوه . ترين زمان تحقق خواهد يافت و چنين نکاتي را نبايد دست کم گرفت کوتاه
تري  هاي دور افتاده در شرايط سالم در قرارگاه  ها توقف واحدهاي نظامي بر اين
ي در اثر بيماري توان از تلفات انسان پذير خواهد شد و به اين ترتيب مي امکان

و علاوه بر . فتدا جلوگيري کرد، و اين از جمله وقايعي است که به کرات اتفاق مي
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تحت تأثير آب و هوا  "داري آذوقه در انبارها نخواهد بود که غالبا اين نيازي به نگه
ها  و آذوقه. توان از چنين ضايعاتي نيز جلوگيري کرد گندند و به اين ترتيب مي مي
  ».داري شوند در حد مدت مصرف موثرشان نگه توانند مي

و بنياد اقتصاد جامعه ) municipale( ها دانيم که ساخت و ساز امور اتحاديه مي      
شد از بين رفته است، ولي  روستايي که مبني بر رژيم خودگردان سنّتي اداره مي

 atomes( هاي قالبي ها در انحلال جامعه به صورت اتم بدترين خصوصيت آن

stéréotypés (انزواي روستا از جمله . اند ديگر، باقي مانده و بدون ارتباط با يک
موجبات فقدان جاده در هند بوده و فقدان جاده به نوبت خود انزواي روستا را 

ين رفاهي، و يهاي روستايي در سطح پا به اين ترتيب اتحاديه. بخشيد تداوم مي
و بدون هيچ خواست و آرزومندي و تلاش بدون ارتباط با روستاهاي ديگر  "تقريبا

. دادند ، به حيات خودشان ادامه مي۲۰رفت لازم جهت دستيابي به مدارج پيش
ها با ايجاد راه آهن و اشاعه نياز به ارتباطات و روابط جديد، رکودي را که  بريتانيايي

بناي يکي از تحولاتي که «علاوه براين، . شامل روستاهاي خود کفا بود درهم شکستند
ها و اختراعات کشورهاي  راه آهن در روستاها ايجاد خواهد کرد، آشنايي با ساخته

را تشويق  ها صنايع دستي سنّتي و مزدبگيران آن ديگر است که خريداري کردن آن
هاي آن  کاستي ترين امکانات خود را بيازمايند و در تکميل خواهد کرد که به

پنبه و  ،)Chapman, Le coton et le Commerce de l'Inde(شاپمن(» .بکوشند
  ).تجارت در هند

دار انگليس به ايجاد راه آهن در هند تمايلي  دانيم که اليگارشي کارخانه مي      
برداري را  ترين بهره ترين مخارج بيش کند که با کم ندارد و تنها در حدي عمل مي

شان به مواد  هاي انهها الزامات کارخ عمل آورد و تنها مشغله آنه از کشت پنبه ب
                                                 

خواستم توجه خواننده را به نحو بياني مارکس جلب کنم که تمنّا و  در حاشيه تنها مي - ۲۰
 .رفت دانسته است آرزومندي را مقدم شمرده و جزء لاينفک نيل به پيش
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آلاتي مثل وسايل حمل  که شما ابزار مکانيکي و ماشين ولي از زماني. اوليه است
ونقل را به کشوري وارد کرديد که داراي منابع آهن و زغال سنگ است، ديگر 

توانيد بدون ايجاد  شما نمي. توانيد آن کشور را از توليدات خود محروم سازيد نمي
صنعتي لازم و ضروري جهت رفع نيازهاي فوري و جاري در مقدمات و فرايندهاي 

بايستي  رو مي از اين. حمل و نقل روي ريل در کشوري پهناور راه آهن ايجاد کنيد
با  "آلاتي اقدام کرد که ممکن است الزاما کار بستن ماشينه به گسترش و ب

ن پيش قدم بنابراين راه آه. هاي صنعتي راه آهن ارتباط مستقيم نداشته باشد بخش
  .در هند خواهد بود) Moderne( صنايع جديد

چه مسلّم است و بنابر اعترافات مقامات عالي بريتانيا، هنديان به شکل بارزي  آن      
دهند و در کسب آگاهي و مهارت لازم با ماشين  خود را با کارهاي جديد وفق مي

کارهاي بومي، که  ماشينتوان در قابليت و مهارت  را مي مثال بارز آن. مستعد هستند
اندازي ماشين بخار هاست که در خدمت راه گيرند و سال با سکه کلکته مزد مي

هستند و بوميان ديگري که در به کار انداختن ماشين آلات متنوع بخار در معادن 
  .هاي ديگر فعال هستند و مثال) Hardwar( زغال سنگ در هاردوار

هاي  داوري ر چند که تحت تأثير پيشه "شخصا) M.Campbell( کامپبل      
  :کند اعتراف مي "کمپاني هند شرقي باشد، اجبارا

هاي عظيم مردم هند از توان و انرژي صنعتي بزرگي برخوردار هستند  که توده«      
و استعداد و قابليت کسب سرمايه علمي قابل توجهي دارند و شفافيت ذهني آنان در 

  :کند که و اضافه مي. ».قه بسيار بارز استرياضيات و محاسبات و علوم دقي
  ».هوش آنان در سطح عالي ست«

صنايع مدرني که از نتايج ايجاد سيستم راه آهن حاصل خواهد آمد، در       
هاي هندي  گسترش خود، تقسيم کار ارثي و سنّتي را که در تعلق نظام کاست

)Les castes indiennes (تيب با از ميان ست منحل خواهد کرد و به اين ترا
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وار خواهد  رفت و قدرت هند را هم ي راه پيشي برداشتن چنين عوامل بازدارنده
   .ساخت

چه را که بورژوازي انگليس در هند انجام خواهد داد به  با اين وجود تمام آن      
گي آنان نخواهد انجاميد، زيرا چنين امر  هاي مردم و بهبود شرايط زنده آزادي توده
که در عين حال  گي دارد، بل تنها به گسترش نيروهاي توليدي بستهخطيري نه 

چه را که بورژوازي از انجام  ولي آن. بايستي در تملک و تصرف مردم نيز باشد مي
آن باز نخواهد ايستاد، ايجاد شرايط مادي جهت تحقق بخشيدن به هر دو مورد 

ه است؟ آيا تاکنون پيش واره کاري فراتر از اين انجام داد آيا بورژوازي هم. است
که افراد و مردمان  رفتي تحقق بخشيده باشد بي آن آمده است که بورژوازي به پيش

  خاک و خون بکشد و در فقر و تهيدستي و ذلّت فرو ببرد؟ه را ب
هنديان از مراحم و محصولات جامعه جديدي که بورژوازي انگليس در       

د برد و تا زماني که پرولتارياي صنعتي يي نخواهن کشورشان ايجاد کرده است بهره
قدر کافي توان ه که خود هنديان ب گزين بورژوازي نشود و يا اين ستان جايلدر انگ

را نيابند که قاطعانه به سلطه انگليس پايان ببخشند، تحولي در اين زمينه روي  اين
کشور  در هر صورت، بايد در زماني کمابيش دور منتظر باز زايي اين. نخواهد داد

 زاده سالتيکوف مند آن به گفته شاه بزرگ و پر اهميت باشيم که اهالي سخاوت

)Prince Saltykov(، تر  تر و دقيق ها نيز ظريف ين از ايتاليايييدر بين طبقات پا احت
غم رزند که علا ي موج ميي برداري آنان آرامش بلند نظرانه هستند و در فرمان

اند افسران بريتانيايي را به  از خود نشان داده کاهلي طبيعي آنان با شهامتي که
 ست و در جاتاها و مذاهب ما  ناکشوري که سرچشمه زب. اند داشته شگفتي وا

)Djat( تيپ ژرمني )Le type Germain (کند و برهمن نيز يادآور  را تداعي مي
چند  توانم موضوع هند را بدون ذکر حال نمي با اين. رسد نظر مي تيپ يونان قديم به
  .نکته به پايان ببرم



۵۱ 

روشني ه مکر و رياي عميق و بربريتي که جزء لاينفک تمدن بورژوايي است ب      
ش در اشکال ا که در کشور زادگاه سازد زيرا هنگامي خود را در مقابل ما آشکار مي

محض عبور از مرز و ورود به کشور بيگانه و در ه کند، ب قابل احترامي تظاهر مي
بورژواها مدافع مالکيت هستند ولي آيا هيچ . کشد قاب از چهره بر ميمستعمرات ن

چه در بنگال يا مادراس يا بمبئي روي داد  حزب انقلابي به انقلابات ارضي نظير آن
) Lord Clive(گر بزرگ لرد کليو مبادرت کرده است؟ آيا در هند اين غارت

آورد دست به  نمي ر برهاي ساده و رايج طمع او را ديگ کاري نبود که وقتي بزه
ناپذير  که در اروپا درباره تقدس خدشه آميز زد؟ و در حالي اعمال زور و فاجعه

را که در ) Radjah(هايي  کرد، در هند سود سهام راجه قروض ملّي نطق مي
که به بهانه دفاع از  گذاري کرده بودند توقيف کرد؟ و در حالي کمپاني سرمايه

کرد، آيا هم او نبود که از  انقلاب فرانسه مبارزه مي هاي مقدس مذهبي عليه ارزش
چنان نذورات زائرين معابد  عمل آورد تا همه گسترش مسيحيت در هند ممانعت ب

حساب خودش واريز کند و از قاچاق مرگ و ه و بنگال را ب) Orissa( اوريسا
 برداري کند؟ چنين هستند بهره) Jagannatha( تداوم فحشا در معبد جاگاناتا

  .»مالکيت، قانون، خانواده و مذهب«مردان 
نتايج اسفناک صنايع انگليسي در رابطه با هند، کشوري به وسعت اروپا و       

ولي نبايد . مساحتي بيش از سه ميليون کيلومتر مربع، ملموس و دهشتناک است
وار تمام ساخت و ساز توليد بوده که  گي از نتايج اندام هفراموش کنيم که جمل

چنين نظام توليدي بر اساس استيلاي تمام قدرت . نون تشکل يافته استتاک
عنوان قدرتي ه تمرکز سرمايه پايه و اساس بقاي آن ب. کاپيتاليسم استوار گشته است

واري  نفوذ مخرب چنين تمرکزي در بازارهاي جهان مبين قوانين اندام. مستقل است
ترين سطوح و  ون در گستردهست که جزء لاينفک اقتصاد سياسي بوده و هم اکنا

  .ستادر تمام شهرهاي متمدن جاري و ساري 
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دار مأموريت خاصي بوده و عبارت است  دوران بورژوازي در بستر تاريخ عهده      
از ايجاد پايه و اساس مادي جهان نوين و از طرف ديگر فراهم آوردن ارتباطات 

ري و ابزارهاي چنين ارتباطاتي و گي متقابل جوامع بش جهاني مبني بر رابطه و وابسته
به همين منوال گسترش نيروي توليد عالم بشريت و تحول در زمينه توليد مادي از 

صنايع و تجارت بورژوايي شرايط مادي دنياي جديد . بر عناصر  طريق تسلط علمي
شناسانه موجب دگرگوني در بخشد که تحولات زمين را به همان نحوي تحقق مي

زماني که انقلاب عظيم اجتماعي ساخت و سازهاي عصر . شوند سطح زمين مي
بورژوايي را تحت سلطه خود گيرد، و بازار جهاني و نيروهاي توليد مدرن تحت 

هاي بشري از  رفت ترين مردمان درآيد، از اين پس پيش رفته پيش  نظارت عمومي
) Païen, paganisme۲۱( پرستي انگيز عصر بت هاي نفرت شباهتي که به بت

دارند فاصله خواهند گرفت، يعني عصري که شراب را تنها در کاسه جمجمه 
  .کنند قربانيان نوش مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .کردند لاق ميتيه در اواخر امپراتوري رم به مذاهب چند خدايي انامي که مسيحيان اول  - ۲۱
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  ارسپس و جنگ انگلي. ۵

  )ايران و توطئه انگليس از نگاه کارل مارکس( 
  

 کارل مارکس      
  

  ۱٨۵۶اکتبر  ۳۰     

  
، در ۲۲عليه پارساعلان جنگ انگلستان يا به طور مشخص کمپاني هند شرقي «      

 واقع يکي از ترفندهاي ماهرانه و ماجراجويانه سياست خارجي انگليس در آسيا
ست که به مدد آن تا پيش از اين نيز تصرفات خود را در اين قاره گسترش داده ا

هاي حاکم و مستقل  که کمپاني هند شرقي روي هر يک از دولت به محض اين. بود

                                                 
. نوشته شده است Perseشناسيم به شکل  نام ايران ميه در اين متن نام کشوري که امروز ب - ۲۲

البته اين موضوع را با احتياط . نام ايران پيش از دوران رضاشاه، امپراتوري فارس بوده است
 مترجم.است که نام ايران در عصر رضاشاه باب شد ولي قدر مسلم اين. گويم مي
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منافع سياسي و تجاري و طلا و ثروت است، نگاهي  ي که واجدي و يا روي هر منطقه
به نقض واقعي و يا خيالي اين و يا آن قرار  "ندازد، قرباني نيز فوراا کارانه مي طمع

شود که عهدنامه و يا قراردادي را زير پا گذاشته  قرباني متهم مي. شود داد متهم مي
د که جنگ عليه او اعلان پاي و ديري نمي .انگيز شده است و يا مرتکب اهانتي ابهام

  .شود مي
در باب محور شرارت، به افسانه گرگ و گوسفند شباهت زيادي   اخبار دائمي      

انگليس در طي ساليان متمادي . سازد دارد، که تاريخ انگلستان را به خون آغشته مي
در فکر تصرف موقعيت مناسبي در خليج فارس بود و به طريق اولي به جزيره 

سر . ها واقع شده است چشم طمع دوخته بود ر بخش شمالي اين آبخارک که د
مشهور که چندين بار به مقام سفير در پارس  )Sir John Malcolm(جان مکلم 

کرد، و در  گماشته شده بود بدون وقفه در مورد اين جزيره در انگلستان تبليغ مي
مراکز شکوفان و پر  اين پندار بود که اين جزيره قابليت آن را دارد تا به يکي از

 اين جهت که در مجاورت بوشهر، بندر ريگ از. رونق تجاري تبديل شود
)Bender-Rig(،  بصره)Bassora(ختيف  ، و ال)El-Katif (و انگلستان از هم . است

سر جان اين جزيره را به عنوان . اکنون جزيره و بوشهر را تحت تصرف خود دارد
. کرد با ترکيه، عربستان و پارس تصور مي نقطه مرکزي، براي روابط بازرگاني

ي که آب و هواي مناسب و واجد تمام خصوصيات سرزميني مستعد و ي جزيره
 "بيش از سي و پنج سال دارد و غالبا  در اين دوران، سفير کمي. شکوفان است

که والي شهر ) lord Minto( ش را تحت نظارت لرد مينتوا نظريات و مشاهدات
  .رساند و هر دو در پي اجراي طرح مشترکي هستند است به تحقق مي

گماشته شده بود و  سر جان جهت اشغال جزيره به فرماندهي واحد عمليات نظامي
رسد که به کلکته  کرد، ولي به او دستور مي بايستي به طور عاجل حرکت مي مي

را به نيت ) Sir Hartford Jones( به اين ترتيب سر هارتفورد جان. بازگردد
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در طول اولين محاصره هرات توسط . کنند ارس اعزام ميپوريت ديپلماتيک به مام
هاي ترديدآميزي که گويي  بر اساس همان بهانه ۱٨٣۷-۱٨٣٨هاي  ها در سال ارسپ

آميز  که با آن رابطه مودت هاست، يعني همان قومي از اين پس مدافع حقوق افغان
ولي به علت شرايطي  ،ندک باري داشته است، جزيره خارک را تصرف مي مرگ

شود طعمه به چنگ  خاص و به طور مشخص به علت دخالت روسيه، مجبور مي
ارس در پهاي  دوباره تجديد شد، پيروزي "تلاشي که اخيرا. اش را رها کند آورده

ارس را به عدم حسن نيت پدست انگليس داد که شاه ه هرات بود که اين بهانه را ب
سوي اعمال خشونت، ه ها ب پيمودن نخستين گام نسبت به او متهم کند و جهت

کنيم که در طول نيم قرن،  بنابراين مشاهده مي. آورد جزيره را به اشغال خود در
ارس تثبيت کند پانگلستان سعي کرد تسلط خود را در دربار پادشاهان امپراتوري 

يب گاه فر چنين پادشاهاني، با اين حال هيچ. ش نشدا ولي موفقيت چنداني نصيب
هاي خائنانه  غوشيآ خوردند و اغلب، از هم شان را نمي هاي دشمنان تملق گويي

ها جمله  ارسپ. در هند آگاه بودندها  انگليسيگرداندند، چرا که از رفتار  مي روي بر
  :گفت آورند که مي خاطر ميه ب ۱٨۰۵سال ه فتحعلي شاه را ب

زاد و تاج پادشاهي را  به پيشنهادات کشوري تاجر و حريص که جان آدمي«      
ارس، نفوذ انگلستان در پدر تهران پايتخت » .کند، نبايد اعتماد کرد معامله مي

حساب نياوريم، فرانسه از ه ها را ب هاي روس ترين درجه است، زيرا اگر توطئه ينيپا
موقعيت ممتازي برخوردار است، و از اين سه گروه دزد دريايي و راهزن، بريتانيا 

درحال حاضر، سفيري از . ارس بايد از او بيش از همه بترسدپست که همان کسي ا
جا  طرف پاريس حرکت کرده است، و شايد هم که تا کنون به آنه ارس بپجانب 

محتمل است که  "درباره مشکلاتي که در پارس روي داده است، قويا. رسيده باشد
غال جزايري در در واقع، فرانسه نسبت به اش. موضوع مذاکرات ديپلماتيک باشد

شود، از اين جهت  اين مسئله به شکل حادتري مطرح مي. اعتنا نيست ارس بيفخليج 



۵۶ 

کشد که بر اساس آن گويي خارک توسط  که فرانسه برخي مدارک را بيرون مي
ي يدر عصر لو ۱۷۰٨اولين بار در سال . پادشاهان پارس به او واگذار شده است

در واقع اين مورد ياد شده، مربوط به . ۱٨۰٨چهاردهم و دومين بار در سال 
برداري مشروط بوده است ولي همين کافي بود تا  واگذاري چند امتياز و حق بهره

ي چهاردهم که به اندازه کافي ضد انگليسي بودند، حقوق خود را يجانشينان لو
در پاسخ ) London Times( اخيرا روزنامه انگليسي. روي اين جزيره مطالبه کنند

نام انگليس از حق هر گونه دخالت ه ب )Journal des débats( امه فرانسويبه روزن
گي به امور آسيا  کند ولي رسيده نظر مي قدرت طلبانه در اروپا به نفع فرانسه صرف

داند و هيچ قدرت ديگري حق دخالت در آن  و آمريکا را در تعلق ملت انگليس مي
ي بناپارت چنين تقسيم بندي را به يلو توان ترديد داشت که با اين حال مي. را ندارد

در هر صورت سياست خارجي فرانسه در تهران، در جريان . رسميت شناخته باشد
رغبتي از انگليس پشتيباني کرد، و از اين  آخرين منازعات انگليس و پارس، با بي

جهت که مطبوعات فرانسه چنين مدارکي را بيرون کشيده بودند و دعاوي 
توان کرد که انگليس حمله  بيني مي کردند، پيش خارک مطرح ميرا بر  ۲۳ها»گل«

  ».ي تلقي نکندي به خارک و تجزيه پارس را بازي ساده
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
۲۳ -  Gaul ها است جا به مفهوم فرانسوي ها در اين گل. نام قديمي فرانسه. 
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  )ايران(پارس جنگ عليه . ۶
  

 کارل مارکس       
  

  ۱٨۵۷انويه ژ ۱۴، ۴۹۳۷ي  تريبون شماره نيويورک ديلي      
  

ها عليه کشور  ريتانياييجهت درک دلايل سياسي و موضوع جنگي که اخيرا ب      
ي که حاکي از ي اند، و علاوه بر اين، بر اساس گزارشات تازه به راه انداخته پارس

ست ااعمال فشارهاي سنگيني بر شاه است تا او را به اطاعت وادار سازد، ضروري 
  .افکنيم نگاهي اجمالي بي پارسيانتا به امور گذشته 

او خود را از . گذاري شد سمائيل بنيانتوسط ا ۱۵۰۲، در سال پارسسلسله       
مند و پر جلال،  استقرار و دوام دولتي قدرت. دانست اعقاب پادشاهان پارسي مي

از جانب شورشيان افغان  ۱۷۲۰سرانجام پس از دو قرن پايداري در حواشي سال 
ها غرب  انافغ .که در نواحي شرقي سکنا دارند، ضربه بسيار سختي را متحمل شد

و چند  تصرف کردند و دو شاهزاده افغان نيز از فرصت استفاده کردهرا  پارس
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با اين حال خيلي زود توسط نادر خلع يد . تکيه زدند پارسسالي بر تخت پادشاهي 
گذاري  نادر که در ابتدا به عنوان سردار سپاه برخاسته بود، پس از تاج. شدند

به هند، امپراتوري خودش، شورش افغان را سرکوب کرد و با حمله معروف خود 
مغول را که پيش از اين دچار هرج و مرج شده بود، از هم فروپاشيد و به اين ترتيب 

  .وار ساخت رفت و تسلط استعمار بريتانيا را در هند هم موجبات راه پيش
به  پارسو در کوران هرج و مرجي که در  ۱۷۴۷پس از مرگ نادر شاه، بسال       

تقلي تحت صدارت احمد دوراني در افغانستان تشکيل وقوع پيوسته بود، دولت مس
شد که شامل ايالات هرات، کابل، قندهار، پيشاور بود و سيطره آن تا مناطقي ادامه 

اين کشور که ساخت و سامان . ها درآمد کرد که بعدها به تصرف سيک پيدا مي
ن هر گذارش، از هم فرو پاشيد و قبايل افغا استواري نداشت، پس از مرگ بنيان

ديگر تشکيلات خاص خود ر ايجاد کردند  يک با روساي خاص خود، جدا از يک
يافت که از جانب  موضوعيت ميي تنها زماني ياستثنا "و اتحاد آنان به شکل کاملا

طبق تفاوت  پارسيانها و  رض سياسي بين افغانتعا. کردند احساس خطر مي پارس
ها در قالب منازعات مرزي و  ي آنهاي تاريخ نايي بود، و رسوبات و يادم قبيله

دعاوي ارضي و رقابت جويانه، عواملي بودند که چنين تعارضياتي را پيوسته تشديد 
  .کردند و تجديد مي

ها سنّي و اهل  زيرا افغان. ها تفاوت مذهبي نيز مزيد بر علت بود علاوه بر اين      
حساب ه يعيان بدر واقع دژ ش پارسکه کشور  بوده، در حالي) ارتدکس(سنّت 

با اين وجود علارغم چنين تعارض . شود ها به عنوان خوارج ياد مي آيد و از آن مي
 ها وجود دارد و آن و افغان پارسيانيي، يک نقطه مشترک بين  هگسترده و همه جانب

  ۲۴.شان با روسيه است هم خصومت مشترک
                                                 

-۱٨۲۶تاريخ ه پس از جنگ روس و ايران ب ۱٨۲٨فوريه  ۲۲تاريخ ه چاي ب عهدنامه ترکمن - ۲۴
 .ي به همين نام منعقد گرديدي در دهکده ۱٨۲٨
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حمله  پارسين بار به براي اول Pierre le Grand »پي ير کبير«روسيه در عهد       
 تر الکساندر اول از او خوش اقبال. آورد کند ولي امتياز زيادي به دست نمي مي

کند که  را با تصرف دوازده شهر قطع عضو مي پارساست و با عهدنامه گلستان، 
  .۲۵در جنوب قفقاز واقع شده بودند "غالبا
که با عقد معاهده  ۱٨۲۶-۱٨۲۷نيز به نوبه خود در جنگ  Nicolasنيکلا       

جدا کرد و علاوه بر اين  پارسفت، چندين ايالت ديگر را از پايان گر چاي ترکمن
در  احت. سلب کرد پارسرا نيز از ) درياي کاسپين(ر راني در درياي خز حق کشتي

  .سواحل خودش
هاي جديدي  خاطره از دست دادن حقوق حقه خويش در گذشته، محدوديت      

هاي متعددي  گي انگيزه کند و ترس از تجاوزات جديد، جمله بايست تحمل که مي
ها به  افغان. داد را در تقابل مرگ آسايي با روسيه قرار مي پارسبودند که مملکت 
گاه با روسيه وارد منازعه نشدند، ولي بر حسب عادتي  که هيچ سهم خود با اين

چون  مکن است همدانستند که هر لحظه م را دشمن ابدي مذهب خود مي ديرينه آن
که روسيه را دشمن آبا  ها با توجه به اين و افغان پارسيان. بلعده غولي عظيم آسيا را ب
دانستند، به اين نتيجه رسيده بودند که بايد انگلستان را متحد  و اجدادي خود مي
ي بود رو براي انگلستان جهت حفظ سلطه خود، تنها کاف از اين. طبيعي خود بدانند

گر را بازي کند و خودش را مخالف  نقش ميانجي پارسيانها و  انکه بين افغ
بنابراين براي انگلستان همين کافي بود . ها نشان دهد غيرقابل انکار تجاوزات روس

طرف خودش را دوست نشان دهد و از طرف ديگر مقاومت مصممانه  که از يک

                                                 
عمار تکه انگلستان براي تسخير و اس) ۱٨۴۲-۱٨٣٨(جنگ انگليس و افغان يعني نخستين  - ۲۵

 ۱٨۴۱علت شورش در نوامبر ه کابل تسخير شد ولي ب ۱٨٣۹در اوت . راه انداخته افغانستان ب
سرباز  ۴۵۰۰از . شروع شد و به شکست منتهي شد ۱٨۴۲نشيني انگلستان از ژانويه  عقب. تخليه شد

 .ک نفر به مرز هند رسيدغير نظامي تنها ي ۱۲۰۰۰و 
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  .نياز نداشت به چيزي بيش از اين. ها به نمايش بگذارد خود را در مقابل روس
توان ادعا کرد که از امتيازات چنين موقعيتي به شکل موثري  با اين وجود نمي
  .استفاده کرده است

بايستي براي شاه از بين وارثين جانشيني برگزيده  زماني که مي ۱٨٣۴در سال       
ها بود کار کردند و سال  ي که مورد تأييد روسي زاده ها به نفع شاه شد، انگليسي مي

بريتانيايي به کمک همين شاهزاده شتافتند تا از دعاوي   بعد با پول و مشاورين نظامي
  .او در مقابل حريف پشتيباني کنند

  سفراي انگليس به پارس گسيل شده بودند که در مورد احتمال جنگ با      
  افغانستان به دولت هشدار بدهند و بگويند که در چنين جنگي نيروهايش

ولي زماني که سفرا به شکل جدي از مقامات خواستند که . فتتقليل خواهد يا
ها را از خطر وقوع چنين جنگي مطلع سازند، از جانب وزارتخانه خود به  آن

گشت، در  باز مي ۱٨۱۴ي که به سال ي بر اساس معاهده. پايتخت بازخوانده شدند
که  ينها، انگليس دخالت نخواهد کرد مگر ا يان و افغانپارسصورت جنگ بين 

  .گري کنند طرفين منازعه از او در خواست ميانجي
سفرا و مقامات بريتانيايي در هند بر اين عقيده بودند که اين جنگ بايد       

طرف ه ب ها خواهند از کشور گشايي پارس ها باشد که مي ي از جانب روسي توطئه
راه ارتش  را ترفندي براي گشودن برداري کنند و آن شرق به نفع خودشان بهره

  .دانستند که دير يا زود به طرف هند گسيل خواهد شد روسيه مي
  نشد Palmerstonبا اين حال چنين ملاحظاتي موجب نگراني پالمرستون       

  ارتش ۱٨٣۷و در سپتامبر . ودکه در آن زمان در رأس بخش امور خارجه ب
  .رات پيش رفتهاي مختصري تا ه به افغانستان حمله کرد و با کسب پيروزي پارس

 Comte Simonitchاردوي محاصره شهر تحت فرماندهي شخص کنت سيمونيچ
 McNeil رزمي، مک نيل در کوران عمليات. بود پارسسفير دربار روس در دربار 
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از يک طرف لرد . فلج شده بود سفير بريتانيا به جهت دستورات متناقض، منفعل و
» له در روابط پارس و هرات امتناع کنيداز مداخ«داد که  پالمرستون به او دستور مي

 چرا که اين موضوع هيچ ربطي به انگلستان ندارد، و از طرف ديگر لرد
خواست که شاه را از  والي کلّ در هندوستان از او مي Lord Aucklandاوکلاند

  .ادامه عمليات منصرف سازد
  پارسرتش سران انگليسي را که در ااف M.Ellis در آغاز مخاصمات، اليس      

  شان ها را دوباره به مأموريت کردند فراخواند، ولي پالمرستون آن خدمت مي
  داد که افسران به مک نيل تذکر مي "و والي کلّ در هند مکررا. باز گرداند

شان را ترک کنند و از نو پالمرستون فرامين او را باطل  بريتانيايي بايد مأموريت
گري خود را  رفت و ميانجي پارسدوگاه مک نيل به ار ۱٨٣٨ارس م ٨. ساخت مي

، پس از ۱٨٣٨ هدر اطراف پايان ماه م. نه به نام انگلستان که به نام هند پيشنهاد کرد
گسيل داشت و براي  پارسن پيام تهديدآميزي به دربار ماه محاصره، پالمرستو ۹

 سپارفت و براي نخستين بار اتحاد نخستين بار حوادث هرات را به باد سرزنش گر
زمان با اين پيام تهديدآميز به سوي  هم. و روس را با خشونت مورد انتقاد قرار داد

  .خليج پارس بادبان گشود و جزيره خارک را متصرف شد
  .يي که پيش از اين توسط انگليس به تصرف درآمده بود يعني همان جزيره      

در پي اين  .کرد قصد ارز روم ترکه پس از اين ماجرا، سفير بريتانيا تهران را ب
گسيل داشت ولي از ورود وي به کشور  نجانب انگلستاه سفيري ب پارسحوادث، 

ني شدن محاصره و تهاجمات در کوران اين دوره به علت طولا. ممانعت کردند
شاه مجبور شد به محاصره  ۱٨٣٨اوت  ۱۵وقفه پس زده شده بود، در  که بي پارسيان

ها نيز  رفت که انگليسي با اين وصف گمان مي. خاتمه دهد و از افغانستان خارج شد
چه انتظار  ولي سير تحولات حوادث بر خلاف آن. شان خاتمه دهند به عمليات

  .رفت، چرخش شگفت انگيزي پيدا کرد مي
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ها  ي که به روسي و به بهانه دسيسه پارسهاي  د از ناکام گذاشتن تلاشناخشنو      
ها  از افغانستان، انگليسي براي تسخير بخشي ها يعني خواست آن ،نسبت داده بودند

 ۲۶جنگ معروف افغانستان. کردند ها خودشان تمام کشور را تصرف به همين بهانه
ستان تحميل لضايعه باري را به انگ پيوندد و نتايج نيز در همين دوره به وقوع مي

  .ابهام باقي مانده است ي مسئوليت واقعي حوادث هنوز در پرده. کند مي
پيش از  داشت که انگيزه بسيار مشابهي با حوادثي پارسجنگ کنوني عليه       

بار  تفاوت که اين به هرات، با اين پارسحمله يعني . جنگ افغانستان روي داد
در مورد انگليس پيش  ي کهي العاده موقعيت خارق. حمله به تصرف شهر انجاميد

همان دوست محمدي عمل  ها به عنوان متحدين و مدافعين آمد اين بود که آن
کردند که پيش از اين به عبث سعي کرده بودند با تحميل جنگ بر افغانستان او را 

با اين حال بايد ديد که آيا اين جنگ نيز مثل گذشته نتايج . معزول کنند
  بيني دارد يا نه؟ العاده و غيرقابل پيش خارق
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  و چينپارس . ۷
  )هاي نامنظم نگو چين در جايران تجربه (

  
 فردريش انگلس       

  
  ۱٨۵۷ژوئن   ۵۰٣۲ي  نيويورک ديلي تريبون شماره، ۱٨۵۷ هم ۲۰نگارش       

  
را  ۲۷که به جنگي در آسيا خاتمه دادند، جنگ ديگري ها به محض اين انگليسي      

و چين در رويارويي با هجوم  پارسمقاومتي که از طرف . نداختندبه راه ا

                                                 
وقوع پيوست و دومين ه ب ۱٨۵۷ -۱٨۵۶منظور جنگ انگليس و ايران است که در سال  - ۲۷

گان بريتانيايي  هعلت منازعات بين نماينده است که ب ۱٨۵٨ -۱٨۵۶سال ه ب» جنگ ترياک«جنگ، 
ادامه يافت و به  ۱٨۵٨منقطع تا ژوئن  شکله جنگ ب. و مقامات چيني در کانتون روي داد

 Tien-tsin. تسين منتهي شد -ي تين معاهده
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جا مورد توجه ما خواهد  ست که در ايناهايي  د، واجد تفاوتها بر پا ش بريتانيايي
  .بود

روپا با بربريت آسيايي پيوند خورده بود، در ا ساخت و ساز نظامي پارسدر       
هاي جهان  ترين دولت بند و در حال اضمحلال، و يکي از کهن چين، اما تمدني نيم

ه شکست آشکاري را ب پارس .ها آمد بود که با امکانات خودش به استقبال اروپايي
چنان  خود ديد، در حالي که چين در نااميدي و در موقعيتي نيمه گسيخته، آن

هاي  روي سيستم مقاومتي ايجاد کرد که اگر دوباره به کار برده شود، تکرار پيش
  .ي جنگ انگليس و چين را ناممکن خواهد ساخت ي اوليه پيروزمندانه

- ۱۸۲۹ سال در ۲۸روسيه ترکيه در کوران جنگ با ادر موقعيتي مشابه ب پارس      
در   نگليسي، فرانسوي، روسي هريک سهميا مستشاران نظامي. بود ۱۸۲۸

  .داشتند پارسسازماندهي ارتش 
شد و هرکدام در مأموريت خود  هاي نظامي يکي جانشين ديگري مي سيستم      

کاري  و بزهخوردند، زيرا حسادت، دسايس، ناآگاهي، حرص و آز  شکست مي
بايستي به افسران و سربازان اروپايي تبديل شوند از جمله عواملي  هايي که مي شرقي

ارتش نوين و منظم هرگز . کردند رفت امور را دچار اختلال مي بودند که پيش
هاي  عمليات. ي نبرد قدرت ساز و برگ خود را بيازمايد فرصت نيافت که در صحنه

شد و به  ها محدود مي ها و افغان عليه اکراد، ترکمندرخشان آن تنها به چند اردو 

                                                 
هم  از جانب نيکلاي اول بر پا شد که علت آن ۱٨۲۹تا  ۱٨۲٨سال ه جنگ روس و ترکيه ب - ۲۸

در آغاز جنگ واحدهاي ترک . ها بود حمايت از شورشيان مسيحيان يونان عليه سيادت ترک
ودند مقاومت سختي را باسبي داشتند و از مستشاران اروپايي نيز بهره برده من تعثماني که تجهيزا

 ۱۱ي  با اين وجود حمله. در دانوب به ارتش روسيه تحميل کردند که تجهيزات کافي نداشتند
هاي روسيه را پذيرفت  ترکيه تمام خواست. ارتش عثماني را متواري ساخت ۱٨۲۹) هم ٣۰(ژوئن 

 Andrinopole. ا امضاء کردي آندرينوپل ر و معاهده
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از چندين واحد سوار کرد که پيرامون آن متشکل  ي مرکزي عمل مي عنوان هسته
ي نبرد واقعي قابليت عملياتي  واحدهاي سوار نامنظم در صحنه. بود پارسینامنظم 

جز ه کرد ب کاري نمي "که ارتش منظم غالبا زيادي داشتند و موثر بودند، در حالي
نظر  العاده به به دشمن، ولي البته فقط در ظاهر خارق  تحميل تجمعات متشکل نظامي

  .ور شد که سرانجام جنگ عليه انگليس شعله تا اين. رسيدند مي
باکانه ولي ناکارآمد  جا با مقاومتي بي به بوشهر حمله کردند و در آنها  انگليسي      

  : جنگيدند جزء ارتش منظم نبودند وشهر مياما مرداني که در ب. مواجه شدند
ارتش . و عرب ساحلي تشکيل شده بود پارسجنبش مقاومت از افراد محلي       

ها در  روي تپه) حدود هشتاد و هشت کيلومتري(ي شصت مايلي  منظم در فاصله
  .کند و سرانجام حرکت مي .حال تجمع و تمرکز بود

شوند، و اگر چه  ها روبرو مي راه با آنهندي در ميان _ و_ ارتش انگليس      
ها  ها پذيرايي کردند، موجب تحسين آن خانه از آن ي که با توپي ها به شيوه يپارس

را به دقّت   شدند و اگر چه مربعي که تشکيل داده بودند، تمام اصول و قواعد نظامي
ن سواره تمام به نمايش گذاشته بود، با اين حال تنها با يک حمله توسط يک رژيما

و جهت . از نگهبان تا واحدهاي خط درهم کوبيده شد پارسنظام هند تمام ارتش 
پي بردن به کيفيت چنين واحدي از سواره نظام هندي در ارتش هند، بايد به کتاب 

  .مراجعه کنيم ۲۹کاپيتان نولان
حدي که فقط در همين وا(ي اين واحد سوار  هندي درباره -افسران انگليسي      

اين عقيده هستند که فاقد ارزش بوده و  بر) را تارومار کرد پارسمله ارتش يک ح
کاپيتان . تري دارد هند نيز کيفيت نازل -و -از واحد سوار نامنظم ارتش انگليس احت

با . را تأييد کند تواند اعتبار آنه يابد که ب نولان نيز به سهم خود هيچ عملياتي را نمي
م رژيمان فقط در يک حمله ده هزار از ارتش منظاين حال ششصد سوار از همين 

                                                 
۲۹ -»its history and Tactics « L.E.Nolan۱٨۵۱تاريخ ه اولين چاپ ب 
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ايجاد کرد که از اين  پارسچنان وحشتي در دل ارتش  و آن. را تارومار کرد پارس
 در محمرا. خانه، در هيچ جاي ديگري مقاومت نکردند پس، به استثناي توپ

 خانه دفاع کردند و پس داشتند و تنها با توپ خود را از دسترس دور نگه ]خرمشهر[
ها پياده شدند، شامل نيرويي تجسسي  خانه و زماني که بريتانيايي از خاموشي توپ

شد، ولي تمام  محدود ميدار و پنجاه سوار نامنظم  بودند که تنها به سيصد تفنگ
نه براي فاتحين، چرا  _شان را  ها و بار و بنديل نشيني کرد و سلاح عقب پارسارتش 

با اين . که براي مهاجمين بر جا گذاشتند بل –بود ها کافي ن براي آن  که چنين نامي
 ها را ملّتي ترسو بدانيم و نه يپارسدهد که  ما اجازه ميه وجود تمام اين موارد نه ب

هاي  جنگ. نظر کنيم ها صرف هاي اروپايي در نزد شرقي که از ترويج تاکتيک اين
چنين انباشته از  ۳۰۱۹۲٨_ ۱٨۲۹و  ۱٨۰۶_۱٨۱۲هاي  روس و ترک در سال

ها توسط واحدهاي نامنظم در  ها در مقابل روس ترين مقاومت مهم. هايي است نمونه
شهرهايي صورت پذيرفت که واجد استحکامات بودند و در مناطق کوهستاني واقع 

زدنند، توسط  هر بار که واحدهاي منظم در صحرا دست به عمليات مي. شده بود
 فراره صداي اولين آتش، پا ببا  "شدند و غالبا ها درهم کوبيده مي روس
قادر بود که در يک  ۳۱ها در حالي که تنها يک واحد نامنظم از آرنوت. گذاشتند مي

ولي با اين حال در . ها را واپس بزند هاي تمام حملات روس هفته ۳۲خط در وارنا
                                                 

به اين دليل بود که  دکر را تشويق مي که فرانسه آن ۱٨۱۲تا  ۱٨۰۶جنگ روس و ترک  - ۳۰
. ستها منعقد کرده بود، زير پا گذاشته ا ترکيه قوانيني و معاهداتي را که با حضور فرانسه با روس

ي  هها حالت فرسايشي پيدا کرده بود به نفع روسيه خاتمه يافت و به معاهد جنگي که تا مدت
 .صلح بوخارست انجاميد

۳۱ -  arnauteنوعي سرباز "احتمالا. زبان ترکيه سرباز ب 
۳۲ –  Varnaترين بنادر در ساحل درياي  شهري است واقع در شرق بلغارستان و يکي از مهم

 ۱٣٣۹در سال . شده است ناميده مي Odessosدر عهد يونان باستان . آيد حساب ميه سياه ب
 .رسد ها در اين شهر به پايان مي ي اتومان سيطره ۱٨۷٨ و در سال شود ها اشغال مي توسط اتومان
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آ  و ستاته) Oltenitsa( آخرين جنگ، ارتش منظم ترک در هر نبرد از اولتنيتسا
)Cetatea( تا کرس )Kars (و اينگور )Ingour (دهد ارتش روس را شکست مي .

هاي بربر هنوز از  واقعيت اين است که ترويج سازماندهي نظام اروپايي در نزد ملّت
بندي ارتش نوين، مسلح شدن به  تقسيم. ي تکوين نهايي خود بسيار دور است مرحله

ستند که در واقع بايد گي مواردي ه ساز و برگ و تمرين به سبک اروپايي، جمله
روپايي به ا  چرا که رايج ساختن قواعد نظامي. ها بدانيم ها را جزء اولين گام آن

طور  اروپايي را حاکم نخواهد ساخت، همان طباضتنهايي کافي نيست و نظم و ان
خودي خود تاکتيک و استراتژي اروپايي را ه که انجام دستورالعمل اروپايي ب

يجاد گروهي افسر ا ي ترين مرحله ين و در عين حال مشکلتر مهم. شود موجب نمي
و گروهبان است که برطبق سيستم اروپاي مدرن آموزش ديده باشند و از 

توانند ه هاي قديمي و عادات ملّي در مورد ارتش رها شده باشند و ب داوري پيش
تحقق چنين ضرورتي به زماني . هاي جديدي را متشکل و سازماندهي کنند گروه
صبري،  چون ناآگاهي، بي به علت موانعي هم "لاني نيازمند است و مطمئناطو

هاي حوادث و توافق ناگزير از جانب دربارهاي  گي ههاي شرقي، پيچيد داوري پيش
که مشاهده  هر سلطان يا پادشاه به محض اين. فتدا واره به تعويق مي شرقي هم

ر به انجام صف جمع و رژه و شود قاد نظمي که دچار بي کند که ارتش او بي آن مي
شود که چنين ارتشي واجد انجام هرگونه  ست، دچار اين توهم مياگيري  موضع

در مورد مدارس نظام نيز به مدت زمان زيادي نيازمند است تا . عملياتي خواهد بود
در اين مورد نيز . برداري باشد رسيده و قابل بهره "هاي آن کاملا به بار بنشيند، و ميوه

توانيم انتظار داشته باشيم که چنين  هاي شرقي، نمي ثبات بودن دولت علّت بيبه 
خدمت ه در ترکيه افسران آموزش ديده و حاضر ب احت. مدارسي تحقق پيدا کنند

بسيار محدود هستند و ارتش ترکيه در طول جنگ بدون حضور افسران اروپايي و 
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ي کارزار  توانست از عهده که در آن به خدمت گرفته بود، نمي ۳۳مزدوران خارجي
  .برآيد

. ست که از اهميت خاصي برخوردار استاخانه در همه جا تنها سلاحي  توپ      
انجام تمام  "کفايت و ناآگاه هستند که اجبارا قدري بيه ها ب در اين مورد شرقي

ي چنين موقعيتي،  نتيجه. کنند ي مستشاران اروپايي واگذار مي ضروريات را به عهده
خانه از پياده نظام و سواره نظام پيشي گرفته  ترکيه و پارس اين است که توپدر 
  .است
هندي توانست ارتش منظم _ و  _تحت چنين شرايطي بود که ارتش انگليس      

هاي شرقي که  ترين ارتش ي يکي از قديمي وسيلهه کوبد، يعني به هم ب را در پارس
تنها ارتشي که تحت نظارت يک دولت توسط سيستم اروپايي سازمان يافته بود و 

 "تقريبا. کرد ي اروپايي فعاليت مي تحت نظارت و اداره "شرقي نبود و کاملا
 ي افسران اروپايي است و در عين حال از پشتيباني به عهده "فرماندهي آن کاملا

مند  مند ذخيره از جانب واحدهاي بريتانيايي و نيروي دريايي قدرت نيروهاي توان
  .ر استبرخوردا

ها  يپارسو اين درس عبرتي براي . گذارد چنين موضوعي جاي ترديد باقي نمي      
ها خواهند آموخت که يونيفرم اروپايي و رژه رفتن به  ها مثل ترک آن. خواهد بود

ي يها به توان کارا يپارسدر بيست سال آينده  "احتمالا. کند خودي خود معجزه نمي
  .ان، خواهند رسيدهاي اخيرش ها در پيروزي ترک

تصرف درآورده بودند، با توجه به ه واحدهايي که محمرا و بوشهر را ب      
 "جا با دشمن کاملا در آن. شوند به چين گسيل مي "هاي رسيده، فورا گزارش

گونه مانوري که مطابق اصول اروپايي سامان يافته  هيچ. شوند متفاوتي روبرو مي
                                                 

۳۳ -  Renégat  سربازان عثماني که از دين مسيحيت خارج شده و به اسلام گرويده بودند و در
 .کردند ارتش عثماني خدمت مي
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هاي مردم آسيايي به شکل نامنظم  لي با مقاومت تودهبينند و باشد در مقابل خود نمي
ها بر  ي آن جاي ترديد نيست که بدون هيچ مشکل از عهده. شوند مواجه مي

ها جنگ ملّي اعلان کنند و اگر  ها عليه آن آيند، ولي چه خواهد شد اگر چيني مي
ه بتنها سلاحي که  بربريت، بي هيچ ابايي گستاخي را تا جايي پيش ببرد که از

     دانند استفاده کنند؟ را مي خوبي کاربرد آن
از خود نشان دادند  ۱٨۴۰_۱٨۴۲هاي  چه در سال ها با آن ي چيني بار روحيه اين      

در آن دوران مردم آرام بودند و منتظر ماندند تا سربازهاي . متفاوت است "کاملا
گرايي شرقي از جنگند و پس از شکست نيز بر اساس جبره امپراتور با مهاجمين ب
ي که تا ي ولي اکنون، حداقل در مناطق جنوبي، يعني منطقه. فاتح اطاعت کردند

ي مردم فعال شده و  خود ديده بود، تودهه پيش از اين تنها منازعات محدودي را ب
  .کنند گان مبارزه مي هدر اشکال افراطي و متعصبانه عليه بيگان احت

ي قبلي و  اروپايي را، با نقشه) استعماراتي(ين ها در هنگ کنک نان مهاجر چيني      
ها را براي آزمايش  ناچند قطعه از اين ن. سردي، به سم آغشته کردند در کمال خون

آغشته بوده  ۳۵ي آزمايش نشان داد که نان به آرسونيک نتيجه. فرستادند ۳۴به ليبيگ
قدري بوده است ه م ببا اين حال مقدار س. اند و اين سم را با خمير نان مخلوط کرده

 ارا خنث  آور عمل کرده و به اين ترتيب تأثيرات سمي ي تهوعي چون ماده که هم
هاي تجارتي مجهز به  کردند و روي کشتي شان را پنهان مي هاي سلاح. ساخته است

شدند و در طول راه خدمه و مسافرين اروپايي را قتل عام  موتور بخار سوار مي
 هر خارجي که در. گرفتند ز تحت اختيار خود ميکردند و کشتي را ني مي

خارج مسافرت ه باربراني که ب. کشتند ربودند و مي گرفت مي شان قرار مي دسترس
هاي مهاجرين استعمارگر  هايي، در حمل و نقل همگام با چنين روش ،کرده بودند

                                                 
۳۴ -  Liebig شهر دانشگاهي در آلمان 
۳۵ – Arsenic   از نظر شيميايي خيلي نزديک است به فسفر. 
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جاي تسليم شدن ترجيح ه جنگيدند و ب ها مي جهت تحت اختيار گرفتن کشتي
بيرون از مرزهاي  احت. سوزنده دند که با کشتي غرق شوند و يا در آتش بدا مي

ها بودند، در اتحاد  ترين گروه ترين و ملايم چين، مهاجرين چيني که تا کنون مطيع
 )Saravak( ساراواک طور که در زدند، همان ديگر دست به شورش شبانه مي با يک

ور و حفاظت مستمر بود که توانستند و تنها با اعمال ز. يا سنگاپور به وقوع پيوست
  .ها را بگيرند جلوي آن

سياست دزد دريايي از جانب دولت بريتانيا به تحريک انفجارآميز عموم       
  .گسترش داد عام عمومي ها انجاميد و جنگ را تا حد قتل ها عليه تمام خارجي چيني

هايي را در  شيوه ساخته است که چنين  ي يک ارتش عليه مردمي چه کاري از عهده
گونه در  تواند در کشور دشمن نفوذ کند و چه بندند؟ تا کجا مي جنگ به کار مي

     جا دوام بياورد؟ آن
هاي آتشين شليک  دفاع گلوله گان تمدن که بروي شهرهاي بي فروشنده      
توانند پست،  هايي را مي کنند، چنين شيوه کنند و تجاوز را با کشتار صرف مي مي
که بتوانند  ها اهميتي ندارد به شرط اين و فجيع قلمداد کنند، ولي براي چيني بربر
ها را بربر خطاب  ها آن جايي که بريتانيايي و از آن. ها را با موفقيت به کار ببندند آن
ها نيز از به نمايش گذاشتن بربريت خودشان هيچ دريغي را جايز  کنند، آن مي
گيرکننده، کشتار شبانه مواردي هستند که ما  فلاگر ربودن، حملات غا. دانند نمي
گان تمدن اما نبايد فراموش کنند که به  خوانيم، فروشنده ها را پست و شنيع مي آن

توانند با ابزارهاي جنگي و  ها نيز نمي همان ترتيبي خودشان هم معترف هستند، آن
  .ها مقاومت کنند رايج خودشان در برابر امکانات تخريبي اروپايي

طور  ها، آن جاي ملاحظات اخلاقي نسبت به اعمال فجيع چينيه کوتاه سخن، ب      
سازند، بايد بدانيم که اين يک جنگ  هاي شواليه مسلک منعکس مي که در روزنامه

  .ملّي و براي حفظ ملّت چين است



۷۱ 

ها اشاره دارد،  ها و نظرياتي که به ناآگاهي و بربريت آن داوري و علارغم تمام پيش
پذيريم که اين جنگ، يک جنگ ه کنند، بايد ب علارغم تمام مواردي که ذکر ميو 

هايي که مردم در قيام ملّي به  و در يک جنگ مردمي، ابزارها و شيوه. ستامردمي 
تواند قواعد رايج در جنگ منظم را  گيري نيست و نه مي برند، قابل اندازه کار مي

تواند تابعي از ساحت و ميزان  تنها ميرعايت کند و نه هيچ شاخص ديگري را، ولي 
  .تمدن ملّت به پا خاسته باشد

نظر  طور به تا کنون اين. اند ها در موقعيت مشکلي قرار گرفته اين بار انگليسي      
رسيد که تعصب ملّي چين از مرز مناطق جنوبي فراتر نرفته است و مناطق ديگر  مي

نگ به همين منطقه محدود خواهد شد؟ در آيا ج. اند پيوستهه گرانه ن به قيام شورش
ي حياتي از امپراتوري  ي نخواهد رسيد، هيچ نقطهي به هيچ نتيجه "چنين حالتي مطمئنا

چه اين جنگ به مناطق مرکزي  نادر عين حال چن. مورد تهديد قرار نخواهد گرفت
. ها خيلي خطرناک خواهد بود صورت براي انگليسي گسترش پيدا کند، در اين

تخريب شود، و تمام سواحل اشغال شده، در  "ممکن است کاملا) Canton( ونکانت
ي  تواند گردآوري کند براي حفظ دو منطقه حالي که تمام نيرويي که بريتانيا مي

. کافي نيست) Kouange-Si( و کوآنگ سي) Kouang-Toung( کوآنگ تونگ
کانتون تا شانگهاي آيد؟ کشور، در شمال  مي بيش از اين چه کاري از عهده شان بر

)Changhai  ( و نانکين )Nankin ( ها  ست، و حمله به آنادر دست شورشيان چيني
تواند حمله را به  ي که ميي در شمال نانکين تنها نقطه. سياست مناسبي نخواهد بود

تواند ه ولي کجاست آن ارتشي که ب. است )Pekin( ي قطعي برساند، پکن نتيجه
و . امات را سامان بدهد و واحدهاي ساحلي را تجهيز کندپايگاه عملياتي و استحک

با عبور از تمام موانع و ايجاد واحدهاي ارتباطاتي با سواحل به پاي حصارهاي 
ي حرکت واقع شده  ي صد مايلي نقطه ي لندن برسد که در فاصله شهري به اندازه

 اگر حتي هم باشد؟ از طرف ديي است و در عين حال کمابيش ارتش قابل ملاحظه
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اگر عمليات نظامي عليه پايتخت با موفقيت انجام گيرد، امپراتوري چين را در 
را تسريع ) Te'ing( ي تسينگ بنيادهايش متزلزل خواهد کرد و سقوط سلسله

وار  ها هم روي انگليس که براي روس در چنين حالتي راه را نه براي پيش. سازد مي
  .خواهد کرد

بيني  ست که پيشاهاي متعددي  گي هچين واجد پيچيدانگليس و  ي جنگ تازه      
تا چند ماه ديگر، کمبود واحدهاي . ناممکن است "ي آن اساسا در مورد آينده

منفعل  "ها را کاملا ها، آن تري ترديدهاي بريتانيايي نظامي و بازهم تا مدت بيش
انتون اهميت که در شرايط فعلي ک ي بي شايد به استثناي چند نقطه. خواهد ساخت

  .ي از آن استيجز
هم اين است که آخرين ساعات  با اين حال در يک مورد ترديدي نيست و آن      

جنگ داخلي تا کنون شمال را از جنوب جدا . شود سرعت نزديک مي چين کهن به
مگر از (پادشاه شورشي در نانکين از چنگ واحدهاي امپراتوري . کرده است

قدر در امان است که امپراتور روحاني از  نهما) داران خودش هاي طرف هئتوط
ها و به طور  کانتون تا کنون به نوعي جنگ استقلال بر عليه انگليسي. شورشيان پکن

ها و  ييکه نيروي دريايي بريتانيا در حالي. دهد ها ادامه مي کلي تمام خارجي
 ۳۶هايهاي مرز سيبري استانيتزا شوند، و قزاق ها در هنگ کنگ متمرکز مي فرانسوي

پيش ) Amour(تا ساحل آمور) Daour(هاي دائور ز بلنديا خود را به آرامي
مند بنادر منچوري را  ي دريايي روس استحکامات شکوه خانه رانند و توپ مي

شان عليه  هاي جنوبي در مبارزات با وجود تعصبي که چيني. کنند محاصره مي
چين کهن را احساس  دهند، با اين وجود خطر فروپاشي گان نشان مي هبيگان
ترين امپراتوري جهان خواهيم  تر از چند سال ما شاهد فروپاشي کهن کم. اند کرده

  .بود و چنين روزي آغاز دوران جديدي براي آسيا خواهد بود
                                                 

۳۶ - Stanitsa شده است لاق ميتزبان اسلاو، نامي که به سربازان قزاق اه ب 
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  پارس ي عهد نامه. ۸
  )انتقاد مارکس از اشغال استعماري بوشهر و خرمشهر(

  
 کارل مارکس       

 
   ١٨۵٧ژوئن  ٢۴، ۵٠۴٨ي  شماره ،يورک ديلي تريبوننيو، ١٨۵٧ژوئن  ۱۲لندن       

  
اخيرا پرسشي از لرد پالمرستون از سوي اتاق  پارسي جنگ عليه  درباره      

  :عمل آمده بوده که در جواب به تندي گفته بوده بازرگاني خود او ب
که قرارداد صلح تصويب شود، اتاق بازرگاني هم نظر خود را  به محض اين      

در  ۱٨۵۷مارس  ۴تاريخ ه قرارداد صلح ب» .ي جنگ اعلام خواهد کرد درباره
در بغداد تصويب شد و هم اکنون  ۱٨۵۷ هم ۲تاريخ ه پاريس به امضاء رسيد و ب

اين قرارداد شامل چهارده بند است که هشت بند . تحت نظارت اتاق بازرگاني است
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روط است به خروج مش ۵بند . آن مرتبط است با شرايط جاري در قراردادهاي صلح
بايستي ظرف  از شهر هرات و ديگر مناطق افغانستان که مي پارسنيروهاي کشور 

ي بند  طبق مصوبه. سه ماه پس از رد و بدل کردن تصويب نامه به اجرا گذاشته شود
چهارده، دولت بريتانيا متعهد شده است که پس از تحقق يافتن موارد قيد شده، 

جالب توجه اين . خارج سازد پارسر و جزاير متعلق به از بناد "نيروهايش را فورا
پيش از تسخير بوشهر  ااز هرات، حت پارساست که در مورد خروج نيروهاي 

شويم که چنين موردي طي مذاکرات طولاني در کنستاتينپل از جانب سفير  يادآور
  Lord Stratford de Redcliffeخان به لرد استانفورد دو ردکليف  ، فرخپارس

تنها امتياز جديدي که انگلستان در کوران اين مذاکرات . پيشنهاد شده بود "راحتاص
کسب کرد مربوط بود به استقرار واحدهايش در طول بدترين فصل سال و در 

ي مصيبتي که آفتاب، مرداب و  درباره. پارسترين بخش از امپراتوري  طاعون زده
کند،  شهر و محمرا نازل ميبو  دريا در طول تابستان بر سر خود اهالي بومي

ولي نيازي به چنين مراجعي نيست، . اند گان قديم و جديد به تفصيل نوشته هنويسند
زيرا همين چند هفته پيش، سر هانري راولينسون sir Henry Rawilson  از

اعلام کرد که واحدهاي  "داران پالمرستون، رسما ترين قضّات و از طرف مجرب
. از پاي درخواهند آمد "ط آب و هوايي دهشتناک، مطمئناهندي در شراي -انگليسي
نيز به محض اعلان پيروزي در محمرا،  London Timesي تايمز لندن  روزنامه

ست که انوشت که علارغم قرارداد صلح، براي حفظ جان سربازان ضروري 
  .روي کنند واحدهاي نظامي تا شيراز پيش

ريتانيايي که در رأس واحدهاي خودکشي يک درياسالار و يک ژنرال ب      
گماشته شده بودند، به جهت نگراني و اضطراب عميقي بود که از سرنوشت  نظامي
که مطابق با دستورات دولت  کردند، و اين شان احساس مي الوقوع واحدهاي قريب
توانيم  به اين ترتيب به يقين مي. کردند روي مي بايستي فراتر از محمرا پيش نمي
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روي داد، شباهت زيادي  ۳۷چه در کريمه ديگري باشيم که به آنمنتظر مصيبت 
يا اشتباهات   بار نه به دليل ضروريات نظامي ولي اين. تر دارد، البته با شدت کم

ي که با شمشير فاتح نوشته شده ي که به علت معاهده مسخره آميز دستگاه اداري، بل
ه اگر خوشايند ي هست کي ي مذکور جمله در بندهاي مصوب معاهده. بود

  .انجامد ي بيي تواند به گشايش بحث و جدل تازه پالمرستون باشد، مي
طبق بند چهاردهم بريتانيا موظف به خارج ساختن نيروهايش از بنادر و جزايري       

جاست که آيا محمرا به  بنابراين پرسش اين. تعلق دارد پارسست که به کشور ا
ي خود روي اين منطقه که روي دلتاي  از داعيه ها هرگز ترک. تعلق دارد يانه پارس

که بندر بصره در  زيرا با توجه به اين. نظر نکردند رود فرات واقع شده است صرف
دارد و براي شناورهاي سنگين مناسب نيست،   برخي از فصول عمق بسيار کمي
بنابراين اگر . ها در سواحل اين رود بوده است محمرا از ديرباز تنها بندر آن

که اين بندر به  ي اين تواند به بهانه پالمرستون چنين راه حلي را انتخاب کند، مي
را به تصرف خود در آورد و راه حل نهايي را به گشايش آن  تعلق ندارد، آن پارس

  .و ترکيه موکول کند پارسي مرزي بين  در مسئله
شهر  موظف است که از هرگونه ادعاي ارضي روي پارس، ۶بر اساس بند       

نظر کند و از دخالت در امور داخلي افغانستان نيز  صرف هرات و ايالات افغانستان
استقلال هرات و افغانستان را به رسميت بشناسد و هرگز سعي . خود داري نمايد

                                                 
۳۷ – Crimée از نظر . ي درياي سياه ست در جنوب اوکرائين در ادامهاي ي کريمه شبه جزيره

به  ۱۹۵۴اين شبهه جزيره از سال . ني و سپس به روسيه تعلق داشته استابه دولت عثمتاريخي 
يکي از شهرهاي آن يالتا . روس زبان هستند "مردم اين منطقه اساسا. اوکرائين تعلق گرفت

جنگ کريمه  .باشد که قرارداد يالتا بين استالين، روزولت و چرچيل بسيار معروف است مي
ر عهد نيکلاي اول عليه امپراتوري عثماني و متحدين آن يعني فرانسه، روسيه د ،۱٨۵۶ -۱٨۵٣

 .انگليس و ايتاليا به وقوع پيوست
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 و در صورت بروز اختلاف با هرات و افغانستان،. اندازد را به مخاطره بي نکند که آن
ي دولت بريتانيا مراجعه کند، و دست به اسلحه گر به ميانجي«جهت رفع بحران 

  .»نتيجه بماند گري دولت بريتانيا بي که ميانجي نبرند مگر اين
واره از نفوذ خود در  شود که هم دولت بريتانيا نيز به سهم خود متعهد مي     

ها  هاي افغانستان استفاده کند و از هرگونه سوء تفاهم و ابهام از جانب آن دولت
ترين وجهي به کار ببندد تا اختلافات  تمام امکانات خود را به به«ري نمايد و گي پيش

نظر از  چنين بندي از معاهده، صرف. فيصله يابد پارسبراي  يي به شکل عادلانه
هاي اداري و رسمي، هيچ مفهوم ديگري بجز باز شناسي استقلال هرات  فرمول

خان پيشنهاد کرده بود  تينپل فرخزي که در کنفرانس کنستانداشت، يعني همان امتيا
حقيقت اين است که بر طبق اين بند، دولت بريتانيا داوري . و بدان رضايت داده بود

و اين نيز همان . رساند تثبيت و به ثبت مي پارسخود را بين افغانستان و   رسمي
ين که آيا قادر به انجام چن حال آن. ست که از ابتداي قرن به عهده گرفته بودانقشي 

گي خواهد  ي است که نه به حقوق قانوني که به زور بستهي تعهدي باشد، مسئله
  Hugo Grotiusهوگو گروتيوسعلاوه بر اين اگر شاه در دربارش با فردي مثل . داشت
گاه کشوري مستقل، حق  توانست به دقت بگويد که هر آن کرد، او مي ت مياملاق

ي از ي ي واگذار کند، چنين رابطهي ر بيگانهالمللي خود را به کشو دخالت به امور بين
ي است که در مورد چنين ي و اين نکته. گيري نيست نظر قاضي باطل و قابل پي

ي افغانستان را تعريف ي شود، چرا که انگلستان به نحو شاعرانه قراردادي مشاهده مي
 .دهند ي مختلف دولت و کشور مستقلي را تشکيل مي کند که گويي چند قبيله مي

قدر واقعيت دارد که دولت پان  دولت افغانستان به مفهوم ديپلماتيک کلمه همان
توسط  پارسگاه مرز  سازد که هر آن مقرر مي ۷بند . Panslave اسلاو

حق خواهد داشت که با  پارس هاي افغاني مورد تجاوز قرار گرفت، دولت حکومت
گان بايد  هرض کنندعمليات نظامي تجاوز را سرکوب کند، ولي پس از مجازات تع
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الفظي همان بند از  چنين شرطي در واقع تکرار تحت. به مرز عادي خود باز گردد
  .است که به تصرف بوشهر انجاميد ۱٨۵۲قرار داد 

با استقرار و باز شناسي کنسول عمومي، کنسول،  پارس، دولت ۹بر اساس بند       
به عنوان ممتازترين ملّت  گان بريتانيا را نايب کنسول موافقت دارد و نماينده

از اين پس از حق حمايت از اتباع «دولت بريتانيا  ۱۲ولي بر اساس بند . داند مي
ي که در خدمت دولت بريتانيا يا کنسول عمومي، کنسول، نايب کنسول و پارس

  ».کند نظر مي گان کنسول نيستند صرف نماينده
موافقت کرده  پارسبريتانيا در خان با استقرار کنسول  پيش از آغاز جنگ، فرخ      
نظر کردن انگليس  قرارداد حاضر تنها موردي را که اضافه کرده است، صرف. بود

اتريش، . ي بود، حقي که در واقع يکي از دلايل جنگ بودپارساز حمايت اتباع 
به  پارسشان را در  هاي گري هاي ديگر هريک حق ايجاد کنسول فرانسه و دولت

سرانجام، معاهده دربار . زني دريايي گونه راه لي بدون هيچدست آورده بودند و
ه تن در دهد و ب M.Murrayتهران را مجبور ساخت که به بازگشت موراي 

ي از جانب شاه به ي خواهي از اين جنتلمن نيز قيد شده بود، زيرا در نامهعلاوه عذر
ي  و نويسنده صدراعظم از او به عنوان مردي ابله، ناآگاه، غيرمعقول، کوتاه بين

عذرخواهي از موراي نيز توسط . کرده است ي وقيح و ناشايست يادي پرونده
خان انجام گرفته بود، ولي اين عذرخواهي از جانب دولت بريتانيا رد شد و  فرخ

با کورنوموز «اصرار داشت که صدراعظم برکنار شود و از ورود موراي به تهران 
  ».بال به عمل آيدوفلوت و چنگ و موسيقي باشکوهي، استق

خود جلب ه در مصر عنايت شخص بروت را ب  با پذيرش پست کنسول عمومي      
در بازار به فروش تنباکو  "کرده بود و در اولين سفر به بوشهر، به اعتبار نام شاه رسما

ي شده بود که فضيلت چندان روشني پارسي سرگردان بانوي  اقدام کرد و شواليه
ل موراي نتوانست معرف شخصيت و مثال بارز بزرگ منشي نداشت، به همين دلاي
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بايد به عنوان  پارسبازگرداندن اجباري او به دربار . يان باشد بريتانيا در نزد شرق
نظر از امتيازاتي  ده، صرفدر مجموع اين معاه. موفقيتي مشکل برانگيز برآورد شود

وشتن روي کاغذ کش کرده بود، هيچ موردي نداشت که ارزش ن خان پيش که فرخ
  .را داشته باشد و هزينه متحمل شده و خون ريخته شده را توجيه کند

نصيب بريتانياي کبير شد تنها به جلب تنفر  پارسسودي که از لشکرکشي به       
گرداني هند، تقليل روزافزون واحدهاي  روي: شود تمام آسياي ميانه خلاصه نمي

ناگزير مصيبت  "هند، احتمال تقريبا ي ي سنگين به خزانه هندي، تحميل هزينه
هاي  گري بناپارت بين انگلستان و دولت ديگري نظير کريمه، پذيرش رسمي ميانجي

آسيايي، و سرانجام کسب دو نوار پر اهميت توسط روسيه، يکي روي درياي خزر 
  .۳۸پارس ديگري روي مرز شمالي سواحل) کاسپين(
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  »افغانستان« ي قالهي از مي برگزيده. ۹
  
  

  فردريش انگلس       
 

   New American Cyclopedia,t.1,1858در ۱٨۵۷اوت  ۱۰اين مقاله در       
  .به چاپ رسيده است

  
و هند  پارسست که در شمال غربي هند و بين اافغانستان کشور آسيايي وسيعي       

تا  باشد، و واقع شده، و از طرف ديگر بين هندوکش و اقيانوس هند محدود مي
در خراسان و کوهستان و هرات، و به همين ترتيب  پارسپيش از اين نيز مناطقي از 

  .گرفته است ي از پنجاب را در بر ميي بلوچستان، کشمير، سند و بخش قابل ملاحظه
. حدود چهار ميليون نفر است "در سر حدات کنوني، جمعيت افغانستان احتمالا

ات ويژه مردم اين کشور از نظر سياسي موقعيت جغرافيايي افغانستان و خصوصي
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را در رابطه با مسائل آسياي مرکزي  توان آن واجد اهميت قابل توجهي است و نمي
  .دست کم پنداشت

ست ولي اقتدار شاه در رابطه با اتباع دلير و نافرمان او، امري ادولت سلطنتي       
و هر منطقه توسط کشور به مناطق مختلفي تقسيم شده . رسد نظر مي نامطمئن به

ها را دريافت کرده و به پايتخت  شود و هم اوست که ماليات نماينده شاه اداره مي
  .کند ارسال مي

ها دامداري  تنها فعاليت آن. ها نژادي اصيل، دلير، نيرومند و مستقل هستند افغان      
نظر  اعتنا به بي "هاي ديگر کاملا و کشاورزي است و نسبت به تجارت و حرفه

ها و ديگر ساکنين شهرها  هايي را با تحقير به هندي چنين فعاليت "رسند و اساسا مي
  .کنند واگذار مي

نواخت  هاي يک گي و فعاليت ست که در زندهاها، جنگ محرکي  براي افغان      
شوند که در  ها به قبايل مختلفي تقسيم مي افغان. کند آنان تنوعي تازه ايجاد مي

مداري  ختلف به تعريفي خاص، و به شکل فئودالي قدرتها روساي م رأس آن
ها از قدرت، و عشق به استقلال فردي مانع از اين  تنفر رام نشدني افغان. کنند مي

  .مند تبديل شوند بوده است که به ملّتي قدرت
ثباتي و خود اختياري، از آنان همسايه خطرناکي ساخته  با اين وجود همين بي      
رو،  شان مستعد بوده و از همين هاي اي تسليم شدن به بوالهوسيچرا که بر. است

هاي ماهرانه جهان سياست به  تواند به تحريک توطئه راحتي ميه شان ب تمايلات
  .فعاليت واداشته شود

ها  و قيلدزي    Durraniها  ها، يعني دراني دو طايفه اصلي در ميان پشتون      
Ghildzis ها  دراني. کشند ديگر بيرون مي راي يکشان را ب وقفه چاقوهاي بي

ها يا خان  ست که رئيس آنامندترين طايفه هستند و بر حسب چنين قدرتي  قدرت
Khan ولي . درآمد او معادل ده ميليون دلار است. داند خود را شاه افغانستان مي
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از  "مأمورين نظامي قاعدتا. شود حيطه اصلي اقتدار او تنها به قبيله خود او محدود مي
شود، و بقيه ارتش از ميان قبايل ديگر و ماجراجوياني که  ها تأمين مي جانب دراني

امور عدليه در شهرها به حاکم شرع واگذار . پيوندند به اميد مزد و غارت به آن مي
ها در امور  قدرت خان. کنند ها به ندرت به قانون مراجعه مي شود ولي افغان مي

  .ستاگي  ت براي مرگ و زندهکيفري در حد حق تعيين سرنوش
  با اين وجود مردمي. ستاي فاميلي ي نزد آنان، انتقام خون ريخته شده وظيفه      

وازي نزد ن شان نکنند، مهمان مند هستند و وقتي که تحريک آزاد منش و سخاوت
اگر دشمن خوني باشد و  اآنان از چنان حالت تقدس خاصي برخوردار است که حت

گري باشد، از انتقام مبرا خواهد  اگر از روي خدعه انمک بخورد، حت ها نان و با آن
تواند در برابر مخاطرات ديگر از ميزبان خود درخواست حمايت  مي اماند و حت

  .کند
ها مسلمان و سنّي مذهب هستند، ولي تعصب خاصي ندارند و ازدواج بين  افغان      

فغانستان به طور متوالي تحت سلطه ا. آيد سنّي و شيعه امر استثنايي به حساب نمي
به سواحل هند، تهاجمات ها  انگليسيپيش از رسيدن . بوده است پارسمغول و 

. گرفت هاي هندوستان پيوسته از طريق افغانستان صورت مي خارجي به دشت
گي از همين راه عبور  سلطان محمود، چنگيزخان، تيمورخان و نادر شاه، همه

  .اند کرده
، پس از مرگ نادر، احمد شاه که هنر جنگ را نزد ماجراجويان ۱۷۴۷در سال       

در عهد سيادت او . پايان بخشد پارسآموخته بود، بر آن شد تا به سيطره   نظامي
او به خاندان . افغانستان به اوج بزرگي و شکوفايي خود در دوران مدرن رسيد

 تصاحب غنائمي تعلق داشت و اولين کاري که انجام داد Souddosisسودوزي 
، او به ۱۷۴۸در سال . بود که رئيس مرحوم خود او از هند آورده و باقي گذاشته بود 

سرعت   به Indusتاراندن والي مغول در کابل و پيشاور نائل آمد و با عبور از اندو 
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با  اسيطره او از خراسان تا دهلي گسترش يافته بود و حت. پنجاب را تسخير کرد
  .به زورآزمايي پرداخت Mahrattesات گان محر هزاد شاه
بي  "هايي مانع از اين نبود که او از هنر صلح کاملا با اين وجود چنين جنگ      

نويس زبان زد  موفق شد که نام خود را به عنوان شاعر و تاريخ ابهره باشد، او حت
از جهان رفت و تاج پادشاهي را براي  ۱۷۷۳احمد شاه در سال . خاص و عام کند

ولي چنين مسئوليتي از عهده تيمور خارج بود، و . سرش تيمور به ارث گذاشتپ
گذاري کرده بود، يعني شهري که در مدت کوتاهي به  قندهار را که پدرش بنيان
مندي تبديل شده بود، رها کرد و پايتخت حکومت خود  شهري پر جمعيت و ثروت
يي که احمد شاه  يلهدر طول حکومت او اختلافات قب. را در کابل مستقر ساخت

   .را از بين برده بود، دوباره به حالت فعال در آمد آن
اين . جانشين او شد Zémaounدرگذشت و زمااون  ۱۷۹۳تيمور در سال       

ولي چنين . شاهزاده در اين انديشه بود که قدرت مسلمانان را در هند تقويت کند
که سر جان  ت، به طورينداخا به مخاطره مي "طرحي تصرفات انگليس را قويا

ها برود و آنان را به  ملکلم مأموريت يافت که در سر حدات به ملاقات افغان
باب مذاکراتي را  پارسآرامش و احترام به قانون دعوت کند، و از طرف ديگر با 

صورت با  خواهند دست به حرکتي بزنند، در اينه ها ب چه افغان ناگشودند تا چن
با اين وجود چنين . انب در معرض آتش قرار گيرنداز دو ج پارسکاري  هم

هايي ضرورتي نداشت زيرا زمااون شاه بيش از اندازه گرفتار دسيسه  گيري پيش
. هاي بلند پروازانه او نقش بر آب شده بود هاي داخلي بود و طرح ها و شورش چيني

به را  خواست آن محمود برادر شاه، شهر هرات را به تصرف خود در آورد و مي
 پارسحکومتي مستقل تبديل کند، ولي طرح او نيز با شکست مواجه شد و به 

بر تخت سلطنت  Baraksisزمااون شاه به ياري خاندان باراکسيس . گريخت
قرار  Sheil Afros Khanجلوس کرده بود که در رأس آن شيل افروز خان 
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م نداشت، انتخاب وزيري از جانب زمااون شاه که محبوبيتي در بين مرد. داشت
چيني کردند،  و شد و بر اين اساس بود که توطئها داران قديمي موجب تنفر طرف

  .قتل رسيده ي، شيل افروز خان بي ولي با آشکار شدن چنين توطئه
در پي چنين حوادثي شورشيان محمود را فراخواندند، و زمااون شاه زنداني شد       

ها از او حمايت کرده  که درانيپس از محمود . آوردند هايش را نيز در و چشم
سرانجام  ، امابودند، قيلديزها شاه شجاع را داشتند که مدتي بر تخت سلطنت نشست

در سال . ها پناهنده شد داران خودش متواري و به سيک با توطئه و خيانت طرف
 Feth Aliفرستاد و به اين اميد که شاه را  پارسناپلئون ژنرال گاردن را به  ۱۸۰۹

Chah ي به دربار ي تسخير هند تشويق کند، و دولت انگليس در هند نيز نماينده به
در اين دوران . سامان دهد پارسشاه شجاع فرستاد که مقاومتي را در مقابل 

او از جمله روساي . با افتخار به قدرت رسيده بود Rajit Singhسينگ  -راجيت
آمده، و حکومت خود را در  ها نائل سيک بود که با تدبير به کسب استقلال از افغان

به او داده بودند ) شاه کبير(پنجاب مستقر ساخته بود، و به اين ترتيب لقب مهاراجا 
با اين وجود محمود قدرت طلب و . و مورد احترام دولت انگليس و هند نيز بود

 Futtehفاتح خان . بايستي مدت زيادي از پيروزي خود خشنود باشد غاصب، نمي
Khan  ها و منافع شخصي دائما بر اساس بلند پروازي "او بود که متناوبااز وزراي" 

کرد، و سرانجام توسط پسر شاه به نام  بين محمود و شاه شجاع رفت و آمد مي
خاندان . قتل رسانده هايش او را ب گير شد که پس از در آوردن چشم کامران دست
در . ن او قسم ياد کردندخاطر انتقام خوه قتل رسيده بود، به مندي که ب وزير قدرت

با اين . نتيجه شاه دست نشانده يعني شاه شجاع را فراخواندند و محمود متواري شد
هايي شده بود، خيلي زود قدرت را به يکي  وجود شاه شجاع، که موجب نارضايتي

محمود به هرات گريخت که تحت سلطه او بود و پس . ش واگذار کردا از برادران
خاندان براکسيس که . ، پسرش کامران جانشين شد۱۸۲۹ل ساه از درگذشت وي ب
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هاي ملي بين  بردند، سرزمين را بر اساس سنت سر ميه از اين پس در اوج قدرت ب
ولي تنها در مقابله با  ،يابد اعضا تقسيم کردند، به اين معنا که منازعات ادامه مي
از برادران  يکي. واهند يافتدشمن مشترک خواهد بود که اتحاد خود را باز خ

خان شهر پيشاور را در اختيار خود داشت و به خاطر آن به راجيت سينگ محمد
در قندهار، در حالي که دوست   پرداخت، يکي ديگر در غزني، و سومي ماليات مي

مندترين اين خاندان بود در کابل  که قدرت Dost Mohammadمحمد 
اپيتان الکساندر برن ، ک۱۸۳۵و نزد هم او بود که به سال . کرد حکومت مي

Alexandre Burnes  را به عنوان سفير فرستادند، و همين زماني بود که
ديگر دسيسه چيني  و آسياي مرکزي، بر عليه يک پارسانگلستان و روسيه در مورد 

  .کردند مي
چه . به اين ترتيب به دوست محمد قول اتحادي را داد که خوشايند او واقع نشد      

که ما به ازايي  و هند از او تمام انتظارات ممکن را داشت ولي بي آندولت انگليس 
ها هرات را محاصره کردند که  ها به مدد روس يپارس ۱۸۳۸در سال . پيشنهاد کند

ي و يک نماينده روس به کابل پارسيک نماينده . در واقع کليد افغانستان و هند بود
ها از قبول هرگونه تعهد  نياييگسيل شدند، و دوست محمد علارغم رأي منفي بريتا

. هايي براي طرف مقابل شد عمل آورد و موجب گشايشه ها استقبال ب عيني، از آن
که والي اعظم هند  Lord Auckland(کاپيتان الکساندر برن رفت، و لرد اکلاند 

مصمم گشت تا ) W.Mc Naghtenبود، تحت تأثير دبير دفتر خود مک ناگتن 
و بر اين اساس . عملي که مرتکب شده بود، تنبيه کند دوست محمد را به خاطر

گزين کردن او توسط شاه شجاع طرح ريزي شد که از جمله جيره  عزل و جاي
ها منعقد  ا شاه شجاع و سيکبه اين ترتيب قراردادي ب. بگيران دولت هندي بود

  .گرديد
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پرداخت  ا ميها را دولت بريتاني آوري سپاهي پرداخت که حقوق آن شاه به جمع      
ها نيز به عهده افسران بريتانيايي بود، و در عين حال واحدهاي  و آموزش آن

مک ناگتن به معاونت . متمرکز شدند Satledjهندي در منطقه ساتلج  -انگليسي
در . کرد برن اين لشکرکشي را به عنوان فرستاده انگليس به افغانستان همراهي مي

صره هرات خاتمه دادند، و در نتيجه تنها انگيزه ها به محا يپارساين فاصله زماني 
 ۱۸۳۸با اين وجود در دسامبر . مداخله در افغانستان از ميان برداشته شده بود

  .به طرف سند حرکت کردند  واحدهاي نظامي
ها و  بايستي که به نفع سيک تمام کشور را به تسليم واداشتند و از اين پس مي      

  .دازندشاه شجاع باج و خراج بپر
اين ارتش شامل . ، ارتش بريتانيا از اندو عبور کرد۱۸۳۹فوريه  ۲۰به تاريخ       
بود و البته بدون محاسبه   غير نظامي ۴۰۰۰۰مرد جنگي به همراهي  ۱۲۰۰۰ "تقريبا

در ماه مارس به گذرگاه بلان . توسط شاه شجاع ايجاد شده بود "سپاهي که اخيرا
Bolan ود موادغذايي و علوفه اولين نتايج خود را با رسيدند، اندک اندک کمب

ها از  ي از بار و بنديلي سقط شدن صدها شتر اعلام کردند، و بخش قابل ملاحظه
بدون برخورد با هيچ  Khodjakآوريل از گذرگاه خوجاک  ۷در . دست رفت

آوريل وارد قندهار شدند، يعني شهري که  ۲۵مقاومتي عبور کردند، و در 
پس از دو ماه استراحت، . افغان، برادران دوست محمد رها کرده بودندهاي  زاده شاه

 ۳۹جا گذاشتن يک بريگاده ، فرمانده لشکر با ب Sir John Keaneسر جان کين 
در قندهار، با بخش کثير لشکرش به طرف شمال  Nottتحت فرماندهي نات 

  .حرکت کرد
يک سرباز فراري خبر . فرو افتادژوئيه  ۲۲غزني، قلعه تسخيرناپذير افغانستان در       

به اين . ست که سنگربندي نشده استاآورده بود که دروازه کابل تنها جايي 
                                                 

 سرباز ۳۵۰۰تا  ۱۵۰۰بين  "واحد نظامي احتمالا - ۳۹
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ترتيب دروازه کابل را منفجر کردند و شهر از همين طريق مورد تهاجم قرار 
  .گرفت

بعد از چنين مصيبتي، سپاهي که دوست محمد گردآوري کرده بود بيرق را به       
شاه . هاي کابل گشوده شد اوت تمام دروازه ۶د و به اين ترتيب در زمين نهادن

گذاري کرد ولي قدرت واقعي در اختيار مک ناگتن بود که تمام  تاج "شجاع ظاهرا
رسيد که تسخير  نظر مي طور به اين. پرداخت مخارج اين شاهزاده را از خزانه هند مي

  .برگردانده شدند  احدهاي نظاميز وا  افغانستان به تمامي تحقق يافته و بخش مهمي
 Feringheeکه تحت فرمانروايي کافران فرنگي  ها به هيچ عنوان از اين ولي افغان
Kaffirs ها يکي  شورش ۱۸۴۱و تمام  ۱۸۴۰هاي  باشند، خشنود نبودند، و بين سال

 - نگليسيا  واحدهاي نظامي. کشاند پس از ديگري سرتاسر کشور را به ناآرامي
با اين وجود مک ناگتن بر اين . بايستي در حرکت باشند ار دائم ميناچه هندي ب

عقيده بود که اين حالت عمومي و عادي افغانستان است و به متروپل نوشته بود که 
رود و قدرت شاه شجاع در حال تثبيت است و با اين  خوبي پيش ميه همه امور ب

سال . ماند ي نتيجه ميب "حساب اخطارهاي نظاميان و ديگر مأمورين سياسي کاملا
ها تسليم کرده بود که بعد او را به هند  دوست محمد خود را به بريتانيايي ۱۸۴۰

  .فرستادند
به وقوع پيوست، سرکوب  ۱۸۴۱هايي که در طول تابستان سال  تمام شورش      

گرديد، و در اطراف ماه اکتبر، مک ناگتن به عنوان والي بمبئي برگزيده شد و 
. را که تحت فرماندهي داشت، به هند گسيل کند  ا با واحدهاي نظاميآماده بود ت

  .وفان آغاز شدتولي ديري نگذشت که 
و . شد ليور استرلينگ تمام مي ۱۲۵۰۰۰۰اشغال افغانستان براي خزانه هند سالي       
هندي و واحدهاي شاه شجاع و  -نگليسيا  نظامي نظامي ۱۶۰۰۰بايستي که مخارج  مي

  .کردند که در سند و گذرگاه بولان مستقر ساخته بودند ديگر را تأمين مي سرباز ۳۰۰۰



۸۷ 

مخارج دربار شاه شجاع، کارمندان و تمام مخارج دولت او به عهده خزانه هند       
کردند و يا به عبارت  هاي مالي دريافت مي ها روساي افغان کمک علاوه بر اين. بود

 ند که مانع خساراتي شوند که در غير اينشد ديگر بايد از همان منبع خريداري مي
مک ناگتن اعلام داشته بود که ادامه اين . کرد ها تهديدشان مي صورت از جانب آن

 بنابراين در پي. ل تحمل نيستوضع ناممکن است و ديگر مخارج افغانستان قاب
حلي براي تقليل بودجه، به اين نتيجه رسيد که راهي نيست مگر تقليل  راه

از همان روزي که او چنين طرحي را به اجرا گذاشت، . مالي به روساهاي  کمک
ها به اجرا  ي را براي پايان بخشيدن به سيطره بريتانياييي روسا نيز طرح توطئه

ي تبديل شد براي تمرکز ي گذاشتند، به شکلي که خود مک ناگتن به وسيله
و بدون وحدت  جا به شکل پراکنده بدون هماهنگي گر که تا اين نيروهاي شورش

در عين حال روشن است که در اين دوران تنفر . جنگيدند عمل عليه متجاوزين مي
ها در  فرماندهي انگليسي. ها به نقطه اوج خود رسيده بود از تسلط بريتانيا نزد افغان

بود که پير مردي  Général Elphinstonکابل به عهده ژنرال الفينستون 
پشت حصارهاي   واحدهاي نظامي. نالايق بود "نقرسي، نامصمم، متناقض و کاملا

قدري گسترده بودند که تمام ه گرفتند ولي حصارها ب سنگربندي شده موضع مي
که واحدهايي براي  شد چه رسد به اين پادگان به سختي قادر به احاطه تمام آن مي

ها و جان  ساخت و ساز حصارها و سنگرها و چاله. نبرد در منطقه باز گسيل کنند
و . کرد راحتي از آن عبور ميه قدري نامناسب و ضعيف بود که اسب به ها ب پناه

جايي که تمام اين نقاط ضعف کم بودند، بايد اضافه کرد که  ها از آن علاوه بر اين
نظر  موقعيت اردوگاه به شکلي بود که طعمه خوبي براي تک تيراندازهايي به

که  بر اين "د موضع بگيرند و مضافاتوانستن هاي اطراف مي رسيد که در بلندي مي
شدند و چند  داري مي ي از اردوگاه نگهي تمام مايحتاج و آذوقه و داروها در فاصله

ها اشغال نشده بود،  باغ با ديوارهاي بسته و يک قلعه کوچک که توسط انگليسي
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توانست  در کابل مي Bala Hissarقلعه بلا حصار. نداختا ها فاصله مي بين آن
ولي براي خشنودي شاه . زمستاني بسيار مطمئني براي تمام يک لشکر باشداردوي 

  .جا نفرستاده بودند شجاع هيچ پادگاني به آن
خانه الکساندر برن، در شهر، مورد حمله . شورش آغاز شد ۱۸۴۱دوم نوامبر       

د، العملي از خود نشان ندا ژنرال بريتانيايي هيچ عکس. قتل رسيده قرار گرفت و او ب
  .ي بخشيدي گران قدرت تازه و عدم مجازات به شورش

الفينستون سرگردان و طعمه فرامين متناقض شده بود و ديري نگذشت که       
شيرازه تمام امور از هم گسيخت، يعني همان چيزي که ناپلئون با سه کلمه تعريف 

و واحدهايي بدون دفاع مانده بود » بلا حصار«. نظمي فرمان، ضد فرمان، بي: کند مي
هم که جهت سرکوب شورشيان فرستاده بودند شکست خوردند، و همين موجب 

نوامبر استحکامات مجاور اشغال  ۳. ها بيش از پيش تشويق شوند شد که افغان
ها اشغال شد و  توسط افغان  نظامي ۸۰باني تنها با  نوامبر استحکامات ديده ۹. شدند

ها وارد  خواست با افغان نوامبر الفينستون مي ۵ز ا. گي شدند ها دچار گرسنه بريتانيايي
سرانجام در . ها راهي را براي خروج از کشور معامله کند مذاکره شود تا از آن

اواسط ماه نوامبر در شرايطي که ترديدها و ناتواني او تمام واحدها را به حد نااميد 
ي و نه سربازان هندي، کدام، نه سربازان اروپاي ي تقليل داده بود و ديگر هيچي کننده

مذاکرات با روساي افغان . ها را نداشتند توان روحي لازم براي رويارويي با افغان
ها را پوشانده بود و مواد  برف زمين. قتل رسيده آغاز شد و طي آن مک ناگتن ب

و . در اول ژانويه قرارداد تسليم به تصويب رسيد. شد غذايي بيش از پيش ناياب مي
پردازد و باز هم ه ها ب ليور استرلينگ به افغان ۱۹۰۰۰۰بايستي مبلغ  ميتمام خزانه 

تمام . بايستي به امضاء برسد ها که مي ليور ديگر به افغان ۱۴۰۰۰۰پرداخت 
و سه کوهستاني، بر جا  ۴۰خانه و مهمات به استثناء شش توپ شش پوسي توپ

                                                 
۴۰ –  Poucesمتر سانتي ۲.۷يري معادل گ واحد اندازه 



۸۹ 

و روسا قول داده بودند . تخليه شود "بايستي که افغانستان کاملا مي. گذاشته شدند
نظامي و  ۴۵۰۰ها با  ژانويه بريتانيايي ۵. ها بگذارند که غذا و آذوقه در اختيار آن

راه پيمايي کافي بود که آخرين . نشيني خود را آغاز کردند غير نظامي عقب ۱۲۰۰
بازمانده تفاوت نظم نظاميان و غيرنظاميان در هرج و مرج غيرقابل علاجي محو 

سرما، برف و کمبود موادغذايي به همان . قاومتي را ناممکن سازدشود، و هر م
نشيني ناپلئون پس از رها کردن مسکو، اتفاق افتاد بود، تکرار  شکلي که در عقب

ها با  بار تيراندازان ماهر افغاني از بلندي ها، اين جاي قزاقه با اين تفاوت که ب. شد
ها تيراندازي  روي بريتانياييه ب ۴۱هاي سر پر دوربرد حفظ فاصله و با تفنگ

توانستند و  روسايي که قرارداد پايان جنگ را امضاء کرده بودند، نمي. کردند مي
 Kourdکابل  -گذرگاه کورد. خواستند جلوي قبايل کوه نشين را بگيرند نمي

Caboul  به گورستان تقريبا تمام ارتش تبديل شد، و آن تعداد اندکي هم که از
اروپايي بودند که در  ۲۰۰تر از  الم به در برده بودند، کماين گذرگاه جان س
  .نابود شدند "کاملا Djagdalakگذرگاه جاگدالک 

بود که به  Docteur Brydonهم دکتر برايدون  تنها يک مرد و آن      
ها  با اين وجود چندين افسر توسط افغان. آباد رسيد که داستان را تعريف کند جلال

که  با اين. شد محافظت مي Saleآباد توسط لشکر سال  لالج. اسير شده بودند
دستور گرفته بود کشور را تخليه کند، شهر را ترک نکرد، نات نيز در قندهار همين 

                                                 
۴۱ - Mousquet تفنگ ي بوده که ي هاي امروزي گويا که براي تيراندازي داراي فتيله جد

ي دوم قرن  در نيمه» موسکه« .شايد که تفنگ چخماقي نام رايج آن باشد. بايستي آتش بزنند مي
کيلوگرم وزن، و  ۱۰متر و  ۱.۶تا  ۱.۴طول آن تقريبا بين . هاي اروپايي شد شانزدهم وارد ارتش
هاي چخماقي روي پايه کار  برخي از اين تفنگ. متر بوده است ميلي ۱۴.۹قطر فشنگ سربي 

متر بوده  ٣۰۰ن هفدهم تا و در ربع اول قر ۵۰ها در آغاز بين  برد اين تفنگ. شدند گذاشته مي
 .تر تا قرن نوزدهم هم کاربرد داشته است رفته هاي پيش در مدل "ها احتمالا اين نوع تفنگ. است



۹۰ 

يک سرباز هم در محل ديده  اغزني سقوط کرده بود، و حت. کار را انجام داد
ي در اثر رسيد، و تمام سربازان هند گوش نميه ي بي خانه شد و صداي توپ نمي

در اين مدت، مقامات عالي . عدم تطبيق با آب و هواي منطقه از پا درآمده بودند
بريتانيايي در مناطق مرزي با اولين اخبار از حوادث مصيبت زده کابل، واحدهايي را 

ولي عبور و مرور به . قصد تقويت نيروها در افغانستان متمرکز ساختنده در پيشاور ب
. شدند شد و سربازان هندي نيز پيوسته فوج فوج بيمار مي پذير مي سختي امکان

در ماه فوريه فرماندهي را به عهده گرفت، و  Général Pollockژنرال پولاک 
 Khyberاو از گذرگاه خيبر . نيروهاي کمکي دريافت کرد ۱۸۴۲در پايان مارس 

مام آباد آمد که در ظرف چند روز ت به جلال Saleعبور کرد و به ياري سالُ 
 ord Ellenborough لرد النبوروگ. تهاجمات افغان را با شکست مواجه ساخت

نشيني از افغانستان را صادر  که از اين پس والي اعظم هندوستان بود، فرمان عقب
سرانجام . فرمان عمل نکردنده کرد، ولي نات و پولاک به بهانه مشکلات ترابري ب

وروگ را وادار کرد تا جهت اعاده حيثيت در آغاز ماه ژوئيه افکار عمومي لرد النب
در نتيجه، او فرمان . و بازسازي وجهه و مقام ارتش بريتانيا دست به کار شود

در اواسط ماه اوت، . آباد را صادر کرد حرکت به طرف کابل و قندهار وجلال
اوت پولاک به طرف  ۲۰شان را با هم هماهنگ کردند، و  پولاک و نات حرکت

يک واحد افغان را تارو مار کرد،  Gandamakدر گاندمک  .کابل حرکت کرد
سپتامبر نيروهاي متحد  ۹. تصرف در آورده اوت گذرگاه گجدلک را ب ۲۳و 

 ۱۵. اردو زد Tezeenسپتامبر در حاشيه تزين  ۱۳. دشمن را در هم شکست
در اين مدت، نات قندهار را ترک کرده . رسد سپتامبر به پاي ديوارهاي کابل مي

پس از چند درگيري مختصر، نيروهاي . تاخت و با تمام نيرو به طرف غزني مي بود
تصرف در ه اوت، غزني را ب ۳۰. کرده بود اافغاني را به شکل قابل توجهي خنث

با تخريب استحکامات شهر شکست . کند سپتامبر دشمن شهر را ترک مي ۶. آورد
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سپتامبر به  ۱۷ .سازد وارد مي Alydanها و مواضع نيرومند عليدان  به افغان يي تازه
شاه شجاع . سازد با او ارتباط بر قرار مي "رسد و پولاک فورا هاي کابل مي نزديکي
قتل رسيده بود، و از آن پس هيچ دولت ه ها پيش توسط يکي از روسا ب مدت
شاه  "اسما Futteh Jung» فاتح جنگ«در افغانستان وجود نداشت، پسرش   رسمي

فرستد، ولي  پولاک يک واحد سوار براي نجات زندانيان کابل مي. ناميده شده بود
ها شده بودند در راه به ملاقات او  ناب زندانيان که موفق به خريداري کردن زندان

قتل ه براي انتقام، بازار کابل تخريب شد و بسياري از ساکنين شهر را ب. آيند مي
کنند و از طريق  ترک ميها شهر کابل را  اکتبر بريتانيايي ۱۲روز . رساندند
که موقعيت خود را در خطر » فاتح جنگ«. گردند آباد و پيشاور به هند باز مي جلال
شود و سلطنت  دوست محمد از اسارت خود آزاد مي. ها رفت ديد در پي آن مي

زاده  ها و شيوه آنان براي تحميل شاه اين بود تلاش بريتانيايي. يابد خود را باز مي
  .شان در افغانستانمورد نظر خود
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  الجزاير. ۱۰
  

  فردريش انگلس       
 

   New AAméricain Cyclopedia,t.1,1858:  ۱٨۵۷سپتامبر  ۱۷      
  

ست که پيش از اين توسط پاشاي دولت االجزاير بخشي از آفريقاي شمالي       
موقعيت . ستعمرات فرانسه شدمي  ضميمه ۱٨٣۰شد، و از سال  عثماني اداره مي

جغرافيايي الجزاير در شمال به درياي مديترانه، در شرق به تونس، از غرب به 
  ...شود مراکش و در جنوب به صحراي بزرگ محدود مي

ها هستند، زيرا چنين  ها يا أمازيغ رسد که بوميان بربرها و کابيل نظر مي طور به اين      
ي نژادي  ين بوميان و ريشهاز تاريخ ا. کنند بومياني را با اين سه نام بازشناسي مي

دانيم که در گذشته تمام آفريقاي  ها اطلاعات زيادي نداريم، ولي همين را مي آن
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شمال غربي را اشغال کرده بودند و در عين حال در سواحل شرقي نيز ديده 
گان حملات مسلمانان  هها هستند که از بازماند ديگر ساکنين الجزاير عرب. شوند مي
هاي ترک و الجزايري، يهوديان،  ها و دورگه ، ترک)Maure( باشند، مورها مي

در سال . کنند گي مي ها نيز در اين کشور زنده سياه پوستان و سرانجام فرانسوي
ها را  نفر از آن ۱٣۴۱۱۵نفر برآورد شده است که  ۲۰۷٨۰٣۵جمعيت الجزاير  ۱٨۵۲

ها يک واحد  ر ايناند، و علاوه ب داده هاي مختلف تشکيل مي ها از مليت اروپايي
ها قوم ماهر و زبردستي هستند  کابيل. نفري نيز حضور داشته است ۱۰۰۰۰۰نظامي 

ها کشاورزان بسيار خوبي هستند و  کنند، آن گي مي هاي عادي زنده که در دهکده
  .کنند ريسي پشم و پنبه نيز کار مي در معادن و کارخانجات ذوب فلزات، در نخ

کنند و گوشت ماکيان و ميوه و محصولات  توليد ميباروت، صابون، عسل و موم 
ها عرف و  عرب. رسانند فروش ميه جا ب ديگر را براي شهرها تهيه کرده و در آن

هاي  عادات اجداد خود را تداوم بخشيده و لذا پيوسته در حال کوچ بوده و اردوگاه
مکاني به مکان خود را بر اساس نياز به علوفه براي چهار پايان و به دلايل ديگر از 

تنها مورها چندان قابل تحسين  "در ميان تمام ساکنين احتمالا. سازند ديگر منتقل مي
ها و  کنند و نسبت به عرب گي مي در شهرها زنده "مورها معمولا. و احترام نيستند

گر ترک عثماني،  تر به لوکس تمايل دارند، و به علت سياست اختناق ها بيش کابيل
 جويي خاصي را نشان ستند که با اين وجود شقاوت و کينهمردمان ترسويي ه

  .دهند، و از نظر اخلاقي نيز در حد نازلي هستند مي
ند از الجزاير که پايتخت است و قسنطينه ا شهرهاي مهم الجزاير عبارت      

که شهري ) عنابه کنوني( نفر، و بون  ۲۰۰۰۰با جمعيتي معادل تقريبا ) کنستانتين(
. نفر است ۱۰۰۰۰جمعيت آن معادل تقريبا  ۱٨۴۷ساحلي که درسال  ست با دژهايا

ست که اي مرجاني  ي نه چندان دوري از اين شهر ساحلي منطقه در فاصله
در ساحل خليجي » بجايه«. کند خود جذب ميه گيران فرانسوي و ايتاليايي را ب ماهي
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هايي بود  ابيلتسخير سريع اين شهر به علت خشونت ک. به همين نام واقع شده است
هاي يک کشتي  ها با بريدن طناب کابيل. بردند سر ميه گي آن ب هکه در همساي

ي فرانسوي موجب غرق شدن آن شده، و سپس هر چه بود به  بادباني دو دکله
  .قتل رساندنده تاراج بردند و تمام ساکنين کشتي را نيز ب

ي  خصوص در منطقهه بشود،  در اين کشور، برخي آثار باستاني مشاهده مي      
هاي  که دروازه )Lambessa( هاي شهر قديمي لامبسا طور در ويرانه قسنطينه و همين
هاي يوناني  تآتر و آرامگاهي که روي ستون ي باقي مانده و آمفييشهر به شکل جز

 ،)Cherchell(شرشال  ،)Koléa(»آ کوله«در بخش ساحلي . هنوز سرپا ايستاده است
ها داراي اهميت خاصي ست،  ي که براي فرانسويي تاني، نقطهژوليا کازاراي باس

هاي باستاني  گي آن هنوز ويرانه بوده است، و در همسايه ۴۲زيرا محل اقامت ژوبا
که تا  است با استحکامات نظامي شهر ديگري) Oran(» وهران«. شوند ديده مي

که پيش از اين  )Tlemcen(۴۳تلمسان. را در اختيار داشتند ها آن اسپانيايي ۱۷۹۲
در   خيزي واقع شده است، شهر قديمي ي حاصل گاه عبدالقادر بود در منطقه اقامت

ي آن ولي اين بار  از بين رفت، و پس از بازسازي دوباره ۱۶۷۰آتش سوزي سال 
هاي  در اين شهر کارگاه. به مخروبه تبديل شد "کاملا "ها تقريبا توسط فرانسوي

واقع ) M’ Zab( در جنوب سلسله جبال اتلس، مزاب. دباش بافي و پتو داير مي فرش
ترين مرکز  ست، ولايت بسکره مهماباستاني ) Gétulie(» ژتولي«شده است، که همان 

ي  در حرفه "مردم بسکره خيلي آرام و متين هستند، و در بنادر شمالي غالبا. باشد آن مي
  .باربري شهرت خاصي دارند

                                                 
۴۲ -  Juba م پادشاه بربري بربري از  در موريتاني بخش غربي منطقه) به کسر دو ب(ژوباي دو

او پسر ژوباي . نس امروزيمراکش امروزي و در تمام بخش شمالي الجزاير امروز تا مرزهاي تو
او تحت . بعد از ميلاد چشم از جهان فرو بست ۲٣دنيا آمد و در ه سال پيش از ميلاد ب ۵۲اول بود که در 

 Juba II.کرد در شمال الجزاير حکومت مي) شرشال امروزي(ش در کازارا ا حمايت رم در پايتخت
 .ي خشک شده است  بربري به معناي چشمهزبان ه ب. ست در شمال غربي الجزايراتلمسان، شهري  - ۴۳
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درسال . ها درآمده است زنان و عرب وميان، راهالجزاير پيوسته به تصرف ر      
کشي کرد و شدند، فرديناند به الجزاير لشکر زماني که مورها از اسپانيا رانده ۱۴۹۲

پس از مسخر ساختن شهرهاي وهران، بجايه و الجزاير، تهديد کرد که تمام الجزاير 
قاومت در سليم اوتمي حاکم متيجه ياراي م. تصرف در خواهد آورده ب "را کاملا

ها درخواست کمک کردند و  در الجزاير از ترک. برابر نيروي مهاجمين را نداشت
. شان آمد به ياري )Arudj Barberousse( ديري نپاييد که ناوگان عروج بربروس

بود که عروج به الجزاير رسيد و براي تسلط يافتن بر اوضاع کشور،  ۱۵۱۶درسال 
قتل رساند و سپس به ه م را با دست خودش بنخستين کاري که کرد اين بود که سلي

پس از جنگي طولاني و بدون نتيجه، عروج بربروس به شهر . ها حمله کرد اسپانيايي
به  "ارتش اسپانيا شهر را کاملا. جا پناه گرفت نشيني کرد و در آن تلمسان عقب

ام اعد ۱۵۱٨در سال  آورد و سرانجام او را به اسارت گرفته و ي خود در  محاصره
شود و در صدد کسب حمايت سلطان  برادرش خيرالدين، جانشين او مي. ۴۴کنند مي

در نتيجه . شناسد رسميت ميه راني او را ب آيد و شاهي و حکم سليمان اول بر مي
در   کند و يک واحد نظامي سلطان سليمان به او لقب پاشا در الجزاير اعطاء مي

لدين، از اين پس پاشاي الجزاير موفق به به اين ترتيب خيرا. گذارد اختيار او مي
پيکارها و . يابد شود و سرانجام به اوضاع کشور تسلط مي ها مي واپس زدن اسپانيايي

يي براي او  هاي درخشان او عليه مسيحيان در مديترانه موجب افتخارات تازه عمليات
جم بر اين شد شارل پن. که سلطان سليمان اول او را کاپيتان پاشا ناميد شد به طوري

 ٣۷۰قدرت ه ارتشي ب ۱۵۴۱در سال . تا دوباره حاکميت اسپانيا را بر قرار سازد
وفاني عظيم و تولي به علت . مرد جنگي از مديترانه عبور کردند ٣۰۰۰۰کشتي و 

به . زلزله تمام ناوگان پراکنده شد و تمام ارتباطات با ارتش اسپانيا متوقف گشت
                                                 

دست محافظين خودش ه ولي گويا که عروج بربروس هنگام فرار شبانه از شهر وهران، ب - ۴۴
 .گذارند و سر او را در وهران به نمايش مي) براساس ويکيپدياي فرانسه(  شود کشته مي
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دفاع، آماج حملات طاقت فرساي دشمن قرار گرفتند و  يهاي ب اين ترتيب اسپانيايي
کشته مجبور به  ٨۰۰۰کشتي باربري و  ۱۴۰کشتي جنگي و  ۱۵با از دست دادن 

 هاي بربر از اين تاريخ به بعد منازعات و خصومات بين دولت. فرار شدند
)Berbère] (هاي مالت  و شواليه] بربر به کسر هر دو ب)Malte (وقفه ادامه  بي

شود که در  ي دزدان دريايي آغاز مي ست که حماسهاها  نايابد، و در اين دور مي
ها موجب ترور و وحشت  شود که مدت هاي الجزايري مي واقع شامل کشتي

، ۴۵ها تحت فرماندهي بلاک انگليسي. کشورهاي مسيحي در مديترانه بودند
هاي  نادر دورها  ها و ديگر قدرت ، هلندي۴۶ي دوکنز ها تحت فرمانده فرانسوي

  .مختلف به الجزاير حمله کردند
تا امروز اين کشور بيچاره به  ۴۷از تاريخ نخستين اشغال الجزاير توسط فرانسه      

ريزي و چپاول و خشونت تبديل گشته و تسخير هر شهري،  خون ي دائمي صحنه
يل قبايل عرب و کاب. بزرگ و کوچک به بهاي قربانيان بسيار زيادي تمام شده است

گي دارند و نفرت از تسلط بيگانه  بسته شان بيش از هر چيز ديگري دل که به استقلال
گي با تهاجمات سنگيني تارومار شدند  گي آنان است، همه ناپذير زنده اصل خدشه

شان لگد مال گرديد و  شان به آتش کشيده شد، محصولات و خانه و کاشانه

                                                 
۴۵ -  Robert Blake۱۶۵۷-۱۵۹۹يسي هاي انگل ترين آدميرال روبرت بلاک يکي از مهم 
۴۶ -  Abraham Duquesne)۱۶۰۴- ۱۶هاي نيروي دريايي  ترين آدميرال يکي از بزرگ )٨٨

 .او در خدمت لويي سيزدهم و چهاردم بود. فرانسه در قرن هفدهم
. بين رئيس دولت الجزاير حسين و کنسول فرانسه دوال نزاعي در گرفت ۱٨۲۷آوريل  ٣۰- ۴۷

در . پردازده ها ب هايش به الجزايري خواست قرض فرانسه نميموضوع دعوا اين بود که دولت 
دولت شارل . زند ه صورت او ميبي دوال، رئيس دولت الجزاير با مگس کش  جواب وقيحانه
و  ۱٨۲۷ي سواحل الجزاير در سال  وجود آورده بود براي محاصرهه ي که کنسول بي دهم از حادثه

 .ي تسخير الجزاير را آغاز نمودبرا ۱٨٣۰استفاده کرد و سپس در سال  ۱٨۲۹
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 ها گذشتند و يا به دم تيغ فرانسويها نيز يا از  ي آن گان درمانده هبازماند
  .ها گرفتار آمدند هاي آن گي هها و هرز ترين خشونت اسفناک

هاي جنگي وحشيانه را که خلاف تمام  ها اصرار داشتند که روش فرانسوي      
هاي خود را  و روش. هاي بشري و خلاف تمدن مسيحيت بود به کار ببندند شاخص

کش هستند، و اسراي  ها افراد وحشي و آدم ه کابيلکردند ک به اين بهانه توجيه مي
ها کار  گفتند که مدارا با اين وحشي کردند و مي جنگي و زندانيان را شکنجه مي

پردازد زير  جايز هست که دولت متمدني را که به مقابله به مثل مي. ستااشتباهي 
ست که ازي هايش، و اين تنها چي با ارزيابي درخت از روي ميوه. علامت سوال برد

کردن صد ميليون دلار و قرباني  پس از هزينه. ي الجزاير بگوييم توانيم درباره مي
هاي فرانسوي و سربازهاي فرانسوي و  گي صدها هزار انسان، براي ژنرال کردن زنده

هايي که در جنگ کريمه مدال گرفته بودند، و افسراني که در آن آموزش ديده  آن
و اما در مورد تلاشي که براي استعمار . ي جنگ بود   بودند، الجزاير يک مدرسه

يان در مقايسه با اهالي بومي حاکي از شکست يالجزاير صورت گرفت، تعداد اروپا
خيزترين کشورهاي جهان  کامل و انکارناپذير آن است، يعني در يکي از حاصل

سه واقع شده و ساعتي فران ۲۰ي  ي ايتاليا بود و در فاصله که پيش از اين انبار آذوقه
تنها امر ضروري حفظ جان و مال در مقابل دوستان مسلح و به همين منوال دشمنان 

ها نسبت دهيم که  يوآيا چنين شکستي را بايد به خصوصيات فرانس. ستاوحشي 
ي امور محلي نيز ناکار آمد هستند؟  براي مهاجرت قابليت کافي ندارند و در اداره

ولي بايد دانست که تمام شهرهاي . حيت ما نيستقضاوت در چنين موردي در صلا
أرزيو،  ، بجايه،۴۸که مورد حمله قرار گرفته بودند مثل کنستانتين، بون مهمي

با   مردم بومي. هاي ممکن در جنگ را متحمل شدند مستغانم، تلمسان تمام شقاوت
                                                 

پيش از ميلاد  ۱۲۹۵ترين شهرهاي الجزاير است که  بون، نام ديگر شهر عنابه يکي از قديمي - ۴۸
 )ويکيپدياي فرانسوي: مرجع(گذاري شده  بنيان
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را کردند که حداقل اين مزيت  برداري مي بتي از حاکمين ترک عثماني فرمانغر بي
ها هم کيش بودند، ولي در رابطه با دولت تازه و دعاوي تمدن آن  داشتند که با آن

 ها را بر هاي مذهبي آن ترين نفرت اين افراطي ديدند و علاوه بر هيچ امتيازي نمي
گرفت، تنها موازين دولت قبلي را  هر دولتي که قدرت را به دست مي. نگيختا مي

ها  ي آن ترين اهداف والاگرايانه و دعاوي به ساخت، تري برقرار مي با شدت بيش
واره از طريق اشغال نظامي و مانورهاي واحدهاي نظامي و شقاوت و  هم

  .رفت شان زير علامت سوال مي هاي سفاکي
به عنوان کارگزار امور مدني برگزيده ) Pichon(بارون پيشون  ۱٨٣۱در سال       

به شکلي سازماندهي کند که در  او سعي کرد سيستم اداري مدني را. شده بود
ولي موازيني را که براي نظارت تعيين کرده . ملازمت با حکومت نظامي عمل نمايد

وزير اسبق ) Duc de Rovigo( دوک رويگو ،)Savary( بود، خوشايند ساواري
تحت سيادت دولت . پليس ناپلئون نبود و با تقاضاي او پيشون را عزل کردند

بعيدگاه افرادي تبديل شد که از نظر سياسي و اجتماعي تحت ساواري، الجزاير به ت
کامل که از افراد  ۴۹»لژيون خارجي«تعقيب دولت بودند، به عبارت ديگر يک 

شکايت  ۱٨٣٣تاريخ ه ب. کار تشکيل شده بود، اندک اندک، وارد الجزاير شد بزه
  :گفت گان تسليم شد که مي ي به اتاق نمايندهي نامه
. ايم عدالتي قابل تصوري رنج برده ه سال اخير ما از هرگونه بيدر طول س«      

شود، پاسخي ندارد بجز تشديد  براي مقامات نوشته مي "شکاياتي که معمولا
به همين علت . اند هايي که چنين مطالبي را نوشته ناعليه هم "خشونت خصوصا

يت نامه کند و به همين علت نيز اين شکا العمل پيدا نمي کس شهامت عکس هيچ
  .ستابدون امضاء 

                                                 
۴۹ - Légion étrangère ايجاد  ۱٨٣۰اوت  ۱۵ي نيروي زميني ارتش فرانسه که در واحد ويژه

 .زدوران خارجي تشکيل شده است، و هنوز هم وجود دارداز م "شد و غالبا



۹۹ 

کنيم که ما را از استبداد غيرقابل تحمل نجات دهيد  آقايان، ما از شما استدعا مي      
در اين کشور خاتمه پيدا نکند   اگر حکومت نظامي. گي رها سازيد هو از زنجير برد

گي از بين خواهيم رفت و اين کشور  گزين آن نشود، ما همه و حکومت مدني جاي
  ».خود نخواهد ديده رنگ صلح را بهرگز 

گي به اين شکايت نامه يک هيئت تحقيقاتي تشکيل دادند و  جهت رسيده      
پس از فوت ساواري، و در طول . ي کار به ايجاد تشکيلات مدني انجاميد نتيجه

ي امور را به دست  اداره "موقتا) Théophile Voirol(مدتي که ژنرال ووآرول 
کردن  خشک: نش در اوضاع کارهايي صورت پذيرفتداشت، براي کاهش ت

  .ها، سازمان ارتش ملّي ها، ترميم راه مرداب
موجب تعليق تمام اين کارهاي عمراني  ۵۰با اين وجود بازگشت مارشال کلوزل      
ها به قسنطينه  ترين لشکر کشي و تحت فرماندهي او بود که يکي از دهشتناک. شد

ي امور در سال  عهد صدارت مارشال کلوزل اداره در. انجام گرفت) کنستانتين(
ي به پاريس فرستادند ي منصبان شکايت نامه نفر از صاحب ۵۴به نحوي بود که  ۱٨٣۶

هاي او تشکيل  گي به سوء استفاده و در خواست کردند که هيئتي جهت رسيده
تلاش براي گسترش  ۵۱فيليپ_يکي از امور بارز در عهد حکمراني لويي. دهند
هايي که با زور و لشکرکشي  ولي چنين تلاش. مارات و تصاحب زمين بوداستع

هاي مستقر در  که از توپ فايده بود زيرا کشاورزان به محض اين گرفت بي انجام مي
تلاش براي تمرکز دادن . فتادندا گرفتند به مخاطره مي شان فاصله مي سنگرهاي

ثبات نسبي در کشور  ۵۳رببه غ ۵۲جمعيت در شرق الجزاير و تاراندن عبدالقادر
                                                 

۵۰ -  Betrtrand Clausel)۱۲  مارشال فرانسوي ) ۱٨۴۲آوريل ۲۱ – ۱۷۷٣دسامبر. 
۵۱ -  Louis-Philippe)۶  پادشاه فرانسه بود ۱٨۴٨تا  ۱٨٣۰که از سال ) ۱٨۵۰اوت  ۲۶ – ۱۷۷٣اکتبر. 
۵۲ - L'émir Abd El-Kader  شناس صوفي مسلک  الهي ۱٨٨٣ هم ۲۶ – ۱٨۰٨سپتامبر  ۶عبدالقادر الجزايري

او در عين حال نويسنده و شاعر و از مردان سياسي بود که با ايجاد واحدهاي مقاومت با ارتش . الجزايري بود
 .کرد استعماري فرانسه مبارزه مي
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گر و دلير آرامش و صلح را برقرار ساخت تا جايي  شکست رهبر شورش. فراهم آورد
  .برداري خود را از دولت استعماري اعلام کردند که برخي از قبايل بزرگ فرمان

انتخاب شد که ) Cavaignac(، ژنرال کاوينياک ۱۸۴۸ ۵۴پس از انقلاب      
دوک اومال و . ر مقام والي اعظم در الجزاير شودد ۵۵گزين دوک اومال جاي
 "ولي ظاهرا. طور پرنس ژوان ويل که هر دو در الجزاير بودند، باز گشتند همين

  .ي الجزاير نداشت جمهوري نيز مثل دوران سلطنتي بخت و اقبال خوبي در اداره
داد زيادي را اعزام کردند، ولي يا تع) استعماري(براي کار روي زمين مهاجرين       

شان را  هاي مردند و يا به اين علت که از جنگ خسته شده بودند، زمين ها مي از آن
-Aimable Jean Jacques Pélissier۱۷۹۴( ژنرال پليسيه ۱٨۴۹در سال . کردند ترک مي

عليه چند قبيله و روستاي بني سلا که از پرداخت ماليات امتناع کرده بودند ) ۱٨۶۴
                                                                                                                 

ا عليه مند قبايل الجزايري ر مبارزات شکوه ۱٨۴۷تا  ۱٨٣۲هاي  امير عبدالقادر بين سال - ۵۳
خواه الجزاير او  ي مردم دلير و آزادي با حمايت گسترده. استعمارگران فرانسوي هدايت کرد

استعماگران فرانسوي به زانو  ۱٨٣۴ي عرب را متحد سازد و در سال  موفق شد که قبايل پراکنده
جود با اين و ،)به استثناي چند بندر( درآورد و استقلال الجزاير غربي را به رسميت بشناسند

ي را که پذيرفته بودند زير پا گذاشتند و چندين بار به دولت تازه تأسيس ي ها عهدنامه فرانسوي
رغم مقاومت سرزميني را که عبدالقادر آزاد ساخته بود، علا ۱٨۴۷ -۱٨۴۵در سال . حمله کردند

 ۱٨۴۷-۱٨۴۵در سال . نشيني کرد ي که سامان داده بودند، رهبر مقاومت به مراکش عقبي دليرانه
شکل ه اين جنبش ب. در رأس جنبش آزاديبخش الجزاير غربي دوباره به ميدان نبرد باز گشت

. هاي صحرا به جنگ تهاجمي پرداخت فجيعي سرکوب شد، ولي امير عبدالقادر از طريق قرارگاه
 .به اسارت گرفته شد ولي قيام مردم الجزاير هرگز خاموش نگشت ۱٨۴۷در سال 

در  ۱٨۴٨فوريه  ۲۵و  ۲۴و  ۲٣ين انقلاب فرانسه در قرن نوزدهم است و در دوم ۱٨۴٨انقلاب  - ۵۴
لويي فيليپ از حمله به مردم . پيوندد وقوع ميه ها ب خواهان و ليبرال پاريس به رهبري جمهوري

  تابلو توسط هوراس ورنه. ۱٨۴٨سنگر خيابان سوفلو فوريه . کند پاريس خودداري مي
 la Barricade de la rue Soufflot, Paris, février ۱٨۴٨, peinture d'Horace Vernet. 

۵۵ –  Aumaleستادوک يکي از القاب اشرافي . ي در نرمانديي منطقه. 
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شان را از بين بردند و هر چه  و بر طبق معمول تمام محصولاتمثل هميشه . اردو زد
ي  خيزي که در حاشيه در مزاب، سرزمين حاصل. در دسترشان بود به آتش کشيدند
ي ي هاي گسترده شورش ۵۶»مارابوها«هاي يکي از  کويري قرار دارد، در پي موعظه

ه با نفره براي سرکوب شورشيان گسيل کردند ک ۱۲۰۰يک واحد . آغاز شد
کردند و  زيرا شورش بيش از آن حدي بود که تصور مي. شکست مواجه گشت

ناميدند  مي» سيد عبدالرحمان«ها را  هاي مخفي که آن ناعلاوه بر اين توسط سازم
سرانجام سرکوب . ها بود ها در دستور روز آن شد که قتل عام فرانسوي حمايت مي

هربيون  ژنرال و ۵۷کانروبرتهاي ژنرال  بايستي منتظر لشکرکشي شورشيان مي
)GénéralHerbillon (ي شهر عربي زاتشا  علاوه بر اين، محاصره. شد مي
)Zaatcha (اند و با  ز مقاومت دست نکشيدها نشان داد که اهالي بومي

روز مقاومت کرد و  ۵۱شهر زاتشا . اند شان از در مهرباني وارد نشده گران اشغال
کابيلي کوچک تا سال . ستعمارگران درآمدي نهايي به تصرف ا سپس در حمله

را تحت فرمان  آن) Général Saint-Arnaud(آرنو  -که ژنرال سنت ۱٨۵۱
  .گرفت، و به اين ترتيب بين فيليپويل و قسنطينه خط ارتباطي برقرار ساخت

. کردند ها پياپي خبر پيروزي و صلح از الجزاير پخش مي ها و روزنامه اعلاميه      
مناطق دروني کشور تا . پردازند ست که به غرور ملّي مياد تنها مالياتي با اين وجو

آميز است، به  توهم "ها کاملا تسلط فرانسوي. تصرف در نيامده استه کنون ب
قبايل الجزايري پيوسته خواهان استقلال . استثناي مناطق ساحلي و در نزديکي شهرها

دارند که به شکل  براز ميشان را نسبت به رژيم فرانسه ا خود بوده و نفرت
  .شان را به آتش کشيده است سيستماتيک خانه و کاشانه و محصولات

                                                 
۵۶ -  Marabout مارابوها«اين . هاي اسلامي اسرارآميز تعلق دارند زاهد و افرادي که به گروه «

 .بودنددر مبارزات شمال آفريقا عليه استعمارگران اروپايي فعال 
۵۷ -  François Marcellin Certain de Canrobert۲۷  ۱٨۹۵ژانويه  ۲٨ –ژوئن 



۱۰۲ 

ها و مناطق  در دهکده) Marchal Randon(مارشال راندون  ۱٨۵۷در سال       
خوبي پيش ه مسکوني کابيلي که هنوز تسليم نشده بودند، طرح آتش و تخريب را ب

اهالي . هاي فرانسه اضافه کند ي را به سرزميني برد، و به اين هدف که مناطق تازه
هاي دائمي حاکي از موقعيت  برند و شورش سر ميه بومي تحت حکومت آهنيني ب

زنند  و صلحي که از آن حرف مي. ترديدآميز اشغال کشور توسط فرانسه است
در واقع، دادرسي اوت . جز خانه و محصولات به آتش کشيده شدهه چيزي نيست ب

متهم به قتل يکي از اشراف  ۵۸ران، که کاپيتان دوآنو، رئيس دفتر عربدر وه ۱٨۵۷
شده بود و محکوم گرديد، موجب افشاي خشونت و استبداد کارگزاران فرانسوي 

  ...شد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .کرد گي مي هافراد بومي رسيدگی  زنده دفتر عرب، سازمان اداري نظامي فرانسه در الجزاير بود که به امور - ۵۸
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  کمپاني هند شرقي. ۱۱
  هاي آن تاريخ و نتايج فعاليت

  
  کارل مارکس       

 
  ° juillet 11,le,1853 New-York Daily Tribune N,3816,،۱٨۵٣ژوئن  ۲۴جمعه،       
 

که تصويب قوانين  Lord Stanleyبحث و جدل پيرامون پيشنهاد لرد استانلي       
تا کنون  ۱۷٨٣از سال . نداخت، به امشب موکول شدندا مرتبط با هند را به تعويق مي

ي رسمي و دولتي در ي ي هند به عنوان مسئله براي نخستين بار است که مسئله
  ي چيست؟ علت چنين واقعه. شود ن مطرح ميانگلستا

  .گردد باز مي ۱۷۰۲به اطراف سال  "آغاز حقيقي کمپاني هند شرقي حدودا      
هاي مختلفي که تا کنون با دسيسه چيني انحصار تجارت با  در اين دوران شرکت
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ي  خود اختصاص داده بودند، با هم ادغام شده و اتحاديهه اين بخش از جهان را ب
از اين تاريخ تا امروز، وجود کمپاني به نام . وجود آورده بودنده کي را بمشتر

خود ه کمپاني هند شرقي چندين بار زير علامت سوال رفت و مخاطراتي چند را ب
  .ديد

والي انگلستان بود کمپاني چندين بار به  Cromwellهايي که کرامول  در سال
لمان در زمان حکومت گيوم سوم بار ديگر نيز توسط پار حالت تعويق درآمد و يک

Guillaume III با اين حال در عهد اسلاف همين . درخطر انحلال قرار گرفت
ي هلندي بود که پارلمان کمپاني هند شرقي را به رسميت شناخت، يعني در  زاده شاه

که کشاورزان امپراتوري بريتانيا بودند و زماني که بانک انگلستان  ۵۹ها عهد ويگس
توليدات داخلي در انگلستان بود، توازن را   بود با وضع قوانيني که حامي ايجاد شده

  .در سطح اروپا برقرار ساخت
اين آزادي ظاهري در حقيقيت، آغاز دوران انحصارات بود و نه بر اساس       

که از سوي پارلمان و با برافراشتن  فرامين سلطنتي مثل عصر اليزابت و شارل اول، بل
اين دوره از تاريخ انگلستان با دوران . لّي به تأييد و تصويب رسيده بودبيرق منافع م

  :هاي فراواني دارد ي فيليپ در فرانسه شباهتيلو
زمين در حال فروپاشي بود، اگر چه بورژوازي ه آريستوکراسي فرتوت وابسته ب      

ر مندان و به عبارت ديگ هنوز قادر به تصاحب قدرت نبود، مگر زير پرچم ثروت
  ).haute finance(داران  يعني بزرگ سرمايه

سو کمپاني هند شرقي عموم مردم را از معامله و تجارت با هند محروم  از يک      
آنان را از ) Chambre des communes(  ساخت و از سوي ديگر مجلس عوام مي

هاي  با اين توصيف ما شاهد اولين پيروزي. کرد شرکت در پارلمان منع مي
  .ازي عليه آريستوکراسي فئودال هستيم که با حرکتي ضد مردمي همراه استبورژو

                                                 
 Whigsهاي امروزي نياکان ليبرال - ۵۹
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از  Cobbettشماري مثل کوبت  گان بي هدر پي چنين وقايعي بود که نويسند
به آينده که به گذشته موکول     ي مردم دفاع کردند و آزادي آنان را نه جبهه

داران  ور مشخص سرمايهداران و به ط اتحاد بين سلطنت مشروطه و سرمايه. دانستند
توسط همان  ۱۶٨٨» افتخار آميز«انحصار طلب، و بين کمپاني هند شرقي و انقلاب 
هاي سلطنتي  هاي ليبرال و سلسله نيرويي سامان يافت و کسب امتياز کرد که سرمايه

و اتحاد و ترکيب چنين عناصري تنها از طريق . ليبرال، هميشه و در تمام کشورها
توانست به موتور سلطنت مشروطه تبديل شود و همانا  بود که مي کاري فساد و بزه

هاي  ي برسي نتيجه. ي لويي فيليپ باشد ي نگهبان گيوم سوم و غول بدکاره فرشته
هاي کمپاني هند شرقي به مردان  دهد که داد و دهش نشان مي ۱۶۹٣پارلمان از سال 

ليور نبود به مبلغ ) يستهزار و دو( ۱۲۰۰سياسي که تا پيش از انقلاب فراتر از 
به  Duc de Leedsدوک ليد . ليور استرلينگ ارتقاء يافت) نود هزار( ۹۰۰۰۰
الشأن  ليور استرلينگ متهم شده بود، و خود پادشاه عظيم) پنج هزار( ۵۰۰۰گرفتن 

  .کند اعتراف مي) ده هزار( ۱۰۰۰۰نيز به گرفتن 
کردند  رم و خجالتي تلاش ميهايي، بدون هيچ ش علاوه بر چنين رشوه خواري      

ين به دولت و خريداري کردن روساي يهاي کلان با بهره پا که با پرداخت وام
  .هايي را از بين ببرند هاي رقيب، چنين کمپاني کمپاني

بايستي دولت را با رشوه تطميع  کمپاني هند شرقي جهت کسب قدرت مي      
داد و بر اين اساس به خاطر  انجام ميکرد و اين کاري بود که بانک انگلستان نيز  مي

بايستي که به  حفظ قدرت، کمپاني و به همين منوال بانک انگلستان، پيوسته مي
هر وقت که مدت قرارداد . دادند شان ادامه مي هاي کاري تداوم و گسترش بزه
بايستي که دوباره مبالغي به  رسيد، براي تمديد حق امتياز مي انحصارات به پايان مي

  .کردند ت اهداء ميدول
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از يک کمپاني تجارتي، و با عبور از يک جنگ هفت ساله، همين کمپاني هند       
، و در همين دوران ۶۰شرقي به قدرت نظامي و عامل حراست مرزي تبديل گشت

  .گذاري شد بود که ساخت و ساز امپراتوري انگلستان در شرق پايه
درصد  ۵/۱۲ الا رفت و سود سهام نيز بهليور استرلينگ ب ۲۶٣سهام کمپاني تا       
هاي  يي مواجه شد که از کمپاني ولي ديري نگذشت که کمپاني با رقيب تازه. رسيد

ها جبهه گرفتند، يعني به  رقيب داخلي نبودند ولي به شکل ديگري در مقابل آن
ي  و اين موضوع را پيش کشيدند که سيطره. شکل وزراي رقيب و ملّتي رقيب

ي به کمک نيروي دريايي بريتانيا و ارتش بريتانيا گسترش يافته است و مرزي کمپان
هيچ فرد بريتانيايي حق ندارد حاکميت سرزميني را مستقل از تاج و تخت، منتسب 

 بنابراين وزراي رقيب و ملّت رقيب، هر دو مدعي سهم خود از آن .خود نمايده ب
چنگ آورده ه اشغالي بهاي  همه گنجي شدند که کمپاني هند شرقي در سرزمين

 ۴۰۰۰۰۰کمپاني تنها با قبول واريز کردن سالانه  ۱۷۶۷طي قراردادي به سال . بود
هايش  ليور استرلينگ، خود را از خطر انحلال رهانيد و به فعاليت) چهار صد هزار(

  .ادامه داد

                                                 
 پروس را در يک طرف و از طرف ديگرانگلستان و ) ۱۷۶٣-۱۷۵۶(جنگ هفت ساله  - ۶۰

ي اين جنگ رقابت  يکي از دلايل عمده. ديگر قرار داد فرانسه، روسيه و اتريش را در مقابل يک
منازعات بين اين دو قدرت، به استثناي نبردهاي . استعماري و تجاري بين انگليس و فرانسه بود

در شرق، پيش از . پيوست بوقوع مي شان در آمريکا و آسيا طور کلي در استعماراته دريايي، ب
کردند در مقابل خود  ها حمايت مي هاي محلي که از آن زاده ها و شاه همه در هند فرانسوي

ي خود در  کمپاني انگليسي هند شرقي را داشتند که از چنين موقعيتي براي گسترش نفوذ و سلطه
تمام استعمارات  "ها تقريبا سويپس از جنگ فران. هند استفاده کرد و به حضور نظامي خود افزود

جا نيز بايد تمام حصارها و برج و باروها  جز چند بندر که در آنه خود را در هند از دست دادند، ب
 .بر اين اساس قدرت استعماري انگليس افزايش پيدا کرد. بردند را از بين مي
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جاي ه جاي اجراي تعهداتي که سپرده بود، و به ولي کمپاني هند شرقي ب      
ماليات به ملّت انگلستان، با مشکلات مالي مواجه شد و از پارلمان  پرداخت

. چنين موردي موجب تغييرات اساسي در قرارداد شد. درخواست کمک مالي کرد
امور کمپاني با توجه به شرايط جديد بهبود نيافت، و ملّت انگليس با از دست دادن 

مارات امپراتوري را ، ضرورت گسترش استع۶۱شان در آمريکاي شمالي هاي کلوني
 Foxفوکس  ۱۷٨٣سال . کرد احساس مي) universel(به شکل همه شمولي

کرد که زمان آن فرا رسيده است که طرح جنجالي خود را در  مشهور تصور مي
کرد که شوراي روسا و  مورد هند مطرح سازد و بر اين اساس پيشنهاد مي

هند تحت نيابت يک هيئت ها تمام دولت  داران منحل شوند و به جاي آن سهام
ولي . بايستي از سوي پارلمان به اين سمت انتخاب شوند هفت نفره قرار گيرد که مي

 Chambre des Lordsبه يمن نفوذ شخصي پادشاهي ابله در مجلس لردها 
ي اتحاد فوکس  طرح فوکس مردود اعلام شد، و اين جريان موجب شد که کابينه

قدرت را در اختيار داشتند با شکست مواجه  که هنوز Lord Northو لرد نورث 
  .گمارده مشهور را در رأس دولت ب Pittشود، و پيت 

پيت طرح قانوني را به تصويب دو مجلس رساند که شامل يک دفتر نظارت با       
دار بررسي و  که عهده Conseil privéشش عضو از اعضاي شوراي سلطنتي 

حوي به تشکيلات اداري مدني و نظامي، و به هر نه نظارت بر تمام اموري بود که ب
. شد همين منوال در آمد تمام ملک و املاک کمپاني هند شرقي مرتبط مي

  :گويد در اين باره مي Millشناسي به نام ميل  تاريخ
يکي به اين جهت که به . با تصويب چنين قانوني، دو هدف را مد نظر داشتند«      

که ضرورت  يز فوکس متهم نشوند، و ديگر اينآم الهام گرفتن از طرح کراهت
                                                 

ليس منتهي شد و ي استعماري انگ به آزادي سيزده منطقه ۱۷٨٣ -۱۷۷۵جنگ رهايي بخش  - ۶۱
 .کند از اين پس قدرت دريايي انگليس افول مي. اين آغاز ايجاد دولت آمريکايي مستقل است
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کننده  طور وانمود کنند که اين روسا هستند که قدرت تعيين کرد که اين ايجاب مي
کرد که  خانه ضرورت ايجاب مي در واقع براي منافع وزارت. را در اختيار دارند

وي پيت مدعي بود که طرح او با طرح فوکس ر. ها بگيرند تمام اختيارات را از آن
بر . داند الاختيار مي متفاوت است، چه او آنان را تام "ي اختيارات روسا کاملا مسئله

ولي پيت مدعي بود . قطعي اعلام شده بود "اساس قانون فوکس قدرت وزرا کاملا
ها سلب کرده است، با اين وجود در خفا و به شکل پنهاني  که چنين قدرتي را از آن

نون فوکس قدرت و اختيارات کمپاني را به شورايي قا. واجد همان اختيارات بودند
را به شوراي  قانون پيت آن. کرد که توسط پارلمان انتخاب کرده بود تفويض مي

  ».دهد سلطنتي رجوع مي
ي هند به عنوان موضوعي  تنها مواردي بودند که مسئله ۱۷٨۴و  ۱۷٨٣هاي  سال      

تصويب آراء رسيد، قرارداد  زماني که طرح پيت به. شد رسمي و دولتي مطرح مي
  .مدت بيست سال کنار گذاشته شده ي هند ب کمپاني هند شرقي تمديد شد و مسئله

طرح  ۱٨٣٣و در سال  Jacobins   ها ، جنگ عليه ژاکوبين۱٨۱٣ولي از سال 
  .تمام مسائل سياسي ديگر را به حاشيه کشاند ۶۲رفرم
ي هند به عنوان  که موجب شد تا مسئلهبنابراين چنين وقايعي اولين عواملي بود       
پيش از اين تاريخ، : ۱۷٨۴ي مهم مطرح نگردد، از آن تاريخ و پيش از ي مسئله

کرد و در عين حال اهميت  از موجوديت خود دفاع مي "بايستي صرفا کمپاني مي
خود ه بعد از اين تاريخ اليگارشي تمام قدرت را ب. رساند خود را به اثبات مي

  .پذيرده که مسئوليتي در قبال آن ب بي آن منتسب ساخت

                                                 
ش از بين بردن انحصارات سياسي ا تحقق يافت هدف ۱٨٣۲رفرم در انتخابات که در ژوئن  - ۶۲

پرولتاريا و . آريستوکراسي ارضي و مالي بود تا درهاي پارلمان را براي بورژوازي صنعتي باز کند
کردند، ولي در واقع فريب  ع مياخرده بورژوازي نيروهاي اصلي جنبشي بودند که از رفرم دف

 .ها قائل نشد ها را خوردند که حقوق انتخاباتي براي آن ليبرال
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که جذب مسائل پر  تحت چنين شرايطي بود که ملّت انگليس با وجود اين      
شده بودند، به دوران تمديد قرار داد کمپاني  ۱٨٣٣و  ۱٨۱٣هاي  اهميت سال

  .رسيدند
 .ر دهيمنظر ديگري مورد بررسي قرا خواهيم مسائل را از نقطه جا مي حال در اين      

کمپاني هندشرقي در آغاز دفاتري براي مأمورين و به همين منوال تعدادي انبار 
. و به لحاظ امنيتي نيز تعدادي قلعه بر پا ساخته بود. براي کالاهايش ايجاد کرده بود

ها بود، با  برداري از منابع و گسترش آن هدف کمپاني بهره ۱۶٨۹اگر چه از سال 
اهميت در اطراف بمبئي، مادراس و  ي بي ا چند منطقهتنه ۱۷۴۴اين حال تا سال 

به وقوع ) Carnatic(بعد از جنگي که در کارناتيک . کلکته را در اختيار داشت
ولي . کرد در اين منطقه حکومت مي "پيوست، و پس از چند در گيري نظامي، عملا

  :به دست آمد) Clive(تر، از جنگ بنگال و پيروزي در کليو  وقايع مهم
در پايان قرن هجدهم ). Orissa(و اوريسا ) Bihar(يعني اشغال بنگال، بهار       

 -با تيپو  هاي قرن حاضر، مصادف بوده است با منازعات نظامي و در نخستين سال
که منجر به گسترش قدرت استعماري و به همين منوال ) Tippo-Sahib( صاحب

ه در قرن نوزدهم، انگلستان در جريان دو ده. ۶۳گسترش قابل توجه کمک مالي شد
                                                 

کند که کمپاني انگليسي هند شرقي براي  هاي استعماري اشاره مي جا مارکس به جنگ در اين - ۶۳
ي يک  راه انداخت که در عين حال به برکنار ساختن رقيب شمارهه هند ب گسترش نفوذ خود در

زاده نشين جنوب شرقي  شاه(جنگ کارناتيک . کمپاني فرانسوي هند شرقي شد منجر گرديد  آن،
دو رقيب استعماگر انگليس و فرانسه هر . طول انجاميده ب ۱۷۶٣تا  ۱۷۴۶هايي چند از  با وقفه) هند

از ژانويه . برنده شدندها  انگليسیسرانجام . کردند دار خود را پشتيباني مي هاي طرف زاده يک شاه
شان خارج  ها بود، از دست اتکاي اصلي براي فرانسوي ی ي پونديشري را که نقطه منطقه ۱۷۶۱

ها جنگ را  ، سردار سپاه مسلمان بنگال براي مقابله با تجاوزات بريتانيايي۱۷۵۶در سال . ساختند
کليو در . در شمال شرقي بود تسخير کردها  انگليسیي اتکاي  کته را که نقطهآغاز کرد و کل

ها  رأس فرماندهي واحدهاي کمپاني دوباره شهر را اشغال کرد و استحکامات بنگالي فرانسوي
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براي نخستين بار سرانجام با تسخير نوار صحرايي در اطراف هند به تصاحب مرز 
پيش از اين دوران امپراتوري بريتانيا در شرق به اين بخش از . مطمئني نائل آمد

ولي آسيب . آسيا که از ديرباز مقر قدرت مرکزي هند بود دست نيافته بود
ي که بارها در گذشته مورد حمله قرار گرفته ي توري يعني نقطهپذيرترين نقطه امپرا

توسط مهاجمين جديد رانده شده   جا مهاجمين قديمي ي که از آني بود و نقطه
  .بودند، موانع مرزهاي غربي بود که هنوز به تصرف بريتانيا در نيامده بود

و ) Sikhs(ها  ، در طول منازعات نظامي عليه سيک ۱٨۴۹و  ۱٨٣٨هاي  بين سال      
در کلّ قاره هند شرقي   ها، سلطه بريتانيا در مرزهاي قومي، سياسي و نظامي افغان

  .زور اسلحه تحقق پذيرفته تثبيت شد و همين به يمن الحاق پنجاب و سند که ب
چنين تصرفاتي از اين جهت ضروري بود که تهاجمات احتمالي از جانب آسياي 

وري بود از اين جهت که روسيه نيروهايش را به مرکزي را دفع کنند و باز هم ضر
ي گذشته  در طول همين دهه. حرکت در آورده بوده ب پارسطرف مرزهاي 

نفر به سرزمين  ٨۵۷۲۶٣۰مايل مربع با جمعيتي معادل  ۱۶۷۰۰۰سرزميني به مساحت 
در مورد موقعيت داخلي کشور، بايد دانست که تمام . هند بريتانيايي افزوده شد

                                                                                                                 
، ۱۷۵۷ژوئن  ۲٣تاريخ ه ب. که متحد سردار سپاه مسلمان بنگالي بودند به تصرف کمپاني درآمد

ي کمپاني  در بنگال عليه دولت دست نشانده ۱۷۶٣در . ار بنگالي جنگيدکليو در پلاسي با سرد
بهار را که در مسير ها  انگليسیزمان با تسخير بنگال  هم. اين شورش سرکوب گرديد. شورش شد

نوبت اوريسرا شد که شامل چندين  ۱٨۰٣در سال . رود گنگ و از توابع بنگالي بود اشغال کردند
تا  ۱۷۹۰در سال . بردار کمپاني بودند گي فرمان هشد که جمل ئودال ميزاده نشين ف ي شاه منطقه
ي با ميسور يعني دولت مستقل هند جنوبي  کمپاني هند شرقي منطقه ۱۷۹۹و در سال  ۱۷۹۲
سخت انگليس بود و براي نخستين ميسور تحت رياست تيپو صاحب يکي از دشمنان سر. جنگيد

در جنگ اول تيپو صاحب نيمي از مناطق خود را از . کرد ميمقابله ها  انگليسیهم نبود که با  ربا
دست داد و در جنگ دوم به مرگ تيپو صاحب انجاميد و دولت ميسور نيز به کمپاني هند شرقي 

 .تعلق گرفت
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 گي و در محاصره ز اين پس در مجاورت و همسايها اي بوميه حکومت
ناگزير و به اشکال ه هايي ب هاي بريتانيا قرار گرفتند چنين حکومت سرزمين

گوناگون تحت فرمان حاکميت بريتانيا قرار گرفتند و در عين حال از دسترسي به 
و در . دو سن) Goudjerate(البته به استثناء گوجرات . سواحل نيز محروم شدند

تنها  ۱٨۴۹مورد روابط خارجي نيز براي هميشه منتفي گرديد چرا که از سال 
دولت بريتانيا تحت . امپراتوري کبير انگليس و هند متحد شده، مطرح بوده است

عنوان کمپاني در طول دو قرن در سرحدات طبيعي هند تا جايي پيش رفت که 
  .را به تصرف در آورد آن  تمامي

بريم که به چه علتي در طول اين مدت، تمام احزاب در انگلستان  ي مياکنون پ      
آنان که مصمم شده بودند  اي را در پيش گرفته بودند، و حتي گرانه سکوت توطئه

ها  گوشه شان را ب هاي صلح طلب و مزورانه آه و ناله  که از روي چشم و هم چشمي
البته پيش از . حد انگليس و هندبرسانند، ولي تنها پس از تحقق يافتن امپراتوري مت

دوستي  را مرهون انسان آوردند تا آن به زانو در مي "بايستي هند را کاملا همه مي
بريم که نسبت به تمام  است که پي مي ۱٨۵٣اکنون در همين سال . خود سازند

ي و نحو پرسش از  هاي پيشين در خصوص تمديد قرار داد، از چه رو شيوه نادور
  .ت هند تغيير کرده استمسائل و مشکلا

بدون شک . پردازيمه نظر ديگري به بررسي اين مسائل ب توانيم از نقطه حال مي      
تري  هاي مختلف، درک روشن نابررسي تاريخ روابط تجاري بريتانيا با هند در دور

در اوايل، . سازد که متوجه قوانين هند است از طبيعت خاص بحراني را آشکار مي
ليزابت، کمپاني هند شرقي امتيازات خاصي جهت گسترش روابط تحت سلطنت ا

ليور استرلينگ، به  ٣۰۰۰۰تجاري با هند را در اختيار داشت، و مجاز بود که تا 
چنين موضوعي در واقع تمام . هاي خارجي را صادر کند شکل نقره و طلا و پول

 )Thomas Mun(ن که توماس مو برد به طوري موازين آن دوران را زير علامت سوال مي
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شد و » ي تجارت خارجي انگلستان با هنديان مان درباره گفت«ناچار به نوشتن 
و در عين . آيد حساب ميه بها تنها ثروت يک کشور ب مدعي شد که فلزات گران

حال نظريه او بر اين اساس بود که صادرات تنها در صورتي قابل قبول است که در 
کرد که  بنابراين تضمين مي. انجامد صادر کننده بي توازن داد و ستدها به نفع ملّت

به کشورهاي ديگر صادر شده است و سود به  "کالاهاي وارداتي از هند متقابلا
 به همين منوال سر جوزيا چايلد. دست آمده فراتر از بهاي پراخت شده است

)Josiah Child (ي نشان داد که روابط تجاري با هنديان شرقي ي در رساله
به اين ترتيب اندک اندک هواداران کمپاني هند . ترين تجارت خارجي است ملّي

عطفي را در تاريخ   توان نقطه چنين مي تري پيدا کردند، و هم شرقي شهامت بيش
انگيز هند يادآور شد که انحصارات تجاري در هند اولين مبلغين تجارت  شگفت

ان در رابطه با کمپاني هند ي پارلم در خواست از مداخله. آزاد در انگلستان بودند
 نهاي قر ي صنعتي در آخرين سال شرقي، نه از جانب تجار که از جانب طبقه

چه واردات پنبه و . گيرد ز قرن هجدهم را در بر ميا  هفدهم و در بخش مهمي
گي دچار  هاي خرده پاي انگليسي را به ورشکسته ابريشم از هند شرقي کارگاه

 ي در کتاب جان پولکسفني چنين نظريه). Manufacture, manufacturier( کرد مي
)John Pollexfen (خواني سياست صنعتي انگلستان و هند شرقي  زير عنوان ناهم
آميزي تنها يک قرن  گيرد ولي به شکل شگفت ، مورد بررسي قرار مي)۱۶۹۷لندن (

ب است که و به اين ترتي. متفاوت "کاملا رسد، ولي در مفهومي و نيم بعد به تأييد مي
واردات  ۱۰گيوم سوم بخش  ۱۲و  ۱۱بر اساس مفاد . کند پارلمان مداخله مي

شود و  ابريشم صنعتي و متقال چاپي يا رنگي از هند، پارس و چين ممنوع اعلام مي
ها مبادرت  هر شخصي که چنين کالاهايي را در اختيار داشته باشد و يا به فروش آن

در نتيجه . گ جريمه و محکوم خواهد بودليور استرلين ۲۰۰کند به پرداخت 
داران بريتانيايي آگاه به موقعيت خود، قوانين مشابهي در  شکايات تکراري کارخانه
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بنابراين در طول بخش قابل توجهي از . عهد ژرژ اول و دوم و سوم به تصويب رسيد
نظر از  محصولات صنعتي هند به انگلستان با صرف واردات "قرن هجدهم عموما

علاوه بر در . گرفت بازار داخلي انگليس و به نيت فروش آن روي قاره انجام مي
هاي آهمند حاکم نشين، در هر دوره  ي پارلمان از جانب کارخانه خواست مداخله

از تمديد قرار داد با کمپاني، تجار لندن، ليورپول و بريستول که شرکت در اين 
انحصارات ، شتند، خواهان از بين بردنپندا چون معدن طلا مي هم "تجارت را حقيقتا

 ۱۷۷٣يي به قانون سال  هايي مقررات تازه اين کمپاني بودند در نتيجه چنين تلاش
کرد و بر اساس آن هر  تمديد مي ۱٨۱۴اضافه شد که قرارداد کمپاني را تا مارس 

توانست از هند واردات داشته باشد و مأمورين و  شخص خصوصي بريتانيا مي
هر نوع کالايي را به انگلستان وارد  "مپاني مجاز خواهند بود که تقريباکارکنان ک

 ارا خنث آن "ولي چنين واگذاري امتيازات با شرايطي همراه بود که عملا. کنند
. شد اين شرايط به واردات کالا توسط تجار خصوصي در هند مربوط مي. کرد مي

وسيع تجار مقاومت کند و اگر کمپاني ديگر قادر نبود در مقابل فشار  ۱٨۱٣در سال 
چه انحصارات تجارت با چين ادامه يافت ولي تجارت با هند تحت شرايط خاصي 

شرايطي که تجارت  ۱٨٣٣موعد تمديد قرارداد در سال . به رقابت آزاد انجاميد
کرد از بين رفت و هر نوع تجارتي براي کمپاني ممنوع اعلام  آزاد را محدود مي

کردن از افراد  ن لغو گرديد و به همين منوال حق ممانعتشد و خصوصيت تجاري آ
در اين فاصله . بريتانيايي جهت ورود به هند را از اختيارات آن خارج ساختند

خود ديد و به شکلي که ه زماني، تجارت با هنديان شرقي تحولات بسيار جدي را ب
در طول . ذار بودتأثير گ "گيري و رفتار طبقات مختلف انگلستان نيز کاملا در موضع

تمام قرن هجدهم ثروتي که از هند به انگلستان سرازير شده بود، محصول تجارتي 
آمد و در واقع ارسال چنين  برداري مستقيم اين کشور بر مي پا يا پاي نبود و از بهره

، ۱٨۱٣پس از . به انگلستان از طريق اعمال زور تحقق يافته بود  ثروت عظيمي
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ولي . مدت بسيار کوتاهي به سه برابر افزايش پيدا کرد تجارت با هند در ظرف
چه بايد دانست که در خصوصيت . دهد چنين موضوعي تمام ماجرا را توضيح نمي

کشوري  "هند عمدتا ۱٨۱٣تا سال . کلّي چنين تجارتي تحولاتي به وقوع پيوسته بود
سرعت . شود صادرکننده بود، ولي از اين پس به کشوري وارد کننده تبديل مي

دو شيلينگ و  "نرخ برابري که معمولا ۱٨۲٣چنين روندي در حدي بود که از سال 
هند که از ديرباز . شش پنس براي يک روپي بود، به دو شيلينگ تقليل يافت

ي انگليسي  ريسي شده هاي پنبه ريسي براي تمام جهان بود، با سيل پارچه کارگاه پنبه
ود به انگلستان را نيافتند مگر تحت چنين محصولاتي ديگر حق ور. مواجه شد

شرايط بسيار سختي، ولي بر عکس، هند با کسب حقوق بسيار ناچيزي از 
 ريسي هند با آن و بر اين اساس بود که صنعت پنبه. هاي انگليسي انباشته شد پارچه

در سال . گي محکوم شد ي تاريخي درخشان در جهان به ورشکسته همه سابقه
ليور  ۱۵۲۳۸۶ا حساب محصولات صنعتي فراتر از ارزش محصولات ب ۱۷٨۰

استرلينگ نبود، و ارزش صادرات نقدي در طول همين سال مبلغي بود معادل 
اين محاسبات . رسيد مي ۱۲۶۴٨۶۱۶ليور، و ارزش مجموع صادرات به  ۱۵۰۴۱

در . کل مراودات تجاري خارجي بود ٣۲/۱دهند که تجارت هند شامل  نشان مي
ليور  ٨۰۲۴۰۰۰ادرات بريتانياي کبير و ايرلند به هند شامل مجموع ص ۱٨۵۰سال 

ليور بوده است که به  ۵۲۲۰۰۰۰استرلينگ که سهم محصولات پارچه به تنهايي 
عبارت ديگر بيش از يک هشتم کلّ ارزش صادرات بريتانياي کبير و بيش از يک 

شتم در اين دوران يک ه. گيرد چهارم ارزش تجارت خارجي پارچه را در بر مي
ريسي اشتغال دارند که يک دوازدهم کلّ  هاي پنبه جمعيت بريتانيا در کارخانه
داران  پس از هر بحران تجاري، براي کارخانه. گيرد درآمد ملّي را در بر مي

تري  ريسي، مراودات تجاري با هنديان شرقي موضوعيت بيش از پيش پر اهميت پنبه
به مرور ايام . آمد حساب ميه ن گريزگاه بتري ي هند به کرد و در واقع قاره پيدا مي
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که صنعت پارچه بافي براي ساختار اجتماعي بريتانياي کبير به امري حياتي تبديل 
تا اين . کرد بافي انگليس ارزش حياتي پيدا مي شد، هند نيز براي صنعت پارچه مي

اليگارشي داراني که هند را به پايگاه خود تبديل کرده بودند و  دوره، منافع سرمايه
دار که سيل پارچه  را فتح کرده بود و آريستوکراسي کارخانه زور اسلحه آنه که ب

ولي هر . ديگر پيش رفته بودند را در بازار به راه انداخته بودند، دست به دست يک
شد، به همان اندازه  هاي بريتانياي کبير به بازار هند وابسته مي اندازه کارخانه

و همين پس . کرد وليدي جديدي را در هند احساس ميضرورت ايجاد نيروهاي ت
توان بازار کشوري را با  با اين وجود نمي. از نابود ساختن صنايع ملّي هند

که امکان خريد محصولاتي چند را از آن روا  محصولات وارداتي اشباع کرد بي آن
خود ه ي بداران دريافتند که منافع آنان به جاي افزايش، سير نزول کارخانه. ندانست
ميليون روپي بالا  ۲۶۱واردات بريتانيا به هند تا  ۱٨۴۶چهار سال پيش از . اند گرفته

ميليون روپي رسيد، در حالي که در  ۲۵٣به  ۱٨۵۰رفته بود و چهار سال پيش از 
بنابراين پي . ميليون ۲۵۴ي دوم  ميليون روپي و دوره ۲۷۴مورد دوره اول صادرات 

ولات آنان در هند به نقطه اشباع تقليل يافته است و بردند که توان جذب محص
شيلينگ براي هر فرد در سال، در  ۱۴مصرف محصولات بريتانيايي در هند غربي به 

 ۲شيلينگ و  ۶پنس، در کوبا  ۵شيلينگ و  ۶پنس ، در برزيل  ٣شيلينگ و  ۹شيلي 
ه اين پنس، در حالي ک۱۰پنس، در آمريکاي مرکزي  ۷شيلينگ و  ۵پنس، در پرو 

هاي ايالات متحده در  سپس به فصل درو پنبه. رسيد پنس مي ۹رقم در هند تنها به 
ه ميليون ليور استرلينگ ضرر ب ۱۱رسيم که براي پنبه کاران انگليسي  مي ۱٨۵۰سال 

کردند چه در  که به ايالات متحده وابسته بودند ابراز نارضايتي مي بار آورد و از اين
علاوه براين . برداري کنند به وفور از پنبه خالص بهرهتوانستند  هند شرقي مي

گذاري در هند با بهانه  هاي آنان جهت سرمايه داران دريافتند که تمام تلاش کارخانه
ي نبردي  بر اين اساس هند به صحنه. شود جويي و ممانعت مقامات هندي مواجه مي
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ه همين اليگارشي انگليس داران و ب داران و سرمايه تبديل شده بود که منافع کارخانه
  .محور اصلي آن بود

داران که به نقش نياکان خود در انگلستان آگاه بودند، از اين پس  کارخانه      
خواهان از ميان برداشتن نيروهاي مخاصم در هند شدند که شامل تخريب دستگاه 

  .دولت هند و خلع يد نهايي از کمپاني هند شرقي بود  قديمي
دازيم به چهارمين و آخرين ديدگاهي که مسئله هند بر اساس آن پر حال مي      

امور مالي هند بيش از پيش با مشکل  ۱۷٨۴از سال . بايد مورد بررسي قرار گيرد
رسد، و در  ميليون ليور استرلينگ مي ۵۰بدهي دولت از اين پس به . روبرو شد

به شکل  هايي هستيم که جا شاهد رشد درآمد و افزايش مخارج و کسري اين
. شد گرفتند جبران مي نامشخصي از طريق مالياتي که از روي مصرف ترياک مي

ها کشت  زيرا خود چيني. اين منبع درآمد در حال حاضر در خطر از بين رفتن است
هوده در  چنين بحراني بدون شک با مخارج جنگي بي. اند خشخاش را شروع کرده

  .بيرماني افزايش يافت
اين نوشته نشان دادم که به چه علتي مسئله هند براي اولّين بار از بنابراين در       

  .ي انگليسي و رسمي مطرح گرديدي به عنوان مسئله ۱۷٨٣سال 
  
  
  
  
  
  
  
  


